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رگشناسی؛ یاء رساله در بض 
ابوعلی حسین بن عبدالله ابن سینا 


تا ان 


دانشگاہ بوعلی سینا 


ناشر ڈیجیٹالی: 


مرکز تحقیقات رایانەای قائمیه اصفھان 


افارہ 
عمنقول از مقذمة چاپ تخشکیی سب۔ت- 
و آثار قلمی اہن سینا دوبخش می شوھ .۔.۔۔- 

بخٹی نخستین ...- : 

رساله نیضیة شیخ الرتیس عليه الرحمة ٠1۶‏ 


اشارہ 


فصل* اول* حل× اثر (ھی) اسلھای او <۹ہ: 
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رکشناسی, مقدمممھدیمحفق 
مشخصات کتاب 
سرشناسہ : این سینا حسین‌ین عبداللہ ق۴۴۸ - ۳۷۰ 
عنوان قراردادی : [ رگٹشناسی] 
غنوات و نام دیدآور : رگگشناسی؛: یا؛ وسالہ در نیقی/ تضیف ابوعلی سینا یا عقادمه و خواشی و تصحیح محمد مشکوہ 
مشخصات نشر : تھران: دائشگاہ بوعلی سینا؛ تھران: ائجمل آثاز و مقاخر فرھنگی: 1۳۸۴. 
مشخصات ظاھری : ١‏ ج(صفحه شمار گوناگون) 
شایکك : ۹۰۰۰ ریال 
اوضعیت فھرست تویسی : فھرسٹنویسی قبلی 
یادداشت :عی ع. بەانگلیسی:6056] 1176 01 63156 ۲ا 8 ۸۲910109 
یادداشت: انام 
عنوان دیگر : رسالہ در ئبض 


موضوع : رگھا ۔-- متون قدیمی تاقرن ۱۴ 


عوضوخ:تباض -- متوٰۃ قدیمی کا قرن 1۴ 
شٹامہ اقزودہ : مشکودہ محمل ۱۴۵۹ - 1۷۸۰ء مصحح 
شناسہ افزودہ : دائشگاہ بوعلی سینا 

مفاخر فرھتگی 

بردہ بندی کنگر :۱۳۸۳ :588۴۷۰ 


شناسه افزود : انجمن آٹار 


ردہ پندی دیوپی : 1۸9/1 
شماوہ کتاہشناسی ملی :م۵۶+۷-۸۴ 


این سینا 

مہدی محقّق یە نام آنکہ گنج جسم و جان ساخت یا من لا پرجی السفاء إِلّامن جودہ و لا یطلب الٌجاة إَِّا من قیقی وجودہ قی 
کتابہ إشارات إلی حقائق الملک و الملکوت و فی خطابہ تنیھات علی كیفیة الوصول إلی قدمی الجبروت, 

ایوعلی حسین بن عبد الله بن سیتا که در اروپا یه اویسا۸۷۴8008مشہور است در سال ۳۷۰ء/ ۹۸۰ء متوآبد شد و در ۶۷۸ء/ 
۷ھ رخت اڑین جھان بربست. حاصل زند گی نسبذ کو 
علمی و مقید بود, شاگردان او ھمچون بھمنیار بن مرزیان و اہو عبید جوزجاتی و ابو عید الله معصومی و ابو الحسن علی لسائی و ابن 
زیله و مائند ایٹھا عر ینک به سم خود اندیشە‌ھا و انکار استاد را یه شرق و غرب عالم اسلامی؛ گسترش دادند: آثاز ارجمند شیخ 


ہسیار زود از دروازەھای حوزەھای علمی کشورھای اسلامی بیرون رفت و تاقلب اروپا مراکز علمی و معاد فلسقی را متزر و 


درخشان ساخت: 


ٹایفہ دورآن: تربیت شاگردان داشمند و مپڑز و تالیف کیابھای 


پیش از این سیناہ خنین ین استخاق یا ترجُمه متتجاوز از سد ائز اڑ چالینوس غااشمند فرقاسی؛ آن 


الب پھ عالم اسلام معزقی کرد و عمچنین ابو نصر فارابی با نقل و تحطیل آثار ارسطوہ آن قیرف عھد باستان: 


رشکك امداز را یه عنوان سیل 
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رگدشناسی؛ مقدمەبھدی محقق: صں: ٢‏ 

را بہ عنوان حگیم علی الاطلا‌ق ہر جھبان علمی اسلام عرضه داشت؛ ولی ظھور ابن سینا و اخماطہ او به علبٍ و فلسفه و گسترش و 
نوآوری ای او در ھر دو فن؛ ارسطو و جالینوسی تازہ نفس را وارد میدان علم و تمڈن اسلامی کرد و الحق که او نمونەای کامل اؤ 
طلبیب فاضل و فیلسوف کاملی بود که جالینوس توصیف آن را در رسالہ: فی أذْ لیب الفاضل یجب أن یکون فیلسوفا بیان داشت 


بد چنانکە اثر اندیش ابن سینا در ھمه پزشکان و قیلسوفان پس از او در جھان اسلام نموداز و نمایان اسٹ: 


در این مقذمہ کوثاہ مجال آن ٹیسٹ کە به شرح احوال و بر شمردن آثار این حکیم یز رگك بپردازیم۔ چھ آنگھ صدھا کتاب و مقالھ 
ہہ ژباٹھای مختلف در شرح اخوال و افکار او وشت شدہ و برای آگاھی اڑ آثار فراوان او در ژمینەھای مختلف علوم اسلامی کافی 
است کە خوائند گان یە دو کتاب: 


لّفات اہن سینا از جج قنواتی (قاھرہ ۱۹۵۰م,) و فھرست نسخەھاٰ مصلفات ابن سینا از دکٹر 


یحی مھدوی (تھران ۱١ش۔)‏ مراجعہ یفرمایشد و مناسپ حال و مقام در این گفتار آن است کە کلماتی چند دزبارہ دو اثر مھم, 
او یعٹی فا و قاتون آوردہ شود 


این سینا کنابھای متعددی در فلسفہ از جمله کتاب الجاف و الإشارات و اثنییھات, و عیون الحکمۂ و دانشناما علائی بە رشتہ تحریر 


برخیی از دائشمندان بر تسمیہ این دو تاب عردہ گرفتہ کہ شفا مناسپ با پزشکی است و قانون, ا فلسفہ تناسب دارد و برخی دیگر 
در توجی این ٹامگذاری گف>اند که ان سینا با این عمل خوات بفھمانذ کہ انی علتٍ نفوس نزد او کمتراؤ طت اجساد ٹیست و 
نیز فلسفہ او متاثر از طبِ وب اؤ متاثر از لسفہ بودہ است :8ہ و این تعمیر بیغپنیان کھ فلسقه طبٍ روح و طبٍ فلسفه یدن استہ ناظر 


پەعمی 


( تاریخ الحگما ص ۴۷۱ 
)٢(‏ مقذمہ کتاپ الشفاب ص ۴۹ 

رگلاشنامی: نقدمنھدی محقق: ص؛ ٣‏ 

حقیقت می بائشد ۸۱۸ 

ابن سینا در کتاپ شف از ھیچ بحث و مطلبی دز فلسفہ و علوم فر وگذاری تکردہ و آن را بە گونەای تدوین کردہ کہ خوائند گان آن 
از کتابھای دیگر بی نیاز باشندہ چنانکە خود می گویا: 


؛و قد قضیت الحاج نی ڈلکک فیسا صتّفته من کتاب الكفاء العظیم المشتمل علی جمیع علوم الاوائل حقی الموسیقی بالشرح و 
التفصیل؛ :۲ وٴدر جابی دیگر گزیدۂ 
ہو من آراد الحق علی طریق فیه ترضّ سا إلی لت کاء و بسط کثیر: و تریح ہما لو فطن له استغنی عن الکتاب الخ فعلیه بھھذا: 


٣۰ الکتاب:‎ 


کتاب ہودہ است که او حود در زمان جیاتش ہا وجود مشاغل اداری و گرفتاربھای دئیوی بە تدریس آن 
نکە بیھقی میگوبد: :طالبان علم ھر شب در خائه استاد جمع می شدند. ابو عیب پارەای اڑ کتاپ شقاہ و 
نہ و ابن زیله پارەای از اشارات: و بھمتیار پارہای از حاصل و محصول را پر او فرائٹ می کردشدہ۔ ۴۰ دربارہ 


سینا است کە بہ وسیله شاگردش ابو عیید جوزجانی تدوین و تکمیل شدہ و 
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ابو عبید کە از نزدیکترین شاگردان و ملازمان استاد بودہ کیقبت پیوستن به اسناد و ملازمت او را کھ حاوی بسیاری از نکات مھم 
ذو روش علمی ابن نسینا و چگزنگی تدوین آثاز اومتہ به تفصیل شرج دادہ کە دز تسختغایٰ کتاب شفا یش او مقڈمه اپن سینا 
نقل شدہ انت و چون سخنان ابو عید از اعمیت فراوائی برخوزداز استد عناسپ دادے شد کھ تجم قارسی آنندر این گفٹاز 
آوزدہ شود: 


ادوستی و وخبت من در علوم حکمی و اقتیاس از معارفِ 


() مطالعائی دربارہ لب اسکندرائی در دوزہ مَأعَرا ص ۴۱۸: 
( الیاععات ابن سیت در ارسطر عط المز عہد الرحمن بدوی سس 1٢١‏ 
(۴) کتاب الشقاہ المتط؛ المدخل+ ص ٠١‏ 


(۴) تاریخ حکماء الاسلاہ ص ۶۲ 


زگڑشنانی تقد مھدی مخلق) ص: ۴ 
خانہ و دیار و مھاجزت بە بلاد اقامتگاہ شیخ الٹیس-خداوند رو ڑگاز او را پایندار بداراد- فرا خواندہ زیرا اعبازی کھ از او یہ من 
رسید و سحخانی که ازاو بر من عرضہ شد موجب گردید کہ از میان کسانی کە مذکور یه این صناعث و منسوب بە این علمائدۂ 
ففط یہ او روی آورم .از اغیاری که از او یہ من رسیدہ بود این کہ اؤ در عنغوان جوائی که ھنوز دو دھہ از عمر او نگذشتہ بود: ماعر 
در این علوم شدہ و کتابھھای یسیاری ملیف کردہ است؛ جز آنگە اویە آیارش کم توتجه و یه ضصبط ٹسخەھای آٹھا پی‌اعتا بودہ 
است. ازین روی رغبت من راست آمد کة قصد او کنم و بە ملالزمش پیوندم و اڑ او خواعش و التساس کلم که پر تالیف اھتمام 
ورژد و نب ضبط تالیفات او خانت گمازم 

سپس من بہ سوی او شنافتم ھنگامی کە در گ ران اقامت داشت و سی او قریب بە سی و دو سال بود و در آن ھنگام او گرفتار 
خدمت سلطان و تصزف در اعمال او شدہ بود و این امر عمه اوقات او را اشغال می گرد و فقط در فرصتهاى کم ود که در آن 
قسمتی از منطق و طبیعزات را ہر من املا کرد و ہر گاہ از او می خواستم که کتابھای بز رك و شروح را تألیف کندہ مرا بە متون و 
شروحی کہ در دبار ود تالیف کردہ بود حوالہ می داد و شتیدہ بودم کە آن تالیفات متفزق و متشكت گشہ و مالکان نسخعفای 
آتھا بر خواھند گان یسیار بخل می ورزند۔ اتا او عادت نداشت کہ برای خود نسخەای نگه دازف'ھنچٹانکھ از عاانش نبود که کتاپہ 
را از روی دستور (پیش ٹویس) بنویسد و یا اڑ سواد بە پیاض درآوردہ بلکه نسخەای را می نوشت و یا املا۔ می کرد و آن وا یھ 
خوامند گان آنھا میبخشید و با وجوہ این خود گرفتار محنت‌ھای پی در پی شدہ و کتابھایش در معرض دسترد حوادث قرار گرفتھ 
ہود۔ 

من چند سالی ہا او مائدم و از گرگان بە ری و از ری یه مدان نقل مکان کردیم و او یھ وزارت ملک شمس الُوله مشغول گردید 


و اپن اشتغال او مايه اندوہ و تباھی رو زگار مااشد و امید مااز بہ دست آوردن ٹالیفات نایاب او سست گردید و از او خواستیم کہ 


آنھنا را دویارہ بلوبسد و او در پاسخ گفت: ؛وقت من بە اشتغال یه القاظ و شرح آنھا نمی رسد و نشاطی ھم برای آن ندارم۔ اگر 


می خواعید یا آنجہ کہ برای من کہ مرا پیش آید برای شما تالیف می کنم, ما 


اچ کنابی جا پر 
رگنشناسی: مقدمەمھدذی‌محقق ص: ۵ 
بنان رفا 


دادیم و خواسٹیم کە از طیعیات آغازکند و او چنین کرد و نزدیک بیست ورقة وشٹ: سیس مشاغل سلطانی سبپ 


انقطاع این کار گردید: 
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رو زگار ضربات ود را وارد ساخت و آن سلطنت منقطع گردید واو مصعم شد که در قلمرو آن دولت نعائد و بە آن خدمثت: 


برنگردد و اشدیشەاش یر این استوار گشت کە راہ احتیاط و سبیل مطلوب او اینست ک پنھان بمائد و فرصتی طلبد تا از آن دیار دور 


گردد و من این خلوت و فراغت او وا مغتنمشمردہ واو را واداز یه تمام کردن کتاپ شفا کردم و او خود با جڈی وافر یه تصنیف آن 


روی آورد و طبیعرات ر الھیات را به جز کتاب الحیوان و کتابِ اللبات- در مذّت بیست روز بە پایان زسائند بدون اینکھ بە کتاہی 
حاغبر مراجعہ کند و فقط پر بیع ود اعتماد کردہ برد. او از منلق آغاز کرد و طيہ و آنچہ را کە یه آن مربوط بودہ نوشت: 

گرفنند و عزلت و جدائی او را ناخوش داشتند و گمان بردند کە آھنگ مگیدت دارد و یا 
عیل بر شمئی را در سر می پرورائد۔ برخی از محادمان خالص او کوشیدئد او وا در مھلکەای بیفکنند ٹا اڑ اموال او پر متاع دلیا دست 
یابند و جماعتی اڑ شاگردان او- کە سابقه احسان او به آتان اگر یه یاد می آوردند باید مائع اڑ آزردن او میىشد- بدخواھان را پر 


سپس اعیان آن دولت ہر پٹھائی او 


مل اختطای او آػاہ ناخضد و سپ او گزفتار شد و یھ قلعه قردجان محبوض گزدیند وٴیھ مذّت چھار ماہ در آنجا عائئد تا آنکھ 
اسیاب آن ناحیہ بر فیصلہ امر تقژر بنافت و منازعان آنجا را رھا کرەشد و اؤ آژاد گشت و در بازگشت به وژازت ٹامزہ شد و او 
اعتذار جست و مھلت خواست سپس او را معذور داشتند۔ او در آنجا بہ متعلق مشفول گشت و کتابھائی در اختیار او قرار گرفت و پا 
یه پا آن کب ویر زوشی کہ قوزم ز آٹھا اخاذ زدہ بوذتّد آن را عزض ذاشت وپر ززشی سخن گنت کہ اقزال آنان را مور 


بافنتا: 


انکار قرار دخد از این رویٰ عتعلق َه طول انجامید و در اضقھان: 
را پر ررش اختصار در زسان گذشتہ نوشتہ بود و سپس آن رابه کتاپ شقا افزود و کتاب الحیوان و الثیات را نیز 


و اقیا ریاضیا 
تالیف کرد و از این کتاب‌ھا فارغ گشت و در بیشتر کتاب الحیوان از کتاب ارسطوطالیس فیلسوف پیروی کردو 

رکوبانی توق س۶ 

اضاقاتی وا بر آن افزود و در این ہنگام سی او یه چھل رسیدہ ہودہ ۸1۰ 

ابن سینا عود در آغاز علق شفا مقدعمای دارد کھ در آن ترٹیب تالیف کتاب و زوشی را کھ در آن بکاز بردہ پا عقایسه با روشی 
که در کتابھای دیگر خود منظور نمودہ بان می دارد و چون این مقدمه خود دارای قواند علمی است و نیز مکل مقدمہ ابو عبید 
است؛ ترجمہ فارسی آن نیز در این گفتار یاد می گرددۂ 

؛غرض ما در این کتاب: کە امیدواریم روز گار مھلٹ ختم آن و توفیق خداوند نظم آن را برای ما میترر گرداشد: اینست کہ نتیجھ 
اصولی را کە در علوم فلسقی منسوب بە قدما مورد تحقیق قرار دادەایم دو آن بباوریم۔ عسان اصول ک بر نظر مب و محفّق پایه 


نھادہ شدہ و با تیروی فھم پر ادراک حی استباط گردیدہ وا در رسیدن بە آن زمائی ذراز کوشش شدہ اسٹہ تا آنکھ پایائ آا 


جملەای استوار گردیدہ کە اکٹر آراء پر آن مق و پردمھای اھواء از آتھا مھجواست: 

در تدوین این ناب ٹھایت کوششن خود را بکنار بردم کہ یشتر میاحث این صناعت راادر آن بگنجائھ وجرھر جائی بە موارد 
شبهه اشارہ کنم و آنھا را بە اندازہ توانابی خود با آشکار نمودن حقیقت حلٌ تمایم و ھمراہ با اصول: فروع را یادآور شوم؛ مگر 
آنچچه را کہ اطعینان داریم کہ تبصیر و تصویر آن پر مستبصران منکشف و متحقّ است و یا آنچھ وا کة از یاد من رفتۂ و برای فکر 
من آفکاز نگردیددابنعد 

در اختصار الفاظ و دوری از تکرار تھایت جڈ و جھد را یه کار بسٹم؛ مگر آنچه کھ از روی خطا و سھو واقع شدہ است و در نقض 
مَْب‌عائی کہ بطلان عفادشان آشگاز است و یا نقریر و تعریف اصول و قوائین ما را اڑ اشتفال یه آن مذاہب بی نیاز می ند اؤ 
تعلویل و بسیار گوبی اجتناب کردم و در کتابھای پیشیتیان مطلب مھمی یافت نمی شود که من آن وا در این کتاب یاد تگردہ ہاشم و 
اگر در جائی کە عادت اثبات مطلبی در آنجا باید باشد آن مطلب یاد نگردیدہ در 


الی دیگر کە من آن وا ناسب تر دانستام یافت: 


نی شرد و آنہد را حم کہ فکرمن آن زا دزیاقہم وظر من آك را بدمٹ آورس عاشۃ درعلم طلینت رخابضد طیعت و متعلقا ا 
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کاب 


( مقدمه ابو عبید جوزجانی, المدخخل از 


رگیضانتی نقدتسھدیق 


ص:۷ 
افزودم:عادث پر این جاری شدہ است کھ دائشمندان مطالبی را کە ازتباط یا ملق شداردہ بلکه جزہ صناعت حکمت یعنی فلفه 
اولی استہ جمراء پا مبادی منعلق ذکر کل و من از این عمل ودداری جسغم و زمان را بدان تباہ نساغخم و ڈکر آن مطالب را برق 
چایٰ خود یہ تاغیر الداخم, 

سپس اندیشیدم کہ کنابی دیگر پس از این کتناب تالیف کنم و آن را کتاب الواحق بنامم که آن په آخر عمرم پایان پنذیزد وه 
اندازەای کھ ہر سال تمام می شود موژخ گزدد و آن کتاب ھمچون شرحی برای این کتاب و تفریعی برای اصول آن و بسطی برای 
معائیٰ مویز آن خوامد ہو 

غیر از این دو کتاب: مرا کتابی دیگر است کہ من در آن فلسفہ را بنا ہر آنچه کہ در طبع است و رأی صریح آن را ایجاب می کنل 
آوردم و دز آن جائب شریکان اہن صناعت زعایث نشدہ و از مخالفت ہا آنانَ پرعیز نگردیا 
شندہ است و این کتاب ھمان کتاب است کە من آن را فی القلسفۂ المشرقیڈ نوسوم سا: 
اتا این کتاب (الكفاء) مطالب آء 


بط یادہ شا و:جاپ شریکا 


عو الک طاب جن امت 


کہ در آن شائیەای نباشد بدان کتاب (فی الفلسفۂ المشرقۂ) روی آورد و آنگه طالب حفقّی است کە در آن رضایتمندی شریکان 
و بسط فراوان در آن باشد و نیز روشتگر چیزی باشد که اگز فیمیدہ گردد از تاب دیگر بی نیاز می شود باید بە این کتاب (تاب 
الفاء) پردازد۔ 

در افتضاح این کغاب از منطق آغاز کردم و کوشیدم کہ در آن ترتیب کابھای صاحب منطق (ارسطو) را رعایت کتم و اسرار و 
لطانقی در آن وارد ساختم کە در کتابھانی موجود بافت تمى‌شدہ پس از آن بەعلم طبیعی پرداختم و در این صناعت نتوانستم در 
در الہ لت ہر فاقث نگ سوا گا یڈ سی مل کتس وہ ارمبر 9ق اقات 


افلییدس را با طافقی خاص مختصر کزدم و ضبھمعاق آن را گشودم و پر ھمین اكتخا دہ و عمزمان یا یه ممان کیفیت کتاب 


مجسطی در عینت را مختصر کردم کھ با وجود اختصار بیان و تفھیمی را در برداشت و بعد اڑ فراغت از آن اضافاتی را کە دانشجو 
رگکشناسی: مقدمەمھدی محقق: ص: ۸ 

واجب است برای تکمیل آن صسناعت یدائد و در آن احکام رصدیہ را با قواتین طبیعی مطابقت دعد به آن افزردم پس از آن تاب 
المدخل فی الحساب را بہ اختصار آوردم و سپس صناعت ریاضون را یا علم موسیقی بر وجھی کہ برای خود آشکار بود با بحٹی 
لویل واننٹزی ذلیق به بایاڈ زسانزدم و یس ااڑ آقا تنب وا باعلمی کذ یہنا ہمدالقیعه سوب است پا ایام و وو 37ا غم وادو 
آئ به گوند اچمال در علم اخلاق و سیاسات اشازہ کردم تا اینکە در آن کتاہی مقرد کە جامع باشاد تألیف کتم, 


و این کتاب ہا وجود خردی حجم داراى علم بسیار است و از متال و متدبر آن تقریاً چیزی از این صناعت فوت نمی گردد و دارای: 


زیاداتی است کە عادهً در کتابھای دیگر یافت نمی شود ۱۱ از کتاب اللواحق کە ابن سینا در مقذّعه خود یاد کردہ اثری در دستہ 
ٹیست او در جاھای دیگر نیز اشارہ یہ این تاب کردہ است+ از جملہ در پایان موسیقی شف می گوید: 

ہو انقتصر علی ھذا الملغ من علم الموسیقؾ و ستجد فی کتاب القواحق نفریعات و زیادات کثبرۂ ان شاء الله تعالی+ :8ہ و در آغاز 
کتابی کە با نام منطق المشرقتین چاپ شدہ پس از ذکر کتاِ شقا چنین گوید: :و سنعطیھم فی اللواحق ما یصلح لھم زیادڈ علی ما 
آخخذوہ و علی کل حال فالاستعانڈ للّ وحدہ: ؛۴. 
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از کتاب الفلسفۂ المشرقیة او ہم فقط قسمتی کە دربارہ منعلق است بہ نام متعلق المشرقیہ 
معنقدند کە مراد ابن سینا از مشرقین علمای مشائی بغداد ھستند در برابر مفرخین کە بە شارحان ارسعطوثی ھمجون اسکندر 


افرودیسی :۴ و اسطیرس :۵ہ و یخبی الُحوی ۶۱ اطلاق 


به دست ما رسیلہ و برغی اؤ دانفمندان: 


(1) المدخل از متعلق شقاء ص 1١‏ 
(0) جوامع علم الموسیقی: صن 1۵۲: 
(۴) منطق المشرقیین: ص ۴ 
(5۴ھاه 0۱۲0 ۴ہ 0۵70-7 ہل 
(۵) 5لا تا ۲٦67۸5‏ 

میں 


رگنشانی قد سد یمختق ص:ڈ 


ینا در کتاب الانصاف خود میان این دو گروہ یعنی مشرقیین و مغرتین بە انضاف و حکمبٍت برخاست و صد و 
٢ ۱‏ افگار فلسفی ابن سینا در شفا به وسیله شاگردان و شاگردان 
خاگردان او ہسیار ضرع متشبر شلد: بھعیاز بن مرزبان شاگرد این سیتا در تدوین تاب التحصیل ۴۱ا تحت تائی:مسعلیم امتاد عود 
ود و شاگزد برجستہ بھمنیار: ابو العبای لوکزی: کاب بیان الحق بمان ادف +6 ریف کرد و به وسیلہ آو قلح 


می شود ۱۱: و ابن 
شت ہزار مسآلہ را در آن کاب ذکر کردہا۔ 


مبتنی ہر عقاید و آراء فارابی و ابن سینا بود در جراسان منتشر شد ۵۰. 
با وجوۃ اینکہ غزالي تاب تھافت الفلاسنقہ را در رڈ بر عقاید و افکار فیاسوفان مّائی نوشت ولیہ ٹیز قیغ آن مغوٌج دو شخصیت 
ہز رگ قلسفی؛ فاراہی و اہن سینا بود۔ کمتر قیلسوف و متکلّمی را در حوڑہ علوم و ت 


۲۴ مہ بعید الرحمن بدوی یر ارسطو عند العرب ص‎ )١( 

(. المباخشات ص ۳٣۵‏ برای آگاھی بیشتر از کلمہ دمشرقیەہ: رجوع شود یه مال ٹلیٹو ٣11110‏ کہ یہ وسیله عبد الڑحمن 
بدوی ترجنہ و تحت غاران: دمحازلۂ المسلمینٰ ایجاد فلسَقة المشرفیڈہ در کتاپ ؛الراث الہونائی ٹی اضازۂ الاسلامیا (فاعرہ 
۶ء) ص ۲۴۵-۲۹۳ چاپ شدہ است و ہم چئین تحقیق مقیاد و مع دکثر یحبی مھدوی کہ در فھرست خود ڈیل الحکنڈ 
ارآ صن ۸۸ ۸۰ء رآوزدماندہ 


(۴ء این تاپ یہ وسول؛ مرجوم مرقضی معاقری قصجیح و در سال ۱۳وش بہ وسیلہ دائفکدہ الوقات و متارف اسلؤی دائشگاہ 


تھرا چاپ شد و ترجنہ فارسی آن شحت عنوان تجام جھان شما؛ یہ وسیلہ اناد عید الله نوزانی تصحیح وزدر سال ۱۳۶۱ء شی۔ یھ 
وسیلہ مزشسہ مطالعات اسلامی دائشگاہ مکك گیل شلبه تھران په چاپ رسید۔ 

(. از کتاب بیان الحق لوکری نسخہای کامل بە شمازہ ۱۰۸ در کتابخانہ م رکڑی دانشگاہ موجود است و قسعت مدخل از ملق آن: 
یہ اختسام دکتر ابراھیم دییاجی تصحیح و یا مقدمەای مبسوط و مفید به وسیله انتشارات امیر کیر در سال ۱۴۶۴ء ش, چاپ شدہ 
است و بخش علم الھی بە اھتمام ھمین مصٌح در سال ۱۳۷۳ یہ وسیلہ مؤشسه بین المللی اندیشه و تمدن اسلامی مالزی جاپ شدہ 
(۵۔ نزهة الارواح ج ٢ا‏ ص :ھ 
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سینا قرار نگرفتہ باشدہ اژ شھرستانی و فخر رازی و نصیر الذین طوسی گرفته تا نسفی و ایجی و تفتازائی. در 
و پا این سینا و فلْقہ سینوی یه تخو آشکار مقاعدہ می ‌شود۔ غوزت شقای ابل سینا بسیاز زود از دامنہ حوڑمھاى, 


یافت کە تحت تاٹیر اہ 


آثار حمه این 


علمی شرق تجاوڑ کرد و در مدارس مغرب زمین گسترش یافت. هنوز یکك قرن از وفات ابن سینا نگذشتہ بود کە ترجمەھای پارەای 
از شقای او آغاز شد و به سرعت در عاصمەھای بز رگ اروپاہی راہ یافت و این تفو چنان بود کە در اوائل قرن سیژدھم: مکتب: 
+سینوی لائیتی؛ در براہر ؛ابن رشد لاتبنی+ كاملًا چھرہ خود را نمایان ساخت و بز رگائی حمچون روجر بیکن ۱۱+ و الہرت کییر ٢٢۱‏ یھ 
آثاز علمی ان سینا توتجہ َامٰی میلہول داشتند و بززگانی دیگر خسحون گیوم دوروٹی ۷ و عوماس اکوینان َو قرس نفوذ أو 


خز صدہ تعارش و وَهٌز لق او برآمدائد و این اعدم اث صیق این سینا خر حرکٹ فکری گن دہ فامابان نو لہ ز 


زخائی انت کہ الف عانوسدای (لسکولامٹپکنباندز اوج ترگی و تخلی خزد بودۂ ات 


مسائلی کھ ابن سینا در الات شفا دربارہ ذات و صفات واجپ الوجود و کیفیت ضدور عالم از او و زابطہ خخالق یا مخلوق و 


ممجتین لحوہ توفیق میان عقل و نقل بیان داشت از مھمترین موضوعاتی بودہ اسٹ که استادان دائشکدہ الھتا, 


خود مشغول داشتہ است ؛۵. علی رغم توتجه شدید ارو 


-_-7٠ 


(820 0(۴ 
ا 

و رت 

یں شس ہے 

(۵) تقذمہ کتاب الشغاب المنطق: المدخل: صص -۴٢‏ ۵۔ تاب الشفاء در لائتی یہ ا 


5۴۴۰160136۰ 06۲آا خرائدہ غد 
برای آگماغی بیشٹر رجرع شود يھ مقالۂ دالورئی.. خ تحت عنوان: یادداشتھابی کزبارہ ترجمەغای آثار ابن سا دز قرون وسعلی دو 
مجله اسناد تاریخ اندیثہ و ادب قرون وسطی [0 ا بہ نقل از کتاب ارسطو و اسلام تالیف پیئرز261615. ٤‏ ۴( دانشگاہ- 

ز نخان مقد سید یمحقق مس ا١‏ 

آثار فلسفی ابن سینا وبحث و فحص در مطالب آنہ در عالم اسلام خاصّه در حوزەھای علمی اھل تسمن موچ شدیدی بر عليه او 
برخاست: شا بجابی کە سمّت فلسفی او وا شومی رو گار محسوب داشتند ۰۱۱و شفای او وا شقا ؛۷؛ و خوائشد گان آن را پیمار 
خواناند ۱۴۷ و کذب ابن سینا را حشی دز دم واپسین یاد کردند +۴ و کتاپ شقا را دز ملأاعام مبوزاندند +۵ و وقاحت را تا جا 
وساندشند کە این سینا را از جمله مخائیث دھرتھ خوائدند ۷ء و این در حالیٰ است کہ در حوزہمای علمیٰ تشّع از او با جلالت و 
بز رگی یاد می کردند, میر داماد استرآبادی او را رئیس فلاسفة الإسلام :۸۷ 

ٹیوریوکک ۱۹۴۸ م:؛ ض ۱۰۵ واعمجتین مقالہ شا دکٹر یحنی مھندویٰ تحت غنوان: ناز عزازمای پہ'عزارہ دیگرہ کە در مجله' 
آبندہ سال شتم شمارہ ۵ ۱۴۶۱ء ش. ص ۳۰۴- ۳۸۶ چاپ شدہ است۔ 


)١(‏ ابیات زیر ناظر بە عمین معئی استۂ 

قد ظھرت فی عصرنا فرنڈظھورھا شوم علی المصر 

لا نفندی فی الڈین الا ہماسیّ ابن سینا و ابو نصر المقری؛ ج ۹ء ص ۷۱۶ یه نقل از لتراث الیونائیڈہ ص ۱۵۳ 

 - 0‏ 1 9ھ" 
ابن سینا را شقا ہنماید۔ ترجمه رشف الثصائح الایمالیة قی کشف الفضائح الیزنائیڈ ص ۸۲ 
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(۴) ابیات زیر ناظر بہ این معنی است: 
قطمنا الاحوۂ من معشربھم مرض من کتاب الشفاء 

و ماتوا علی دین رسطالسو متنا علی مذھب المصطفی صون المتعلق و الکلام عن المتطق و الکلامہ ص ۵ 

(۴) این نتجاء الاریلی آخرین سنخنی کھ عنگام م رك گفت این بود: صدق الله النظیم و کذاب اہن سینا بقیة الو 


اف ص ۲۴۶ 
(۵) الکامل فی التاریخ ڈیل حوادث سال ۵۵۵. 
(۶) رشف النصائح الایمائیۂ فی کشف الفضائح ا 


س ۲۵. 
(۸ قیمات: ص ۴۸۷. 


رگدشناسیە مقلامدتھدی محقق ص؛ ۱١‏ 


:دن پا او در زیاست افتخار می کند ۸۷۱ و صدر الین شبرازی او را' 


و رٹیس المفَائ من قلاسفۂ الاسلام ١۱ہ‏ می خواند و بە شر: 


یخ الفلاسفۂ می خوائد :۸۴و از شفاى !وو تحصیل شاگرد اوہ بھمتیار بن مرزبانہ یه عنوان کتپ ال فُن اسطاد می جوید: 4۴ 


مھمتزین بخش کاب الشنفاء بخش الھیات است. در تب فلفہ اسلامی از الات تیر یہ علم ما بعد الطیۂ و فلسفہ اولی و علم 


اھی شداہ است وجه تسمیه یه الات آن است کھ ٹمرہ و نیج این علم شناخت خداؤند و فرشتگان اوست و ما بعد الع از آٹ: 


جھت است کە در معرفت: پس از شناخت طیعرات محسوسہ قرار می گیرد و هر چند کہ در وجود قبل از طبیعت اس و این علم 
قلسفہ اولی است برای آنکھ معرقت عیادی اولیہ و صفات عاتہ و کایەای که وسایل شنامخت آن مبادی مستند از این علم بھ دست 
می آیذ: +۵ عم اٰھی نز تمیر دیگری از الیات ابث۔ درھر حال یه ھز اسمی کھ خوائدہ شوہ این قسماڑ شریفترین ااجزاء لق 
بە شمار می آید و فیلوفان اسلامی از یعقوب بن اسحاق کندی گرفته تا صدر الدین شیرازی و بالاخرہ حاج ملا ہادی سبزواری 
تزبارہ قضیات وشرافت این علم سخن گفتمائدہ 

کندی می گوید که شریفترین و عالی ترین قسم فلسفہ عمان فلسقہ اولی است کھ يہ وسیله آن شناخت خدا کھ علّت هر حقّی امت 
حاصل می شودۂ از ععین جھت فیلسوت اتم و اشرت آن کسی است که احاللہ بە این علم اشرف داش بلاسدد زیرا علم به علّت 
اشرف از علم به معلول است. ؛۶؛ صدر الدین شیرازی دربارہ الھیات گوید گە آن برترین علم بە برترین معلوم 


۸ الع القداب ص‎ )١( 


(۴ میر داماد یا تعبیرات: الشریکک الریاسی؛ الشریک الرلیس و الشریکٹ فی الرلاسة از او یاد کردہ است: 


قسات: ص ۸۷ 
(۴) مفاتیح الغیب: ص ۵:۷ 
(۴) الاسفار العتلی 
(۵) المعیں ج ٣ض‏ ۴ 

(۶) کتاب الکندی فی الفلسفة الاولی: ص ۹۸ 


ص ۳۳۷ 


(لفقین کسی ی خی س۴ 
را در آن- ھمچون سایر علوم- راہ نیست و برتری معلوم آن اڑ این 
روی است کہ معلوم آن حق تعالی و صنفات فرشتگان مقؤب و بندگان مرسل وقضا و قدر و کتب و لوج و ظلم اوست درحالی کھ 
معلوم در سایر علوم اعراض و کمیات و الی دیگر می گوید کھ این علم آزاد است: 
و نیازضند و متعّق به غیر خود ٹیست و ساہر علوم به متزلہ بندگان و خادمان این علماند زیرا موضوعات علوم دیگر در این علم ھ 


ات یزقری ان :علم مدان جھت است ک یق 


و استحالات و مائند آن است ۸۱۸ و در 
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اثبات می رسد وعمہ دالشمندان از آن جھت کہ داثشمیداند ممائوادہ و خادم علم اٹھی‌اشد زیرا کذ در انحذ عبادی علوم و کنسب: 
ارزاق معنوی ود بدو ٹیازمند ھستند. ٢٢؛‏ حاج ملا ادی سیزواری دربارہ آن می گزید: سیما العلم الاٹھی ای لە الرناسة الگبری 
علی جمیع العلوم و ملله کمثل القمر الباغ فی النجوم؛ ۴۱؛ اھمیت علم الاٹھی یا ! 
ابن نین توجتب شدا کہ این کنا مود توججة دائشمندان قرار گبزد و شوخ و حواشی و تعلیقات فراوانی پر آن تو 


ات و استواری و اتقان این قسمت اڑ کتاب شفاى 


شود کە از 
عیان مھمترین آٹھا می توان از آثار زیر نام برہ: 

آ-ابن رشاد کتابی یە نام فی الفحص عن مسائل وقعت فی العلم الاٹھی قی کناب ا! 
-٣‏ علامہ حلّی کنابی بە نام کشف الخفاء فی شرح الشفاء تألیف کردہ است۔ 

۴- غیاث الدین متصور دشتکی شیرازی کتاہی بنام مغلقات الویات الشفاء به رشتہ تحربز دو آوردہ امت 

۴ ستید احمد علوی عاملی+ شاگزد و داماد می دامات کتابی تحت عنوان مفتاح الشفاء و العروۂ الوثقی فی شرح الھیات کتاب الشفاہ 
نگاشتہ امت 


۵- صدر الدین شبرازی چنانکہ یاد شد تعلیقاتی پر الیات شفا دارد کە ھمراہ یا 


( شرح غرر الفرائد یا شرح منلومہ حکمتہ ص ۴۶ 

ز گی قد دسح ص۴ 

خخایہ ضورت جاپ سنگی عیع شاند مت +1 ۶كا موی فراقی ا غرج الالویات من کاپ الغشقاء ا یہ الله کر یراد 7 زرذ 
است: ٢٢‏ این قسمت یعنی بخش الھژزات شفا سورد توب اروہائیان قزار گرفٹه است کہ آنان به ضورتعاق گوناگون از آن‌ 
بھرەبرداری کردمائد۔ 

متن عربی و ترجمہ فرائسوی بخش روانشناسی تاب النفس) شفا راہ یائیاکوش در دو جلد: در ۱۹۵۶م در پراگگ و مثن عریی آن: 
را فضل الرحمن در آکسفورد (انگلستان) مننٹر کردہ است۔ ترجمہ قدیمی لائیٹی آن نیز برای تخستین یار در 1۵:۸ م در ونیز ایلیا 
و چاپ انتقادی جدید آن ترجمە بە کوشش سیمون فاثریت در دو جلد زیر عنوان ؛ابن سینای لائیٹی؛ کتاب دربارہ روان: در لوون 
سویس ادر سالمائ ۱۹۶۸ او ۱۹۷۲ء عمراہ مقادسایٰ دربازہ نظریات روانشناسی اہن سینا از ج۔ وزیکه عتشرِ شدہ است۔ چا 
اننفادی جدید ترجمہ لائینی ہالھیات: شفا تیز بە کوشش سیمون قائریت: یا مقدمەای از وریکھ در دو جللد (ج ۹؛ مقاله ۴- ١‏ وچ ۲؛ 
مقللہ ۵-۱۰ را در بر می گیْرد) در سالھای ۱۹۷۷ و ۱۹۸۰م در لوون سویس انتشار یافته است, 
کہ می توان گفت کہ آن از مھمترین آثار ابن سینا و بزرگترین ھدیه او ب علم و تمڈن بشری به شمار می آید۔ 
اشتمال آن پر پنعاریعاق گوناگون و کیایت دزمان آٹھنا یک فائزۃ الات بز رك غام ہڑشنکی محخصوب مىٰغوۃ یدن اڑاخی 
کتاب دیگر مورد توتج اھل علم بە ویڑہ ہزشکان قرار گرفتہ و شروح و تعلیقات متعدد پر آن نوشتہ شدہ و ترجمەھای 


تاب کہ از نظر 


(۱) برای آگاھی 


از روج و حواشی در ترجمہ و نلخیص شفا وجوع شوہ یہ فھرست نسخەعای خی مصنقات این سینا اڑ 
ادگٹر یحبی مہھدوی صفحہ ۱۷۲- ۱۷۴ و مقڈمہ کتاب النجاۂ من الغرق فی بحر الضلالات ابن سیا (تھران ۰۱۳۶۴۔ ش) از محمد تقی 
دائش پژوم صفحہ ۷۵ بۃ بغد۔ 


(۲) این کتاب یه کو 


ارد (نرنی معن ار وو مد بہ ل مزاّت یع ار در ضا3 11۳9۸9ص یناو 
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مطالعات اسلامی چاپ و نشر شیدہ است۔ 
( فائرۂ المعارف بز رگ اسلامی؛ ج ٢؛‏ ص ۶ 
رگشناسی؛ مقدەمھدی محقق: ص: 1۵ 
گوناگون از آن صورت گرفته است۔ پیش از ابن سینا در یونان مي‌توائیم از بقراط و جنالینوض و در جھنان اسلام از علی بن ون 
طبری صاحب کتاب فردوس الحکمہ و محترد بن زکریای رازی صاحب الحاوی و المنصوری و علی بن عباس اھوازی صاحبہ 
کامل الع شاعة البیبة یە عنوان بز رگترین ہزشکان نام ببریم؛ ولی ابن سینا در قانون ھمه ممیزات علمیٰ آنان را مورد تومجه داشت و 


فقط اڑ کتاب فارسی ذغیرہ خوارژمشامی ثام برد که المعارفی داشتہ و بیماریھای انسائی را اڑ فرق 


پس اڑ او شاید 


قاقام نوشیدنی و وارد کردنی و مالییدنی معرفی کردہ است: دو 


ان کردہ و برای درمان آٹھا انواع روش معالجة را از خوردنی و 


مقایمہ ان سینا یا حکیمان پیش از خود جسلەای تزد پزشکان معروف است کہ در ہشت جلد یکی از نسخەعایى ازجوزہ یه ان 


سینا دیدہ می شود: 

؛پزشگی معدوم یوہ. بقراط آن را از عدم بە وجود آورد و سپس مردہ بودہ جالینوس آن را زندہ کرد و بعد از آن کور شد و حنین 
بن اسحاق آن را بینا کرد و بعد از آن دو شھرھا متفرق گردید و محمد بن زکریای وازی آن وا جمع آوری نمودہ۔ 

علّامہ قطپ الدین شیرازی گفتہ است: و باید گفتہ شود کە: ؛پزشکی ناقص بود و ابن سینا آن را کامل ساخث+ ۸۱۸ دوستان گراتی 


ما که خود پزشکٹ یودند وبه تاریخ ہزشکی می پرداختضد, از جملہ مرحوم دکتر محمود نجمآبادی در تاریخ طب ابران و دکٹر 
حسن ناج بخش در تاریخ دامیزشکی و ہزشکی ابران ہر بکٹ به سھم ود یہ تحلیل محتوابی کتاب قانون پرداختہ و ممیزات و 
نوآوری آن را یه تفصیل بیان دا: 
نیز فصلی اڑ کناپ‌ھای خود را که در تا 


ند کھ کوشش آنّان ماجور یا دانشمنان غربی ھمچیوٹ ادوارد براؤن و الگدواولسان و 
یخ طب اسلامی نگاشتەان اختصاص یه ابن سینا و پان برجستگیخای علمی 


کتاب قائون دادمائد۔ 
اتاپ قائرن دز قرن دوازدھم میلادی یه سیل جرازد کرہونانی یہ فرمان اف اعظلم تولدو(طلیقلہ) رہ زياَلَاَين تزجمہ شد:و دو 


سال ۱۴۸۶ در ونیز ایتالیا برای تخسٹین بار و سپس در وم در سال 1۵۹۳ چاپ شد و در دست دانشمندان 


0) 


مہ شرح ارجوڑہ طیيه ابن سینا: ص ۷ 


رگدشناسی: مقادمممھدی محقق:ص؛ ۱۶ 


اروپابی قرار گرفت و بہ زودی جزو کتاب‌ھای درسی در دائشگادھای سن لوی و مونولیه فرانسه و لای و ٹوبینگن آلمان و 
لوون بازیکت برای چند قرن در دست استادان و دائشجویان پزشکی می گفت, 
ترججمہ روسی کتاب دی سالھای 1۹۵۴ ۱۹۶۰ء در فاشکند چاپ و مائر 
الرحمٰ شرفکندی صوزت گرفتہ بە وسیله انتشارات سروش در غفت مجلمد در سال ۱۳۶۴ چاپ و در دسٹرس اھل علم قرار 
گرفت: 

مین عرین تاب قانون در سال ۱۳۹۵ء ق۔ در تھران وجر سال ۱۳۹۴ء ق در طیعہ بولاق مسر و در سال ۱۴۷۴ء ق دو چایخانہ 
می در لگتھو حند چاب شدہ 
مرحوم حکیم عبد الحمید مؤشس و 
پننچ مجلّد متخشر ساخت ؤ ذر آئ نسخعاق را کە در کتابخانہ ایاضوفیہ موجوذ انت و در سال ۴۷۸ نفجریٰ از روی نسخهاق په ط 


و ترجمہ فارسی آن کہ یہ وسیلہ مرحوم عبد 


س دائشگاہ عمدرد و رٹیس مؤسس تاریخ طب و پژوھٹھای طبی در سال ۱۹۸۱ قانون را در 


ملف نوشتہ شدہ اصل قرار داد و با چھار نسخہ چاہی موجود مقابله کرد و این بھترین چاپ قانون بە شمار می آیادہ ھر چتند کھ 
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ہیں از آن در سال 1۹۸۷/1۴۰۸ چاپی:در چھار مجلد یہ:وسیلہ مؤسسه عر الدین دو بیروت متفر شد که مزیِت آن یعابن است کہ 
جلد چہارم اختصاص بە فھرست‌ھای گوناگون نام داروھای مقرد و مرکب و نام پزشکان و اوژان و مکابیل و نباتات و حیوالات و 
واژەھای یوتانی و فارسی دارد۔ 
نظامی عروضی در مقالہ طب از چھار مقالہ پس از آنکھ پزشکٹ زا به خواندن کتاب‌هابی ھمچون فصول بقراط و مسائل حتین بن 
اسحاق و مرشد محمد بن زکریای رازی و عدایة المتعلمین اخوینی بخاری و اغراض اللييه سید اسماعیل جرجانی توصیه می کند در 
پایان از قانون یاد می کند و دربارہ آن چئین گویلد: 
او اگر خخواد کھ اژین ہمہ مستغلی باشند یه قالون کفایت کند. ستید کولین و پیشوای ثقلین می فرماید؛ کل الہ ید قی جوف الفراہ 
ہمہ شکارھا در شکم گور خر است ان ہمہ کە گفتم در قانون یافٹہ شود با بسیاری از ژوائد و هر کە را مجلّد او اڑ قانون معلوم 
باشد از اصول علم لت و کایات او عیچ ہر او پوشیدہ نمائدہ 


ابی سپیش :1۷ 
زیرا کە اگر بفراط و چالیٹوس زندہ شوند روا بود کە پیش این کتاب سجدہ کنند و عجبی شنیدم کھ پکی درین کتاب پر ہوعلی 
اعتراض کرد و از آن مترضات کتابی ساخت و اصلاح قائون نام کرد۔ گوئی در ہر دو می نگرم کھ مصنّف چھ معتوہ مردی باشد و 
مصلّف چە مکروہ کتای۔ چرا کسی را بر بز رگی اعتراض باید کرد کە تصتیفی از آن اریہ دست گیردہ مسالہ تخستیٰ پر او مشکل 
باشدد 


۱ہ بخش داروہای مفرد از کتاب قانون بیش از بخش‌ھای دیگر مورد توججھ وعنایت دانشندان یودہ است و بھ صورٹھای 
مخطف نام آن داروا لمعغراج وبا تعاریف هر یک ا آٹھا یہ صورت ستقل جاپ شبدہ است۔ ا جبلمۂ 
١-قاموس‏ الفانون فی الع لابن سیئا در این کتاب نام داروھای مفرد په صورت الغبائی عمراہ با معادل انگلیسی آنھا آوردہ شد 


طتی در دعلی نو صورت گرفتں در سال ۱۹۶۷/۱۴۸۷ یہ وسیلہ دائرۃ 


-٢‏ کناب الادوبة المفردۂ و النبانات در این کتاب داروعای گیاهی از روی چاپ قانون کھ در رم در سال ۵۹۳ میلادی صورت 


گرفتە استخراج و مورد شرح و تفصیل قرار گرفتہ و در بیروت در سال ۱۹۸۴/۱۴۰۴ بہ وسیله مگنبڈ دار المعارف چاپ شدہ استہ, 


۴ الادویة المفردۂ فی تاب الشائون فی العتِ این کتاب که بھ وسیله دانشمندی گمنام نام سلیمان بن احصد تدوین شدہ و 


تننخای خطی از آن یه شمارہ ۱۹۲ در دانغگا بفداد نوج ہؤدہ بە زسیله مود عید الامر الام با اصل کاب القائون تطبیق ناد 


شدہ و در سال ۱۹۸۴/۱۴۰۴ به وسیله دار الائدلس در بیروت چاپ شدہ است۔ 


:۷۱ چھار مقاله نظامی عروضی, ص‎ )١( 
۱۸ زگخشنامی: مقدمەمیدی محققء ص:‎ 

اغمیت و ارزش قانون بندان پایہ یودہ کھ دانشمندان ہسیار آن را موز شرج و تفسیر قزار قادنا و مدڑسان آن کتاب :یھ شروح و 
تفاسیر آن مراجعہ می کردند و برای نشان دادن اھمْت تمانون کافی است بە آنجه کە قطب الین شیرازی در کتاب شرح کلیات 
قانون خود (التحفۂ الئٍمدیة) آورد مراجعہ نمائیم تا ییٹیم :تا چه اندازہ در قرن عفتم این 
بیان می کند: 


کتاب از نظر علما و دانشمندان و ایا مھم 


بودہ است. قطب الڈین در آغاز کتاب آشنابی خود را با طبَ و کتاب قائون 


+من از خاندانی بودم کہ بە صناعت پزشکی مشھور پودند و آان یا دم عیسابی وردست موساپی خود یہ علاج مردم و اصلاح مزاج 
آنان می پرذاغد دز آغاز جوائی؛ بە تحصیل این فن و فراگیری مجمل و مفشل آن شایق شندخۃغب پداری را بر ود واجب و 


براجی و غاب زا پر عواد رام ساخام کا آنکھ کاہعائ اتختصر در پزشکی را قرا گرفتم و درماٹھای:تداول را نشامدہ کزناو 
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جرھمہمطائی کە یہ بزشگی واہے استہ ہمارمت ثمودم و ھمہ این کو ھا تحت ارشادو رامنمابی پادرم امام عمام ضیاہ 
الڈین مسعود بن مصلح کازرونی بود کە در این فن بہ اجماع اقرانہ بقراط زمان و جالینوس اوان خود ہود. وفتی من در پزشکی به 
حدس صائب و نظر ثاقب در درمان بیماران مشہور شدم؛ پس اڑ وفات پدرم- حدایش رحمت کناد- در مقام پزشک و چشم 
پزشکٹہ در بیمارستان مظقری شیراز به دمت پذیرفتہ شدم؛ دو حالی که بیش از چھاردہ سال از عمر من نمی گذشٹ و مدت 
بیست سال بہ ہمان سمت باقی مائدم و برای آنکە بہ غایت قصوی و درجہ علیا در این فن برسم به خواندن کتاب کلیات قانون ابن 
سینا نزدخم خوِ سلطان حکیماناو پیشوای فاضلان کمال آلدین ابوافغیر بن مصلح کازروتی۔ پرفاغخم وسیس: آن,وا غزه شمیں 
الدین محمد بن احمد حکیم کیشی و شیخ شرف الدین ڑکی ہوشکائی کە ہر دو مشھور بە مھارت در تدریس این کتاب بودثدہ 

افامہ دادم, از آن جا کا این کتاپ از دشوارترین کتاب‌ھابی است کھ در 


زگنشامی مقدانهعھدی مق ض:1۹ 

این فن نگاشتہ شدہ است و مشتمل پر لطایف حکمی و دقایق علمی و نکتەھای غریب و اسرار عجیب استہ ھیچ ینک اؤ مدرسان: 
آن گونہ کە باید از عہدہ تدریس و تفھیم کتاب بر نمی آمدند و شرحھابی ہم کہ بر کتاب نوشته شدہ بودلدہ وافی و کافی برای 
رسیدن بہ مقصود نبودند؛ زیراء شرح امام علامہ فخر الدین محمد بن عمر رازی فقط جرح بعض ہودہ ئە شرح کل و کسانی ہم کە 
از او پبروی کردہ و بر کتاب شرح نوشتہ بودند ھمچون امام قطب الدین ابراھیم مصری و افضل الدین محند بن امور خوتجی و 


زیع اندین عیبد المزیز ین عیند الوامد جیلی و نجم الدین ابو کر بن محمد نخبوالی+ بر آنچه فخر الدین گفتہ بودہ چیڑی نیقزودہ 


بودند تا این بہ جائب شھر فائش و کعبہ حکنت و حضیرت علیہ بویه قیستم وج رگاہ سنہ زَكَيه قوف امتادی تصیری (خواجہ: 
نصیر الدین طوسی) روی آوردم که او برخی از دشواربھا را گشود و برخی دیگر باز برجای ماند؛ زیراء احالہ بە قواعد حکمت در 
شناخت این کتاب کافی ٹیست: بلک شخص بابد ممارست در قانون علاج در تعدیل مڑاج داشتہ باشاہ, سپسە برای عدف خود یہ 
خراسان و اڑ آنجا بە عراق عجم و عراق عرب و سپس بە بلاد روم مسافرت کردم و با حکیمان این شھرھا و ہزشکان این بلاد بحٹھا: 
و گفنگوھا دربارہ دشواری‌ھای کتاب داشتم و آنچہ را آنان می دانستند قرا گرفتم؛ عر چند کھ در بلاد روم نادانستەھای کتابِ بیش 
از دانستەھا بود. ٹاچارہ دس کمگگ بہ سلطان مصرہ ملک منصور قلاوون دراز کردم و در سال ۶۸۱ نامەای بہ او وشتم ه در این 
کہ تختین؛ از فیلسوف محقق علاء الدین ابو الحسن 
علی بن ابی الحزم قرشی معروف بہ این نفیس و دومین: از طبیب کامل یعقوب بن اصحاق سامری متطیب و سومی؛ از طیب حاذق 


با کانضانی دیگر میوظ به فانرن برخوردہ از جما٠‏ 


بارہ مرا مبدد رساند. در نتیجەہ به سە شرح کامل از کلیات قانون دست یافہ 


ابو الفرج یعقوب بن اسحافی متطیب مسیحی؛ معروف بە این قف یود و 


پاسخھای سامزی یه ایرادھای طبیب: 


رگگشناسی: مقدمەمھدی محقق: ص: 
فاضل جم الندین اہن !1 
بری از واشی عراقیہ که امین الندولہ ابن تلمبذ بر حواشی کتاب قنانون ثوشتہ است و نیز کتاپ امام عبند اللطیف بن وس 


اج پ برنی از عواشع تب و نز ازع القائر مه ال ایی یع بھودی نصری کا رشع اننتاو 


بغدادی کھ گفتار ابن جمیع را در تنقیح القاتون ز کردہ است 

ہنگامی کە این شروح وا بررسی و مطالعه کردم؛ حل یقیه کتاب بر من آسان شد چنان کە موضع اشکال و محلٌ قیل و قال باقی 
نماند و اطمینان یافتم که مابعی را کە گرد آوردمام؛ نزد کسی دیگر در عالم یافت نمی شود۔ لذا تصمیم گرم که شرحی ہر کتابہ 
پتویسم کە دشوازی ھا کتاب را حل کند و تفاب از چھرہ معائی آن بگشاید واعتراضات شارحان را پاسخ گید و در این شبرح+ 


لفظ مت را با شرح سمزوج ساخخم نا آنکه اصل کت از زوایند و اضافات ممناز باشد و گذشت: از خلاصه شروحی کە باد شندہ از 


اختبارات خازیٰ رازی که ابن لمیذ رد آوردہ انت و بستان الاظباہ اہن عطران و تعنول طبیه کہ از مخفس شیخ انظادہ شلدۂ انت و 
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ٹسار الال الطیرۂ یر نفرج عببد اللہ بن لیب و اجوبة للیسائنل کہ این بطلا در دعوۂ الاطباء آوردہ است و عمچئین؛ از قراضہ 


ری ہر مناقع الاعضاء جالیتوس و خلق الانسان ابو 


طبیعیات و توادر المسائل و کنب جالیٹوس در تشریح و شرح ابن ابی صادق 
سھل مسیحی استفادہ کردم و این کتاب را نز الحکماء و روضۂ الاطیاہ نامیدمٍ کہ موسوم بە التحفۂ ا 


عدة است تا پا این اسم 
تین و پا ان زسم تق جسٹ باظنمنہ چنانکھ می دائیم ابن میا تحزیز کتاب قائون زا در جرجان آخاز کزدۂ و پازەای از آن وا در زی 
و پایان آن را در عمدان انجام دادہ و تا عدتی مورد شناسانی و ارزیانی قرار تگرہ و بعد اڑ ٹیم قرن از تالیف یه یقداد رسیدہ و ٹیم 
قرن دیگر بر آن گذشت نا یه قرطبہ در دسترس ال علم قرار گرفته است۔ ابن سینا خود در اندیشه این بودہ کھ شرحی بر تاب 
بٹویسد ولی ا 
رگدشناسی؛ مقدمہمھدی محقق: ص؛ ۴٢‏ 
زود ہنگام او سائع از تل 


کزدہ و آن را به نام الفصول الایلافیة موسوم ساخته است. ہیں از آنک برخی از دائشمتدان ممجون ایز 


الاث فراوان و مرگ 


این خواست او شند و یکی از شاگزمان او تحمدین یف ایلاقی پخشی از کیا 


زی را مخعض 
ثلمین متوقٌی ۵۶۰ کتاب: 


تمانون را تاب درسی فزار دادنا توجّھ انان بہ آئ چاب شد و شروح وحواشی و تلاخیصی پر تاب نگاشتہ گزدید کک 
گذشت اڑ آنچہ کۃ قطلب الڈہ 
از آنچه ین شیر 


زی در آغاز شرح کلیات قانون یاد کردہہ می ٹوائیم اڑ کتاپ‌ھای زیر نام پیریم 


۵۷۵ حواشی ہر کتاب قانون از ابو جعفر عمر بن لی بن الہذوخ مغربی متوقی‎ -١ 

٢‏ سخفصر: اتنب الفائؤن از ابو نغبز حمعید بن ابی الخیر مسیسی موق ۵۸۹ کہ آن را الاتضاب نامیدد اسث: 

۶1۵ تعالیق کتاب القائون کمال الدین مظفر بن اضر الحمصی متوقی‎ ٣ 

۴- شرح الکفیات من اب القانون قطب الدین مصری ابراھیم بن محمد سلمی متوفی ۶۱۸ 

۵- اختصار الگلیات من کتاب الفانون رفیع الدین ابو حامد عباد العزیز الجیلی متوفی ۶۴۱ 

۶- شرح الکلیات من کتاب القائون اہن القف ک رکی متوفی ۶۸۵ ۱۰ہ مھمترین شرحھای قانون ھعان بودہ ک قطب الڈین شیرازی 
در دسٹرس داشتہ و آن عبارت بود از شرح این جمبع متوفی ۵۹۴ و فخر رازی متوفی ۶۰۶ و سامری متوقی ۶۸۱ و ابن نقیس عتوقی 
۶۸۷ 

در شبه تمارہ ہند و پاکستان کتاب قانون مورد پذیرش ہزشکان و داروشتاسان قرار گرفت و شروح و حواشی و تعلیقاتی پر آن 
نگاشتہ گردید کە پروضور ظلٌ الزحمن ہمه آٹھا رادر طی کتابی که ترجمه فارسی آن ذر کنگرہ ھمدان به 


() مخخصر تاریخ الب الربیە ج ١ء‏ ص ۵۹ھ 
رگکشناسی: مقادمەمھدی محقق: ص: ۲٢‏ 

مفاخر فرھنگی عرضہ می گردد یاد کردہ است, 

از مھمترین شرحھابی کە در شبه قارہ ہندوستان مورد توجه و عنابت قرار گرفتەہ شرح کلیات قائون محمد بن محمود آعلی است 
کە ھمراہ بنا شرح حکیم علی گیلانی که جڑ 
مؤلف کتاب در آغاز اشارہ یه اھممّت کتاب قانون می کشد و پس از یاد کردن از شرحمای امام فخر رازی و افضل الدین خونجی و 
ابن ئفیس قرشی شرح قطب الین شیراژی را بدین گوئە توصیف می ئماید: :اجتمع عند بکل الکتاب ما لم یجتمع عنلہ 
احد من الأأصحاب و اشتفل پیسطہ و حلَه و سعی فی استخراج لبه من قشرہ. و الحقّ اه - رحمه الله- قید ما کان مرسلا و فضل ما 
کان مجملا۔و حل ما وجدہ ملفزا و بسط ما لہ موجڑا و بالغ فی رد الاعتراضات و ة أبواب المعارضات؛ ا ابن سینا کتا‌ھاى 


قراواتی دو پزشکی باقی ماندہ کہ برا 


وسیله الجمن آٹا 


ارل آنئ پت سورت ؛عتگ بک ومیل پایخد لی ارام در لبور چاپ انت اج 


آشتابی ودسٹرسی بہ آنھا چٹانکە پیش اڑ این یاد شد می توان از فھرست قنواتی و یحبی 


9 


ابن سینا در طتِ یاد کرد که او در آن از ذوق شعری ود کمکٹ گرفتہ و 


میدوی استمداد جست؛ ولی مناسب است کِه از ارجوز 
مسائل پزشکی را برای سھولت یادگیری متعلمان و دانشجویان بە سلکٹ نظم دو آوردہ استہ 

این سینا برای آنکه نشاطی برای دائشجویان پزشکی به وجود آورد و خفظ مطالب آن را بر آنان آسان گزفائد همه ابواب پڑشکی 
را یہ نظم در آورد۔ این منظومہ کھ مشتمل ہر ۱۳۴۶ بیت است در بحر رجڑ سرودہ شدہ و از ھمین جھت به نام الارجوزۂ قی الب 
خوائندہ شدہ است۔ این تاب که ابن وشد اندلسی آن را با عبارت: :المبتبر للحفظ و الضشٌط لللضسە تزصیف می کتد مورد نونج 


دانشمندان شرق و غرب قرار گرقت؛ چنانکھ ترجمہ لائینی آن شش بار طی سالھای ۵٢۴‏ تا 1۶۴۹ در شہرھای مھم اروپا و متن 


غزبی دز سال 1۸0۹ 3و 
رگدشناسی؛ مقدمہمھدی محقق: ص؛ ۲۳ 

کلکتہ و در سال ۱۸۴۵ در لکٹھو چاپ و منتشر گردید۔ بھترین چاپ ارجوزہ چاہی است کہ در آن مٹن عربی عمراہ ہا ترجمہ لاتین 
قرن سیزدھم و ترجمه فرانسہ در سال ۱۹۵۶ در پاریس چاپ شدہ است. این چاپ به کوشش م رکز می تحقیفات عالی فرائس1. ٥‏ 
5 8 و حکومت الجزاہر متشر گردیدہ است, ابن سینا دو تعریف و تقسیم طبہ کتاب ود وا چنین آغاز می کند: 

الب حفظ صکط برہ مرض‌من سبب فی بدن عته عرفی 

قسمت الأولی لعلم و عملو العلم فی ثلالڈ قد اکتمل (ہزشکی عبارتست از نگەداری تندرستی و بھبود بخشیدن بیماری کە از سیپ و 
تقسیم آغازین آن بە علمی و عملی بر می گردد و علم آن در سە بخش کامل می شودہ) او در این ارجوڑھ 
مانشد سایر کتاب‌ھای ہزشکی اسلامی پس از تقسیم پزشکی به نظری و عملی به ذکر طبیعیات؛ یعنی ارکان و مزاچھا و اخلاط و 


یدنی ھا و حرکت و 


عرضی پر بدن وارد آمدہ 


اعضا و قوی و ارواح و افعال می پردازد و از عناصر ضروری برای حفظ تشدرستی یعنی ھوا و خوردتی ھا و تو 


سکون و خوابِ و بیداری و استفراغ و احتقان بحث می کند و انواغ بیماری ھا و داروھا و درمان آنھا را بیان می تماید۔ 
دز اعت ارجوزہ ابن سینا مین بس کھ ابن رشند فیلسوف و پزشک اندلسی متوفی ۵۹۵ غجری آن را۔ شرح کردہ و این شرح دو 
سال ۱۷۸۴ میلادیٰ بە وسیلہ کی از استادان ذانشکدہ پزشکی مونھولیھ فرائدہ بە زیان لاکین ترجنمہ شدہ انت۔ متن عربی شزح اِن 


رشد در سال ۱۴۱۷+ ./ ۱۹۹۶ ء. به وسیلہ دائشگاہ قطر چاپ و منتشر شدہ است. پس از ابن رشد حدود ثهشرح دیگر پر ارجوڑھ 


ابن سینا نگاشتہ گردید کہ در مشذمہ شرج ابن رشاد نام نؤیسندگان آٹھا یاد شدہ امت 

گذشت از این ارجوزہ معروف: ارجوزەھای دیگری نیز بە ابن سینا نسہت دادہ شدہ؛ از جمل: ارجوزہ در تشریح: اوجوزہ دو 
مجرتّات طمی۔ ارجوزہ در فصول 

رُفخنامی قد بھدی سعققء ص: ۷۶ 

چھا رگانہ ارجوزہ در وصیت‌ھای پزشکی کہ تفعسیل این ارجوز+ھا در کتاب ملّفات ابن سینا ہہ وسیله جورج قاواتی یاد گردیدھ 
ابن سینا عز چنا کتابنعای مھم عون شاداو نجات :و اشارات را از قدسغھ ‏ کائون و اجوہ زا دز طب پة ژبانا عربیٰ یعتی, 
زبان علمی حوزھای اسلامی توشت و ھمین موجب گردید کە آثار او در شرق و غرب عالم سیر کند دو سار مسیر الُمس فی کل 
بلدڈہ در عین حال او زبان مادری خرد را مغقول تتھاد و آثٹاری از او یه این زبان باقی مائدہ است کھ مھمتزین آتھا دائشتامه علائی 
ابلت کہ بششمل پر جمیع اجڑانی فذْسقه یعنی ملق وا 
اصغھان نگاشتہ و به نام عات الّولہ ا 


ات می شوہ: او این تحتاب را ہنگام اقامت ود دو 


اٹ و طابیحات و یا 


ىن گاکویہ موسوم و بە او تقدیم داشته است, ارزش این کناب دو این است که شیخ 


مصطلحات فازسی را دو برابر اضطلاخات عربی یھ کاز برہ و ثابت کردہ اسٹ کە برخلاف عقیدہ برخی کھ می گفتند زبان قارسی 
زان غلم نیستن با زبان قارسی ھز گونہ علمی زا می توان بینان و پررسی کردا دز سال 1۴۳١‏ :شمسی مطبق یا ۱۳۷۱ قمرٰ کھ 
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مقذمات کنگرہ بین السللی ابن سینا در ایران فراھم میشد مجموعہ آثار فارسی ابن سینا از جمله دائش امہ علائی یھ وسیلہ الجمن 


آثار ملی چاپ و منشز گردید کە اگتو همه آٹھا ایاب است۔ 


وروعسعکت سافز ارک نگ رارفارک وازفظانمئ 2 انظازی سد 3ك عازر 
پڑشکی؛ ۶- دائتگاہ 


ماب ذائست شد کە ابن مجموغہ 


ام نور منطقه ۶ کشوں ۷- ادارہ کل فرھنگ و ارشاد اسلامی ھمدان: ۸- فرمانداری ھمدان بر گزار می شود 


زکضای شدسیدیضی ض۷۵ 


فارسی هر چند در اتصابِ برخی اڑ آٹھا بە شیخ مورہ تردید استہ ھمزمان با چاپ کتاپ‌ھای دیگر و مجموعہ مقالات کنگزہ 
و مننثر شود و در اختیار اھل علم قرار گیرد, این مجموعه عبارتند از 
-١‏ الات دانشنابہ علانی ۷- طبیحات دائشنامہ علائی -٣‏ منطق دانغنامہ علانی ۴- ترجمه فارسی اشارات و تزیھات ۵- رسالہ نٹ 


*- زالۂ جودیہ ۷- پنجازسالہ دز لغت و تفتسیر برخی اور قرآن ۸- سال در خقیَ و کیفیٹ سلسل موجردات ۹- طلفرٹانہ 
۱-' زگدشناسی -۱١‏ کٹوڑ الممزہ 
مجموعہ اضافہ گردیندہ است: ۴۴- الأسئلۂ و الاجوبۂ (پرسش و پاسخ میان ابو ریحا و این سینا و دفاع فقیه معصومی از ابن سینا 


۷- قراضه 


ثوات ۱۳- چشن نام این سینا و علاوہ پر ایتھا دو کتاب عربی عم به ایل 


۵- شرح الات کتاب شفا از ملا مدی تراقی از روی تسخہ بہ خط مولّف, گذشت اڑ کتا‌ھای یاد شدہ قرار است کھ شرح 


کیات قانون ابن سیا از لپ الین شیرازی پر پایہ نسخەھای خی کتابخانہ بوعلی ھمدانی و کتابخان یادبان اگسقورد در عمین 


مجموعه چاپ و منتشر گردد۔ 
در پایان بر خود لازم می داند این ابتکار دائشگاہ بو علی ھمدان را در زندہ گردانیدن نام و آثار این حکیم و طبیپ بزرگك ایرائی در 
این برعہ از زمان که دیگران می کوشند او وا یه خود متسوب دارشدہ تبریک بگوید و توفیق اولیای این کنگرہ را که اکنون دست: 


اندرگار مثذمات آن ہستند ثا در آغاڑ شھریور ۱۳۸۴ یعتی روز بز ر داش ابو علی سیا؛ روڑ پزشگٹ ب رگزار گردد اڑ حداوئلہ 


ہز رگ خواھان است۔ 


بملۃ تعالی و کزمہ۔ 
زقااسی عقدس دیق س:۶آ 
منابع و مآخذ 


١۔‏ الاسفار العقلیڈ صدر الین شیرازی: بیروت: ۱۹۸۱ء. 


٢۔‏ پفیة الوعاف سیوطی: قاھرف ۱۳۴۶ 


۴ ترجمہ تاریخ الحکماں ققطی: تھرانء ۱۴۴۷ء ش, 


ترجمہ تاریخ حکماء الاسلامہ بیھقی؛ دمشق: ۱۳۶۵ء ق/ ۱۹۶۴ء 


۵ ترجمہ رشف الثصائح الاب 
رامع علم الموسیقی؛ ابن سینا: 
۷ چھاز مقالہ نظامی غزوضی: لیدن ۱۳۲۷ء ش,/ ۱۹۶۹ء 


قی کشف الفضائح البوناتیفْ یہ اعتمام تجیب مابل ھروی ٹھرات؛ ۱۴۶۵ 
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۸ دائرة المعارف بز رگ اسلامی, زیر نظر سید کاظم بجٹوردی؛ ج ٢ہ‏ تھران: 1۳۸۸, 
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۹ الشیع الشدادہ میر داماد چاپ سنگی؛ ۱۳۱۷ء ق 

*۔ شرح غور الفرائد یا شرح منظلومہ حکمت سبزواری: تھران: ۱۳۴۸ء ش. 

۱ شرح کلیات القالون: قطب الذبن شیراڑی بادلیانہ شمارہ 180٤۱.۲۶۳‏ صون النعلق و الکلام عن المتلق و الکلام؛ تحقیق 
علی سامی النشار: قاھرہ 

۴. قبمات: میر داماد نھران؛ ۱۳۵۶ء ش, 

۴ الکامل فی تاریخ ابن الائیی 

۵ تاب الگندی فی الفلسفۂ الاولی: رسائل الگندی الفلفیڈ قاھرب ۱۳۶۹ء ق3 ۱۹۵۰ء, 

۶ المباحنات: ان سیٹہ در ارسطو عند الغرب عید الرحمن بدوی: قاھرب 1۹۷۴+ 

۷ المباحخات: ابن سینلد قم؛ ۱۴۱۳ ی/ ۱۳۷۱ ش. 

۸۔ مختصر تاریخ العَّبٍ المرہی: کمال الشامڑائی: بقدات ۱۹۸۴ء 

رگشناسی: مقدمەمھدی محقق؛ ص: ۲۷ 

۹. مطالعاتی دربارہ طبِ اسکندرائی در دورہ منأخرہ تمکین 101۸0561 760100ء مجلّه تاریخ پزشکی+ شمارہ ٣‏ سال ۱۹۴۵ء 
٠۔‏ المعتبرہ ابو البرکات یقدادی: حیدرآباد ۱۳۵۳ء ق. 

١۔‏ مفاتیح الغیب: صدر اڈ 


تھران؛ ۱۴۶۳ء ش 
نتشارات دائشگاہ قطرِ ۱۹۹۶ء 


شیراڑی+ 


۲ مقذمہ شرح ارجوزہ طییه این سیئل: 
۳ عقدمہ کتاپ الشفان المنطق؛ المدخل, قاھرم ۱۹۵۲ء۔ 
۴ ملق المشرقیین؛ ابن سین؛ قاھرہ 
۵ نزهة الارواح؛ شھرزوری: حیدرآباد ۱۹۷۶ء 


- 


زگڑقانی مقدرضصمج ص۷ 


اسی بجای معرفۂ النبض بکار وفتہ ھمجنانکہ گیاہشناسی و زمینشناسی را بجای معرقة لثیات- و معرفة الأرض 
استعمال میکٹد. و مقصود از آن تشریح رگھا یا علم وظالف اعصاب نیست بلکہ نقصود علم پاخوالی است در رگگِ جنہندہ کہ آن 


را پتازی ٹیقی خوائدد و کلمہ ؛رگگ: گر چه بر حسپ لغت لفظی ام اسٹ و هر عصبی را اڑ ورید و شریان شال میشودہ ولی 
مصلف خود آن را درهین زسالہ گناعی ہمعنی حال روح و گاھی ہمغن دو حرکت: اتقباض و اتہاظ که نیشن خوائند استعمال 
کردہ ۱۰ن پس ما از قحوای گقتار خود او در مقدہہ ھمین رساله که یکجا گوید: افرمان علاء الدوله ہم 
کتابی کن جامع+ و جای دیگر گوید: اعلم رگگ؛ بدست آوردیم و شایستہ دانستیم کە ان رسالہ در پارسی ؛رگشناسی؛ نامیدہ شود 


نھادہ ولی از حالات نیف سخن میگو 


آعد کہ اندر دائشں رگ 


9 000984 2 


آئ زا ارسالڈ قی اللبقی؛ نامیدمائد۔ 


زگٹنانی این سینا یعنی رساله خاضر در اسفند ماہ ۱۳۷۶ شمسی یا نقدامہ و تضحیح و تخشیه این بنلكۃ پر حنب اشارہ وزیر فرمنگٹ 


وقت دانشمند عالی قدر بز رگوار جناب آقای علی اصغر حکمت استاد دانشگاء طھران بچاپ رسیدہ 
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و اگنون کہ ھزاومین سال میلاد ان سینا مصلّق این رساله فرا می رسد 


(- نگاہ کلید بص ۹ و ۱۳ و۱۴ عمین سال 

7 جج 

و:انجمن آنار ملی عقندمات جشن ہزارہ وی را قراہم میکنتند پر حسب ھمان حکمت کە مقعضی این جشن است لازم میتمود- تکه 
- و دلیستگی وی 
بھممیھشان خویش کہ تژد اعل دالش پیدا است بر ھمگان ھویدا گردد: و ہم خداوئدان ذوق و فھم کہ بزبان پارسی بھٹر آشٹا 
ھتند و بکتب فارسی انس دارئد یا نموله افکار و اندیٹەای او قدری آشنا شوندہ و بیشٹر وی را قدر شناسندہ 

ارگشناسی نیز یکی از آن تصنیفھا بود کہ مبیاید با صورت و معنی ٹیکوترہ و مقابله و تصحیح کاملترہ بمعرقی استفادہ در آید, فلھذا 


مؤسسین محترم و عیأت مدیرہ انجمن آثار ملی این ضعیف وا بتصحیح و نشر مجدد آن مامور فرمودتد و اڑ این رو این رساله کھ دو 


نخست تصنیفھائی کە شیخ ابن سینا بزبان مادری خویش ساختہ است بدسترس عموم گذاردہ شود تا عم ایرا: 


چاپ سابق پا دو نسخہ مقاہلہ و تصحیح و تشر شدہ پودہ اپنکک پس از مقاہلہ پا چھار تسخہ- و تجدہد نظر در تصحیح پیشین 
پتفصیلی کە غولمد آمد بچاپ زسید و پیشگاہ امل ذائش تقدیم شدہ امید امت 'کەیدیدة قیولِ بنگرندن و اگر سھو و اسیائی رو 
ہادہ است الاج فرمایدہ۔ و ما نشست بخشی مفید از عقذڈمہ چا 


تخستین را با اندکک تصرفی در اینجا میاوریم پس از آن بذکر 


چاپ میردازیم, 


منقول از مقدمہ جاپ نغستبن 


کسانی کہ بسر حد وشد و بلوغ و خرد و تمیز رسیدداند میدائند که انسان تا وقتی کە بدین مرحلہ ہا میگذارد چند ہار در راہ زندگی 
از عقبات اخوشبھای کوچکٹ از قبیل زکام- و سرماخوردگی- و تب و تویەھای 


1 0٘٘ئئ 


جزٹی گذشتہ- و بیاد دارد کە هگام ناخوشی پرستار یا پزشکٹ یا بزرگتر خانہ کە با خبر میشوند دست بساعد بیمار دراز میگنند و یا. 
سر انگشتان از چگونگی جئیش تبض او جستجو میثمایشدہ و چٹین واتمود میشود کە گوبا ثیض احوال پٹھانی بیسار وا برای آتھا 
آشکار کردہ است؛ نشانبھائی کە تیغی ہدست میدعد در پرابر سافر نشانیھای ثندرستی و پیماری بدرجەای روشن و ممناڑ است که 
از جھان ہزشکی گذشت در سایر چیڑھا ہم مثل شدہ و هر گاہ بر چگونگی احوال کس و کاری از ھمه سو آگھی یافتند میگویند 
ثبض فلاتی یا فلان کاردر دست ما است: 

و این نامہ کم حجم بمنژله مترجم یا قرھنگ لغتی است کہ ما را باوضاع 
میدھد که وابستگی احوال نبض با تندرستی و بیماربھای گوناگون: بویڑہ بیماربھای دل صنوہری چگونہ استہ 

:سآلہ یعنی بنتگی خالات لہ باخزال نامَعسوس تق اڑ ساللی است کا از کٹپ و مصتقات پڑشکی از عھد ئیہیم باب او 
شرق و غرب از قبیل ارساجائس ۸۱۱+ و چالینوس, و یحیی النحوی الاسکندرائی: و 
حبین بن اسحاق آلعیادی: و پمر: او اصحاقء واثایت بن قرۂ الحرائیء و اسحلق بن عمرات و اسحاق بن سلیمانء ر ابوعٹمان 


احوال رگٹہ جنبان (یعنی نبض) راہتمائی میکند: و شرح 


 099---329- 


( ارساجائیس یا ارسیجانس یا ارشیجانس معاصر سقراط (۴۷۰۔ 


۰ق م)حکیم معروف ہودہ و ظاھراوی قدیمترین کسی 
است کہ کناہی قز لبض ساخےہ و جالیؤش پر کاب نبَقس ارد نؤشتم و فریرخی تصائیف دیگر خوذ ہم او زا زَة كردَةاستہ 
(رجوع کتید بعیون الاباء چاپ مصر ص ۳۴- ۳۶ ۴۹- ۹۲- -۱۰٢۹۷‏ و بقردوس الحکمه چاپ برلن ۱۹۲۸ صض ۳۴۲۔ ٣۴۷‏ ک 
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بحث ٹیش را از ععقائد او و جائیٹوس فراھم ساشتہ است: 


ره سو سخ ص۶ 


سعید بن یعقوب الدمشقی, و ابو بکر وازی؛ و معاصر مصنف ابو الفرج بن الطیب: و مصنف- و غیرهم یا بترجمہ و تفسیر دو کتابہ 
معروف جالینوس در با نبض پرداختہ- و یا کتابی مفرد در پیرامون آن ساختەائد کھ از کاماترین و مفصلترین آٹھا رساله حاضضر 


استہ و تا جائی کہ اطلاع حاصل است بعد از :کتاب الابتیذہ کە بامر منصور بن نوح سامائی (۳۸۷- ۳۸۹) تصنیف شدہ و در ارویا: 
بطیع رسیدہ استہ رسالہ حاضر قدیمترین کتاب طب است کھ درا زبان پارسی بدست مائدہ, 

و ہا اینکہ بر حی لسخ رساله ما لحن فیە اڑ علوان مصئف خالی است ولی چون در اکٹر نسخ ٹام و ثشان مصئف را :الشیخ الریس؛ یا 
؛ابو علی سیناہ وشتەائد شبھەای نیست کە مراد شیخ الرٹیس مطلق ابو علی سینا قدس سرہ است: بخصوص کہ عنوان مصلف یا قرینه 


تصتیفِ مقرؤن آندت چہ اپن نامه نیز مائند دائش تامہ علائی- و ترجنته کتاب المعاف و رماله معراجیہ که تہ تضتیف پارسی 


دیگر او است بخوامش مخدوم وی علاہ الدولہ ساختہ شادہ و نام علاہ الدوله در دبیاچہ دانشتامہ- و این نامہ یٹ گوتە القاب ادا 
شید است: وعمین قرائی ہر صحت عنوان مزبوو کفابت میکتدہ 
ین و قدیمترین مآخذ کہ ترجمہ حیاتی از ابن سینا منعقد ساختدائد:- یعتی ابو عبید جوڑجانی شاگرد- و ملازم 


و باز چون صحیح: 


بیست و پنج سالہ عصنف در رسالہ که در شرح حال وی توشتہ و ابو لح یھقی در ت 
ندی و نسخ خطی آستان قدس رضوی ۴) مؤلف ان سالھای (۵۶۰- ۵۶۵) 


صوان الحکمۂ (چاپ محتزد شقیع 


و شمس الدین محمد شھرزوری در 

رگفغتاشی مقدسسمےص: ۵ 

تاریخ الحکماء (مؤلف ما بین سال ۵۸۶- ۶۱۱) و جمال الدین قفطی در اخیار الحکماء چاپ مصر یاب الکئی تحت عنواق: ابو علی+ 
ان ابی اہن وو َو الائناء چاپ مصر لباب الطادی خر فی لیقات الاطباء الین ظھروا فی ذیاراَجم غمگی یدوڈا 
اختلاف رسالد ما تح نی را نام و نشان درسالة فی التٍفی بالفارسیاہ ذرعداد مصلفات این سینا آوردمائد پا پر این شبھۃ و شکی 
باقی نمی ماد کہ رسالہ تبض فارسی یعنی عمین تا از تصنیف خواجہ و رٹیس مطلق پزشکان حجۂ الحق الشیخ الرٹیس ابو علی 
:مین بن عید ال ین سبَزشَكَ ۸۹۰و قوف ابرقی ات ا 

علی عاذا لاؤم است باشباھی کھ در یاب رسالة حاغر دست دادہ است آشارہ یم 

صاحب امہ دانشوران از رسالہ حاضر نسخہ مغلوط بدست ذاشتہ و چون در مقدمه نسخه مشار الیھا در القاب علاء الدوله کلم 
7- 


؛ دو دعضد الدین؛ پکلمہ ؛الدولہہ کە شبیة آنست تحریت شدہ بودہ- و بجای دعضد الدین؛ ؛عضد الدولہ نٹ ہودہ غلطظ 


نامخء واطلاع تداشتن خود اواڑ اینکھ مستف در دییاچہ پارسی خود عالاً قب عضد الدین ہم یا القاب علاہ الدولہ ترام میتسایدہ 


سیب خلهاست کہ ملف تقبہخانغوراق 


(- دز عکی خط و انضای شیخ کە مکرر بچاپ رسیدہ چنین آمدہ احسین بن عید الله بن سینا المتطیب؛ و کلعه پزشکك را دو 
اینجا بجای :المطبب٠‏ آوردیم۔ 

(۲- در عصر حاضر هم یرخی کتاب رگشناسی نوثتەاند از قبیل ؛تعریف النبضش؛ تصئیف میرزا بشیر احمد مندی کھ در مند چاپ۔ 
شندمٴ و بعضی ہم مبحٹ رگشناسی را موافق طب جدید ایراد کردەائد از قیل دکتر شلیمر فلمنگی در وساله قواعد الامراض؛ چاپ۔ 
طھران و غیرہ, 

رگلٹنانی نقدنسصحح) ص:۶ 


زساله حاضر را تصٹیف زمان عضد الدولہ دانت ۸۱۱َ و بواسطه مین اشتباہ ؛ابوعلی سینا؛ را کہ ادر عنوان کتاب بودہ تحزَیف 
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علی مسنکویەہ شمردم و چون قرینه پر دوستی صدعای خوہ لاہ این کھ الہ موسیقاری بودٰ لبق در این وسالہ و در تاپ 
قانون اختلاف دارد یاری جست استہ در صووٹی کھ این مساله نیز بدون اختلاف در اینجا و در کتاب قانون بیکٹ تحو آمدہ ٦ن‏ و 


ہا اینکھ در ھر دو کتاب شیخ یا زی جالینوس مخالف است+ 


(۱- دیگر رسالەایست در بیان تیضی بزبان فارسی نوشتہ است در عنوان آن رساله نگاشتہ است فرمان عضد الدوله یمن آمد کتابی 
کن اندر دائش رگ ہمان گروھی کە در علم سیر نتیع وافی دارند می دائند که آن دییاچہ از حليه صدق عاطل است, چھ ینک سال 

شیخ الرلیس عضد الدولہ وفا کزذہ ات و آتچہ بخاطر فاطر میرسد اہنت کہ آن زسالہ را ابو علی مسکویہ در عقاد 
تالیف آوزدہ است؛ و یا آنکه کاتب اٹ 


کردہ است بجای مجد الدولہ یا شمس الندولہ عضد الدوله نوشتە است ولی آن سال 


موسیقاریہ کھ در فان فرمودہ است و عباراتی که بر خلاف آن در آن رسالہ ثبت است قول اول زا تابید می کند (نامه دانشوران ج 
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(8- جافیوس پندارۃ قادر محسوس از خفاسیات وزن آننے کم پر یکنی ازقسب موسیفاویٰ مفاکوں زافد- یا ہر تسیت الگل و 
الخمسه و آن بر نسبت سە ضعف استِہ چه آن نسیث ضعف الست که ہا تسیت زاند بنصف ٹالیف شدہ و آن عمائسٹ کہ آن را 


نسیت الڈی بالخسة نامند و پر نسبت الڈی بالکل و آن غنعق استہ وہر نسبت الڈی بالخسہ و آن زائد بتصع است و بر شہث: 


یھ بٹھا را بحس (یا بجس) یز رگ 


السذی بالاریعۂ و آن زائد بثلث است: و بر نسبث زائد بریع بعد محسوس نمی شود:و من 


میشمارم و سان عیدائم بر کسی که بدرج ایقاع و تاب نفممھا بممارست صناعت ماد باشف ٠.‏ 
(کتاب القانون چاپ تھران تعلیم سوم از فن دوم از کتاب اول ص ۸۷) نگاوندہ گو 
در علم موسیقی دو بحٹ میکنند بکی: ا احوال نغمھا از آن رو کە مان آتھا 
رگضامی لات تج عض) ٭ 


و ضبط نسپ موسیقاری را برای پزشکک غیر ممکن؛ و برای موسیقی داتِ 


خناسیت: و منافزتی موجود است و آئ را ثالیف ٹامند 
دوم از زماٹھائی که در میان آن تغمھا میافند و این وا ایقاعغ خوائند. 
معدوم امت کہ اگر پیکدانشمة مگزر: شود چیڑی از آن مناسپ حال ٹیست اما وقعی کھ ندم نخطظت مپدود از مضنوع حر دو تائنه 
بعدی یندا میدغزھ وچرق یکن نقماڑ دیزی جیش باضد مبان آ۵ جو تی استء و اپن تسیت با مكافر امت یا علق و دو قلمھ 
وقتی متوافق میباشند کہ اندازہ تفاوت مائند متفاوت باشد یا بفعل یا بقوت: (و معنی قوت در اہنجا آست کھ از مکرر کردن نغمھ 
آنچ این نغمه بقوت مشل آنست پییدا شود) و اگر چنین تباضد نغمتین منفق نبوەند. مشال دو متضاوت کە ثفارت میاتشان بقعل مثل 
انخند المتفناؤتین باشنا دو نعمة انت کە یی دو براہر ڈیگری بود مانشد غشت و چھا زیرا که ثضاؤت پچٹھاز اتء و چھار بفتل 
برابز امت ہا نفد مضازتہ کوچکاہ کا آڈعم:چھار پزدہ و اسا عضال دو مضازت کھ تشاؤت پا عظاوت بقل پاپ لیسنت دو گول 
است, یکی آنکه ثفاوت کوچکتر از متضاوت است و بقوت مشل آنست, دیگر آنکه متقاوت کوچکتر از تفاوت است و یقوت ہا 
تفضاوت برابر است, مثال اولی: دو نغمہ که یکی مثل دوم و مشل جزء او باشد یس ثفاوت ہجزء نغمہ کوچکٹ باشد و جزہ نغمہ 
کوچ بقوت مثل آنستہ و ابن قسم را نسیة المٹل و الجزء گویند و 
و سا زیرا کە تفاوتشان براہر اسٹ با نیم تفم کوچکٹد و از یکف بار کہ یکن را مکرز کٹند نغمه کوچکٹ پیدا 
ت نل و نضت غواتدد وس از اہن نحبت :ٹل و لٹ انت چلانکھ شہت تہ با چھاں: زیرا که تغارت مان ایشان پیک اتد 


فترین اقسام این قسم نسبت مثل و نصف است چنانکھ دو 


شود و این را: 
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روپُگی لك مہ استہ ومویار کہ ڑباۃ شوہ سم مبشضوہہ واین قنسبت مؤخر امت ازائسیت مال والصلف کہ ہیک زبادت براہر 

کوچکٹر میخد و بعذ ازاین بت مثل پتوالی میآیدہ 
قسم ذؤم کە متفاوث مل ثفاؤت است یقوث و این وفتی است کہ یکی از دو نفه چشد برابر دیگریٰ باشند تا ٴثفاوت میانشان بچٹلہ 
پرایر کوچکٹزیاشد پسن ندتہ کوچکٹ: 


رگفشتانی مق مستعع+صن:۸ 


مثل مقدار تفاود 


پیدا میشود کہ متغاوؤت دو یاز مکرر شود مثال آن نغمة کہ بر غدذ دو است و نغعہ دیگر بغدد شش و تفاؤٹ میائشان چھاز است؛ و 


اشدو این قسم را نے الاشعاف خوالن و ٹن ابن قسم ٹلالذ- اضعاف اسٹہ زیرا کہ تفاوٹ مائشان آنگاہ 
دو کہ متفاوت است تیمە چھار است (کە مقدار تفاوت بود) و چھار از یکك ہار مکرر کردن دو پیندا میشود پس ازین نسیت اریعڈ 
علق ات ہوق تمیث مت یھو چد اوت ماق جو وحفت بكفی امت و اگ و بای مو مگزر غرم قازت کہ قش اس 
پوچوھ یہ و سپس این ذ اضعاف است چون نسبت دو بدہہ و ہر ھمین قباس نسبتھای دیگر بیرون میآیدہ 
قسمٹھای متفق اصلی است کە آٹھا را منفق بافاق اول نامند و اینھا چند گونەائلہ 

ازِل نسبجھا بز رگ ز آن تسبت ضصعت انت کھ الاق بالکل گزیندپ از آنشبت سه عمق ائنت و شبت چھار ضخت+ و آٹ 
را الذی بالکل مرتین مبخوائند و دوم نسپتھای اوساط است و آن نسبت مثل و نصف استہ و آن را الذی بالخسة گویند پس از 
آن نسبت مثل و ٹلٹ کہ الڈی بالاریعة نامیدہ میشودہ سوم نسیتھای کوچکٹ است و آن تسبتھای مثل و جزہ استہ و ابتدای این قسم 


این قسمتھا: 


از تسبت مثل و ریع است؛ و ہمچنین تا جائی کە تفاوت بشنیدن ادراک میشودہ و بزرگترین تسبت بزرگ کھ در موسیقی بکار بردہ 
میشود نسبت الڈی بالکل مرٹین استد و کوچکترین ننہت مستعمل آنست کھ زیادٹی زائد بر ناقص نیمہ ئیەہ ٹیمه نیم کؤچکترین 
ابعاد باشدن و آن زا طنیتی میگزیند: 

مقصود شیخ اینست کہ کوچکترین نسبتھای بز رگ الڈی بالکل استہ پس از آن تسبت سە ضعقء پس از آن نسہت چھار ضعف 
کہ النذی بالگل مرتین نامیدہ میشود و بز زگترین نسیتھای بزرگگ کھ در موسیقی بگار بردہ میشود الذی بالگ مرٹین است پس ا 
آن نسپت سە ضعفء پس از آن الڈی بالکل اما در نیض بزرگترین نسیٹھای بزرگ را الڈی بالگل مرتین قرار ندادماند بلکھ بز رگٹو 


زا ئنسیثِ سه ضصعف قزاراافمائد مٹل نسپث شش باہہ واین ٹسیت لسبة الکل و الخمسة تامیذہ میشوت زیرا کا دز این 


است بچھار و این نسبت مثل نسبت سە بدو است؛ چھ شٹی ژائد است 

زرگذشتاسی؛ مقدبہمصحح ص: ۹ 

ہم دشوار میداند ۱۰ء در اپنجا قدری عصبانی شدہ و چنانکھ عادت وی بودہ قلم وا از رشتھ علمی منحرف و بہدگوئی و طعنہ زدن: 
بر جالیٹوس آلؤدہ ساخت است۔ 

و عجبثر ازین اشتباہ آنست که بعض معاصرین که رساله رگشناسی را ندیدہ بودہ نیز گفته نامه دانشوران راعیناً بقسمی ابراد کردہ 
که ہر کس بی سابقہ بائند:تصور میکند کە وی این سخن را از خود گفت استہ و عا چون خوائند گان محترم را ہمذ سابق ال کر 
احاله نمودیم بھمین مقدار اشارہ یوارہ یودن اعتراض صاحب نامہ دانشوران اكتفا می کیم 


او چون فرصتی برای نوشتن ترجمہ حیاۂ شیخ بدست ئیامد لھذا دانشجویان وا 


( شاید يہ عمین سب است کە اطیاء غموما از ابراد مسالہ موسیقازیة اخخراز نمودماند۔ 
پر چچھاز بندی کھ نت چھار است سز ابن تسبّت زا لیخت مینائدد وادر این نسبت تسبت:چھار انت ہند رھ آلدیٰ پاڈگل 
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ضعف کە در ٹسبت دو بچھار بدست می آید در صورٹی کھ مرکب شود 


تاد میژوہ ہیں ٹسیٹ سم خَمق میارت ات اود 
پا سیت ؤافہ بتصنف کہ از نسہت غاق بچٹھاز پادا بی خؤف و بالاضلة گمترین بہت محبوسة زگ واقبیٹ سە غاخق قرازقاذہ 
النت قپس ا این 2 رت لاق بالگ تچ حکذق امکٹ سس سرت چیا بدز ۰ ہین از ابع ضہت رصق َو 
میشود ؤ اول آن نسبت ئل و تصنف امت کہ الڈی بالخسہ نامیدة 


رد پس لز آن نسبت الذی بالاریعہ و الزائد ٹلٹا است نو اما از 


نسب کوچکٹ مستعمل در موسیقی جز الزائد ریعاً در تبضی دریافتہ نمی شود, 

(از موسیقی کتاب الشفاء و شرح قانون خر الدین رازی اقتباس شد) 

وب 

ہمآخذ مقصلہ یل کە ھر یکک شرح حال شیخ را ستلًا توشتەاند احاله می تعاثیم, 

-١‏ مقددہ کتاب الشفاء تسخہ خطیٰ کتابخانہ مجلس شوری و دو نسخه کتابخائہ دانشکدہ معقول-- و مقدمه دانشنادہ علاتی؛ و علی 
اوس نقدمہاقست ریاضی آنہ ووسالہ شرح حال شیخ نخ لی حابخانہ ضعث تار 1۴۶ کہ مجموعاستہ و شرہ69+۷ 
و ۴۵:۸ کہ فھرست کاب الشفاء و برخی مطالب علاوہ دارد و این سە فقرہ تمداً یقلم ابو عیبد جوؤجائی شاگرد اوست کھ مدتہ 
بیسٹ و پنج سال از سال ۴۰۳ نا آخو غمرعلازم شیخ بودۂ استہ ابو عبید در مقادمه کتاپ الغفاء گوید: 

از شنیخ تفاضنا کدم کہ ظلسنفۃ ارسطو وا شرح کندں وی تپذیرقت و گفت نجال تدازم ولي آمادہ شد کھ این کتاب زا یندا و در 
آن مطالب را چنائکہ خود سی پسندد بدؤن: معارضہ یا خصمان ایزاد کند ن:ھم راضی دم 

اڑ این سخن پیدا است که شیخ باستقلال فکری خویش معتقد بودہ و نخوامته است کھ مائند ابن رشد شارح و مبین سخنان ارسطو 
اہ 

نھایة الا شیخ'عمچافکھ در خازحان سخن ارسطو ہاسکندر افرؤدیسی معتقد اس دوٴفلاستقة صاحب نظر یوٹان ارسطو زا پر 
دیگران ترجیح میدھدہ از این رو نظریات و افکار فلسفی وی بھ ارسطو از دیگر فلاسقہ یونان ٹزدیکٹر استہ بنا پر این: اینکە شیخ زا 
برخی پیرو فلسفہ ارسطو پنداشتەاند و بعضی در یروی از این عقیدہ راہ افراط پیمودہ و گمان بردماند کە وی تٹھا شارح و مقرر 
کلام ارسطو است: و ستقلا دارای افگار و عقائدی نیست اشتباء مح استہ 

رگشناسیء مقدىەمصحح؛ 
زیرا اگر کسی سخنان ارسطو را با گفتار پیشینیان وی مقایسہ کند مسلّماً معلوم خواھد داشت که ارسعلو ہم پیرو دیگران و مین 
سخان آتھا است. چه ری خود در آغاز مقالہ نخستین ما بعد الطبیعہ خویش کہ موسوم بالألف الصغریٰ (ہ کوچك) است سختی 
گوید کە مفاد آن این اسٹ: 

اگر کسی بخواہد تتھا بدون ملاحظہ و مطالعہ افکار دیگران بحقیقت برسدہ مثل او مٹل کسی است کہ بخواعد بدون تردبان بیالای 
ہام برود یا از ہشت بام فرود آید و ایل امری محال است ولی اگر کسی افکار و عقاشد دیگران را مطالعه کند- و پر آن اندازہ از 


حقیقت کہ آنان کشف کردائد آگاہ شود مقدار زیادی از حقیقت بر وی روشن شدم و ہا افکار خویش نیز ممکن امت در وا 
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رسیدن بحقیقت گامی قراتر تھد بنا بر این ھر کس با افکاز و اندیشەھای خود اندکی راہ رسیدن بحقیقت را عموار کردہ و پیشرفت 
دادہ است. پس مقنداری کە یک نفر:در راہ رسیدن بحقیقت کیک کزدہ اندک است ولی ما ہنگامی که ھمہ این ابد ک اندکھا: 


شود. و یر حقائق 


یعنی مجموع این افکار کە هر یک اندکی از حقیقت را روشن کردہ است دویاہیم بسیاری از حقیقت پر ما روشن 


فراواتی واقف میشویم 
نگارندہ گوید: پس مقداری از حقیقت کە فقط بفکر ارسطو یا ابن 
کە گر چھ حقٌ تقندم برای ارسطو در هر ححال ثابت است+ ولی اگر کسی درمت افکار این دو فباوف بزرگگ را دزیاباد خواعد: 


نا روشن شدہ اندک استہ ولی 


بندہ ضعیف معتقد است: 
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یافت کە شیخ در پیشرفت علم و دائش و رسیدن بحقیقت بیش اڑ ارسطو کمکك کزدہ- و یا افکار و عقائد خویش مقدار 


آ را روشن ساختہ و یش اڑ او پر ذذئ جامعه بشری حق داود. 
رگلکتانی نقدنمصحعا ص١٢٦‏ 
و نز گرٹیم: 


حر یک از دانشمندان و قلاسقه تامی جھان ہر چند در رٹ 


بھائ مخخلق علوم بھزسند و صاحب تصتیف و تالیف مستتك ولی ھیچ 
یکک نتوانتاند در بیش از یک رشته رتبه اول را دارا شوندہ 

ابقراط و جالیٹوس در بزشکی اولند ولی در فلغہ معروف لیستند و فشط دز علم اللفس قولی از جالیٹوس ثقل میشوہ- کە وق 
نفس وا عبات از مزاج دانٹہ و این قول ھم با آنچہ میا قلاسفه مشھور است مخالفت دارد۔ 

بطلمیوس و آبلونیوس ھم فقط در ریاضیات مشھورن- و در علوم دیگر چیڑی از آنان نقل نشدہ است۔ 

فیئاغورٹ و قراط و افلاطون و ارسطو از یوٹانیان قدیم: و پلوٹن اڑ فلاسفه- اسکندرائین- و افلاطوٹیون جدید فیلسوف بودمائد ائا: 
در رشتەھای پزشکی و ریاضی گاعی گفتار نادری از آنان نقل شدہ و چندان شھرتی ندارندہ 

در ادزار اسلامی راعب و اصطفن تندیم و خالد بن یزید (حکیم آل مروان) و سایر مترجمان صدر اول در تقل کتابھای صنعتہ و 
حنین بن اسحاق العادی؛ و خواھرزادہ او حبیش در نقل کتب پزشکی بخصوص در ترجمە و در اصلاح تراجم کتابھای جالینوس و 


پسر او اسحاق بن حنین و دمشسقی در نصل کتب فلسفہ علیٰ الخصوص تصائیف ارسطو بسیار مشپورند و غاندان بختیشوع و بتو 


موسی و ثابت بن قرۂ و متی بن یونس القّانی و شاگرد او بی بن عدی و برادر او ابراھیم بن عدی و ابن زرعھ 

زکتدافی نتلہتصی ص:۴آ 

و اخوان الصفا و محمد بن جاہر الحڑائی اليمائی و علی بن وین الطبریٰ صاحب فردوس الحکمہ و استاد رازی گر چھ ھر یک دو 
زمان خود در رشت از علوم از طب و ریاضی و جر اثقال و فلسفہ دارای شھرت جھائی بودەائدہ ولی غیچ پکك بدرجه ئختین 
شھرت ترسیدمائد۔ 

اما آبز یوسف یعقوب بن اسحاق گند قیلسوف العرب با وجود گثرت تالیف؛ آثار وی چندان رائج نشدہ و اھل ف بنظریات وی اقیال 
تکردئدہ 

اما محمد بن زکریا الرازی گر چھ در پزشکی شھرت جھانی پیدا کردہ است: ولی دو فلسفہ بخصوص در الھیات تصائیف و گفتار 
او پسندیدہ نیست۔ ابن سینا ضمٰ پاسخ سوالات ابو ربحان دربارہ وی گوید: 

هو المتکلّف الفضولؾ الدی من حقّ النظر فی الا۔بوال و لبرازات: ابو الحسن بیھقی در تتثرة صوان الحکمە بس از تقل این سخن 
گوبن: ان سینا راست گفته است: چہ رازی در ہزشکی باعلی درجه رسید و این علم را بکمال رسائید ولی در فلسفہ دست 
زی را رد گردہ 


اہ رازی چیڑی نیاوردہ جز اینکہ در مرحلہ یازدھم (یعتی صفحہ ۱۷ از جلد دوم اسفار) گوید 


تثاففہ لام ر خر رر ضایف غرہ ضر فر راد الس این افکار فلسفی وی وا سخیف شمردہ است۔ 


در الدین شہرازی دز اسقار از 
؛رازی گمان بردہ است کە خلاًقؤت چاذیہ دارد: 


و ائیا قارآبی که ایی سہنا شاگزد تعباتیت وی استہ مر ادوار اسلامی سروشرین قوف استہ ولی دو زشتعماى میگ بدغتین 


دوجه شھرت نمی رسد۔ جز اینگ در موسیقی رساله مختصری دارد که در ژورال آزیائیک بچاپ رسیدہ و داستائی ھم اڑ وی 


مشھور است کە از مھارت او در فِ 
رگکشنامی؛ مقدلەمصحح) ص1۴ 


موسیقی حکایت می کند: 
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و اتا اسشادان و معاصران ابن سینا مائند ابو بد الله الناتلی و اسماعیل الزاھد و اہو منصور حسن بن نوح القمری و اہو سھل عیسی بن 
یحبی المسیحی الجرجائی و علی بن عباس المجوسی صاحب کامل الصناعۂ الطیة و ابو الحسن کوشیار جیلی و ابو الخیر حسن بن 
پاپا بن سوار ین بھنامہ واحمد بن عید الجلیل مجڑی و اہو ریحان بیرونی و اہو الفرج عبد الله بن الطیب الفیلسوف الیغدادی, یا وجود 
اینکھ ہمگی از مشاعیر فلاسفہ و اطباء و علماء ریاضصی هسندہ مع الوصف نه در پزشکی و نە در فلسفہ ھیچ ینک پپایه ابن سینا 


چرس 


یا یگانہ شخصی در تاریخ کہ عم در رشتہ پزشکی بالاترین متخص است کہ بالاستحقاق در شمار دو سە نفر ٹاموران تاریخ 
(یزشگی مائند ایقراط و جالیٹوس و رازی) بشمار می آید و محفْقان فن اگر وی را پس از آن سە نفر یاد می گنند برای اینست کم 
۵ و گر نە از نظر مخدمت بفرھنگ و پیشرفت دادن فی پزشکی مطلقا حق تقڈم دارد این سینا است, 

و نیز ھمو کسی است کە در فلسفہ اگر دو سە نفر مالند سفراط و افلاطون و ارسطو و فارابی را یاد کنند لااقل ذر عرضی آنان وی را 
تیز یاد می کنند و در این رشتہ نیز حق اینسٹ ک نسبت بدیگران اولویّت دارد۔ 

پس در نتیجه این سینا کسی است کہ در وی جمع آمدہ است بزرگترین و نامیترین دانشمند پزشکی؛ وبزرگترین و کاملترین 
قیلسوف تاریخ, 


و آثار قلمی اہن سینا دو بخش عی‌شود۔ 

- تصتیفاتی کھ بلاشک اہنکار واختراع ود اوست 

تعن نا سے فا 

چنانکہ: یا نقصند عالی فلسفی وا بصورت اققبہ دو آوردہ- مائند رسباله طبر و ومالة حی بن بقظان. و یا قصلی از مباحٹ شریعث وا 
پر مباتی فلسفی استوار کردہ ویا اصول حکمٹ (یفسمی کھ سابقہ ندارة) تطیق کردہ اسث؛ مائشد رسالہ معراجہ- و تیزویہ (ەو 
تفسیر قواتج السور) و صمدیہ (در تفسیر سورۂ الاخلاص) و تفر معؤقتین (سورۂ الفلق- و سورۂ النای) و رساله در امر زیارات- و 
دعا- و امثال ایٹھاء کھ درین رسائل اگر ہم مصّف مطلبی از فلاسفہ پیشپن اقتباس کردہ باڑ ابراد کردن این مطالب بصورت قق- 
یا تطبیق کردن آٹھا با آبات کریمە قرآن و مباحث دینی نتیجه فکر خود اوست۔ 


و نظیر ایٹھا است رسالانی کە در پاسخ سؤالات معاصرین خود نگاشتہ مانشد پاسخ پرسشهای ابو ریحان بیروئی: و پاسخ ابرادات 


مردم شپراز پر کتاب نجات و نامہ او باہو عیہا جوزجانی فی الااتفاء عما نپ الپہ من معارضۂ ال رآن۔ و ود رسالہ اہو الفرج عید الله 
پن الطیب الیشدادی درقوای طیعیہ و نامہ وی بعلماء دار السلام بشداد کە در آ از علماء دار السلام خواستہ است کھ میان وی و 
رجل ھعدانی عنفانہ حکومت کفند ۸۱۰ و عباحقات اؤ یا 


(()- سخ مشھور کہ وجل بعسدانیٰ گفتہ است: کلی طیعی را سوار الاغ دیدم؛ غلط است :ژیرا کسی تکە ال دائش و اصطلاع 


است- ممکن ٹیست تا ابن درجه بخطا وقته باشد- کہ کلی را صریحاً بجزلی اشتباہ گندہ و اگر چنین می بود ہر دائشجوی میتدی ا 


خطاى وی آگاہ میشد و وی را پر چنین خطای فاحشی سرزنش میکردہ و تیاڑی نبود باین کە شیخ اڑ علماء دار السلام تقاضاى 
ممیت ند 
لک مقمتود او اہنت کہ کلی طیعی درخارج موجزد امت بدین نہ ٥دت‏ ماتعخصات افراد عازشَ اوت ولی پالملاازدہ خر 
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چم دو غارچ موجوہ باقلا فتغص انت کہ اقفی+ 
زگکشناسی: مقدمەمصحح ص:1۶ 

بھمنیار- و غیرہا: 

پخش دوم 

- تصتیفات فلسفی وی مانشد کتاب اك قاء و کتاب الجاۂ و تاب الاشازات و کتاب المدا و المعاد که یا اندکک کم و بیش ھمان 
مطالب کتاب الشفاء رادر یر دارد و مطالمہ کنندہ گمان میکند کە فصولی از کاب الكّفاء را گرد عم فراہم آوردماند و شاید خود 


یخ مباحث میدا و معاد وا از آن کتاب بیرو آوردہ- و کنابی جداگائہ ساخنہ ات 
اتا کناب الشفاء ذاٴ 


المغارف علوم عقلی استۂ و مھعٹرین تصنیف شیع است کھ در شرق نە پیش اڑ شیخ و تھ بعد از ار تا زمان: 


حاضضر کتابی بدین بسط و تفصیل حاوی افسام فلسقه نظری تصنیف نشدۂ اسٹ: و کتاب دڑۂ التاج ہم در نارسی گر چہ مباحث 
ریاضی آئ بیشتر است واؤ:حگمت عملیٰ ہم بی بھرہ ٹیست ولی در سایر مباحث بسیار مخصر- و بفلحفہ اشراق مایل اس 


عبید در مقمہ کتاب السّفاء گوید: کہ شیخ در ہر یٹ از مباحث ریاضی مطالبی 


عاالم پنشخص لم یجادا نا پر این و چون وجود برای ضیح :عین تحص است لازم میآبند کہ کلی علیعی م دا از ارات عود 
موجود باشندء پسن کلی طیحی نمبت باقادو اشخخاصی کہ مصنداق او عمنند مائند آپ واحد اسب بابنام لیے چٹالکھ زج حمدائی 


پنداشتہ و بلکھ نسیٹ آن بافراد و مصادیق خود میچون تسبت آباہ بابناء است, بدین گت کہ یا ر فرہ یک کلی طبیعی بالعرض 
موجود است؛ و بعبارت دیگر از تعقل هر فردی ھمان معنی دریافتہ می شود کە از تعقل فرد دیگر ادراک می شود. ھمچنانکە اگر 
زار صفحہ زیر ماشین چاپ ببرند ھمه یکك نقش می پذیرند و اگر یکی از آن صفحات را ہزار یار تجدید طیع کنند۔ چیزی پر نقش 
نخستین افزودہ نمی شود مگر اینکە صفحہ زیر ماشین را عوض کتلد۔ 

رگدشتاسی مقدمەتصحح:ص:1۷ 

کمورہ یڑ انت اہزاہ کرہہ چانگھ دو سیل بد شگل جر لاف مار آررہہ و پھر مسا ساتای روم و مراقظیدسن 
اشکالانی ابراد کَرہ- و بر ارثماطیقی خواص ٹیکوبی آورذہ و در موسیقی مساللی آفزودہ که پیشنیان از آٹھااغفات دافتمازیہ 
اما کنا النجاۂ در حقیفت مختصبری از خمان کتاب السّفاء است: و بھر حال قسٹی از این کتابھا بشھادٹ موافق و مخالف اہٹکار و 
افگار ود وی استہ مائند تفسیر آیہ نور-و تق آن پر مراتب نقس مردمی اعقل عیولاغی- عقل بالملکہ- عقل مستقاد- عقل 
فغرال) و مائند سە ثسط آخر اشارات کہ اسام فخر رازی شارح کتاب (یا وجود اینکه شرح او را جرح نامیدائد) در اپنجا اعتراف 
میکند کہ شیخ تصؤف را چنان برھانی کردہ است کہ لم بسیقه سابق و لا بلحقہ لاحق: 

اما مباحث فلسفی دیگر باز برخی از افکار ود اومت- مائند برھان وسظ و طرفِ در باب ابطال تسلسل عال کە بنام اوٴو بنقل ا 
2 - , - 209 
ہما رسیدہ اینست کە دو ساق مث وا فرض میکنند- کھ از یکك نقطہ بیرون آیند- والی غیر الٹھایه کشیدہ شود و گویشد: لازم 


می آید کە بعد میان دو ساق مئٹ نامنناھی باشد در حالتی که میان دو ساق مثلث محصور است: 
دلیل ایراد و اشکال فرأؤان وارہ یوہہ- شیخ آن را تکمیل کزدہ- و بر شکل سلمی که ھر بّھ: ژبرین بلندتر او بل 


و چون ہر 


زیرین است۔ 
رگتھاتی تقتتستتحخ ض۸ 


ایراد کردہ- و در کتب فلسفه ینام برھان سلمی معروف شدہ است۔ ۱۱ہ و نیز مائند قشیه ذھتِھ- و ابنکھ اثصاف ذات موضوع ہوصف 
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موبوع بالامکان ٹیست چنانکہ فارابی گمان کردہ- بلکە موضوع قضیہ می بابید یوصف موضوع بقعل مَصف باشد ته بامکائ۔ و بنا 


بر این قضأیای ممکنہ عاقه- و ممکٹہ خاضہ ھیچ یک عکس مستوی ندارند- و محققین یخ وا پڈیرفتائد ۴۰ 


صدرالدین در عقل و معقول نخست گقتار شیخ در رڈ سخن فرٹوریوس صوری و ری 
اخادغائل و ممقول زااز کتاپ الافاء و کاب الاخارات ایزاد و رد کزدہ است۔ و سپدر آخرقصل عشتم اشارہ کزدہ اس بان 
کہ شیخ مر تاب المیدا و یعاد مر مقالہ آزلی در تل ششم کہ عنوائش ایت تفصل فی آن واج افوجوہ معقول الفات و عقل 
الذات: اتحاد عاقل و معقول را پذیرفتہ و بر آن دلیل آوردھ 


راڑی ذو امور عامہ انسقار در مرخله 


(- شیخ ابن برهان را بدین گوتە از ایرادات بر کنار کردہ- که در تسام امشداد این دو ساق مثلث دز هر فاصلہ معینی (مٹلا در 
فاص ہز یم بیر) خی عائمد وتر (یا لہ تردبان در ضسلع مثلث :زا بھم ول کند و فرض می کیم که عط نغضستین یم متر باند و 
بط دوم مثلا یک سٹر وسوم 


متر و ٹیم- و چھارم دو متر- و ھمجنین ھر خطی کہ بالاشتر است نیم متر از ط زیرین خود 
افزود باشد الی غیر الھاہ۔ بنا پر این چون این خطوط بفعل موجود است: و ھر بکٹ یر خط زیرین خود نیم متر فزونی داودہ پس ہو 
ٹیم متر اصل بشمارۂعر یک اژاین خطوظٴنامتاغی ٹیم متر اقزودۃ شناد و چون این خطوط بشمارہ نامتامی بفل موجود است- 
ین عندد نامناھی مقدار ٹیم متر ہر اصل افزودہ شدہ- و نامتناھی باشد- در صورتی کہ میان دؤ غسلع مثلث 


لازم می آید کہ ہشمازہ 
محصوزاست: و این غلاف قرشن اسث: 

)٢(‏ حتی ملا سعد تفتازانی در متن تھذیب المتعلق و محشی آن ملاعید الله توتی (نگاہ کنید بحاشیه ملا عب الله چاپ عید الرحیم 
ی344 

زگشناسی: مقدمەعصحعخ: ص14 

ائنت واصنز الخ کہ الخاداخائل و دنقزل زا حق مپدادے دید کزدہ امت ذر اپنکه آپ شیخ ابی طالی را تزیافۃ و نتظاد: 
بودہ است:چتانکہ از کتاپ العبدا و المعاد او مستاد میشو یا آن را منگر بودہ و مدود میداستہ است چنانکھ سایر مصّفات وی بر 
ین مطلب گوامی میدعدہ 

نگازندہ گزید: کہ شیخ در آغاز کتاب المیدا و المعاد گفنہ اسٹ کھ میخواھد در این کتاب حقیقت مذعب مشافیان را دربارہ مبدا 


و معاد آشکار کند و کلمە حقیقت صریح است در اینکھ وی پای بند ظواھر فلسفه مشاء نبودہ است۔ بعبارت دیگر درست است کھ 
شیخ طریقہ تصوف (یعنی کشف حقیقت از راہ ریاضات و سیر و سلوکك با رعابت شریعت) و طریقه اشراق (یعنی رسیدن بحقیقتہ 
از طریق عقمل توم یا ریاضٹ نشین دو ملاع شریعت) ھر دو را پسندیدہ میذاناف ودز آخر اشازات ودر تاممعائ خوہ یا یو 
سعید ابو الخیر بررصسخت طویقہ تصوف و مقامات عارفان استدلال کردہ ولی روش قلسفی وی روش مشائی بعنی استدلائی و عقلی 
محض است۔ و از فلاسفہ پیشین ارسطو و از مفسرین سخنان وی اسکندر افرودیسی را پر دیگران ترجیح می دھدہ 


مطلب ذلبل نیست پر اینکھ شیخ پپرو ارسعلو بزدہ است؛ بلکھ:چنانکۃ گذشت وی اڑ شاگرد خؤد ابز عبید لپڈیرفت کة فلقة 


ارسطو را شرح کند واز یکایك مصشفات این سینا استقلال فکری و طریقه فلسفی وی بدیدار است؛ و وی عموارہ ارسطو را در 
تعلیم شریکك و ھمکار خویش شمردہ است۔ 

مع الوصف این طفیل در رساله حیی بن۔یقظا باین مطلب برخوردھ 

رگذشناسی: مقلدمہمصحخ؛ ضر 
ات را از ارسطو نقل کروَهَ کە آن نظریات در مضتفات ز آثار ارسطو ذیددہ تشندہ اسٹ: و از 


ترجیح میدادہ-و لھا برخی افکار و نظ 


پیدا میشوہ 


:خویش را بہ ارسطو نسبت دادة تا عم از تعزض و 
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الات حمبودان منظاجر و متعظبان جاعل پر کنار بمانك وم مردم ہب شھرت ارسطو ان سِحانَ را بھتر ذبرئد 
و ٹیز بیھقی در تنفیڈ صوان الحکمه ڈیل شرح حال شیخ گوید: کە در آغاز جوا: دوںرو سست 
نگارندہ گمان داشت کە افکاز اخوان الا در آثار و مصّفات شیخ منعکس استء 


رپترو رساله عشق وی را با رساله عشق اخوان 


شا بدات: ملاع کرحم رز ہائایبں ید تد کہ نمی عیان (ین کو روالد یرد بیستہ ز اہن عائپ را ×رِمثَتَئهْزََأله عق 


72-022 
و نیز شیخ در کتاب الشفاء در مبحث الھیات در مال غشتم گوید: کہ این فصل را از مقالۂ الف الصغری اه نشین مقالہ اما 
بعد الطیعہ ارمطواث) یا 


نگارندہ این قصل را یا آن مقالہ اڑ ترجمه اسحاق بن ختین یا تفنسیر یخی بن عدی و ہا ھمین فضل از تفسیر ىا بعد الطبیعه این شا 
مقابلہ و مقایتہ کردم از تطالعۃ و مقایسے این سە کداب یا م و ملاحظہ ایرادات اہن سینا پر کلام ارسطو ر پاسخھای وی از آن: 
ایرادات معلوم میشود کہ تا چہ درجه ابن سینا در مطالیی که از ارسطلو گرفتہ تصرف کزدہ اسٹ .۸1٦‏ 


(- از نیمه صقحه دہ ٹا اینجا زا از حفظ پر مقدمه سابق افزودم, 


یں 


و نیز مائسدت ة صوان الحکمڈ چاپ محمد 


ات وی در باب حرکت در مقوله وضع و قیاسھای شرطی و غیر ڈذلک 2-٢‏ 
سی 5ٹ رامہوای اہی وتاابل می پک مجبلی ریت ان طوقس انی 


خر کتاخالہ وزازتك معارفِ موجود لت 
۴- تڑھة الارواح شمس الدین محمد بن محمود شھرڑوری کە بقول فائشمن معظم آقای قزوینی ما بین سته علق ١۱ف‏ تالی شدمہ 
و اڑااضل عربی و لزیمنہ فارسیٰ آن لیخ فدہ دز ان و ارویا موجود اسنٹء اھر یکٹ دو تل کا کان دو تھزان نظر نگارتدة: 


زسیدہ کھ بالجمله یکی از دو نسخہ فارسی کتاب دز بیست و مقتم جمادی الآخرہ سال ۱۰۴۴ کتابت شدہ بوہ: شھرزوری تاب 


تتمۂ صوآن الحگمہ را بدست داشتہ و یسیاری از تراجم حگمای ابرائی را عینا از آنجا گرفتہ در یگی دو موقع از ابو الحسن بیھقی 
ناج برعفرولی خاباًطاتب را فزد شیت ؤاد لیت 

۴- عیون الانہاء فی طبقات الاطباء تصنیف ابن ابی اصییعہ ج ١‏ ص ۲۴۸- ۲۹۰- ۲۹۱- ۲۹۷ استطراداً (کە از فھرست اعلام کتاپ۔ 
فوت ضد) وج ۴:س ١‏ ۲۰ مستَ این ابی اصبیدۃ زالہ ابر حزیه زا تماا قلِ کرد و اطلاعات عقید ینان الحاق نعودہ است: 
ولی روایت او در تاریخ وفات شیخ غلط است و در فھرست تصانیف شیخ نیز آنچه از ابو عیبد قبلا نقل کردہ دوبارہ مکرر کردہ 
است و ظاہراً بھمین جھت ناشر منطق المشرقیین (یعضی قسمت متعلق از حکمت مشرقیہ این سینا) نیز در مقذمه کتاب (چاپ مصر 
۸) گول خوردہ حتی حکمت مشرقیه وا یک بار نام بعض الحکمڈ المشرقیة مجلدہہ ھمچنانک در روایت ابو عبید آمدہ ذکر 
زگتضای تقتمتصتعیع ع٤‏ ۷۷ 

کردہ و ہار دیگر ہنام ؛الحکمۂ المشرقیڈ لا توجد تاماہ چنانکە اپڑ 
و ناشر کتاپ مزبور خوہ ظاھراً سواد درستی نداشتہ و ٹھٰذا کتاب دائش عایہالملائی کہ در ظبع کلمه دانشن مايه در عیوت الاباہ 


ای اسبیعة خود در فھرمنت مفصلى کە بدنت دادہ آوؤردۂ استء: 


کسی از العلائی جدا اففادہ یودہ آن را دو کتاب شمردہ است 
اغیار الَگماء جماق اللدین قفظلی باب الگنی نزد نیہ عاہو علی و غیرہ این تاب در عصر صقویه بفارسی ترجمه شلام و 
ترجمه آئ یکن تسخه دز کٹابخانہ دانشکدہ معقول و منقول موجود اس 


۶- مختصر الدول ابن المبری چاپ بیروت ص ۳۲۵ا ٣٣۳و‏ غبرھا۔ 
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۷ کامل ابن الائٔر سن ۴۲۸ کە وفات شیخ را نوشتہ واو شیخ و علاء الدولہ ھر دو وا در جای دیگر بالحادو زتدقہ متھم کرد و 
مدفن او را ھم برخلاف مشھور در اصقھان دانستہ واطلاع درستی از احوال شیخ بدست نداشتہ است 

۸- تاریخ ابو الفداء چاب اسلامبول ۱۷۸۰ خوادث سال ۴۷۸, 

۹ تاریخ مر آة الجنان بافعی چاپ عند حوادث سال ۴۷۸؛ کھ او نیز عسان مطالب ان خلکان را آوردہ و ملاقات شیخ را یا قابوض 
چضانکھ در چھار عقالہ است درست دائستہ و چون مطالب کتاب الشقاء را بمطالعہ در تیافته عصیائیٰ شدہ و گفتہ است ؛لم ارہ الا 


جدیرا بقلب الفاء 


ذراث اللعب چاپ مصر سال ۴۴۸. 
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خلکان نپ یسین؛ کہ او ایز رح ال شیخ و عیاً او الحین یھتی گره خی اشمار 


پر آن 


رگتدانی سے سص:۸٭ 


افزودہ امت 
۲- معجم الہلدان ڈیل :بخاراہ ج 1 ص ۵۲۲و او وقات شیخ را در شبه ششم شعان داست؛ و صحیح جمعہ آخر رمضان است۔ 
٦‏ 


تاریخ گزیدہ چاپ غکس یع ۸۰۴-۸۰۷ ک در آتوا اضیاعاً نام شیخ بد الله بین بردے :شدۃ استد صاحب تاریخ 
گزیدہ شس معروف: حجة الحق ابو علی سینا الخ و مباحدہ شیخ یا یک نقر تاس را ایزاد گردہ است 
۶- اواعر تاریخ ملل و تخل ابو الفتح شھرستانی (متوقی ۵۴۸) کھ آراء فلسفی ابن سینا وا بطور خلاصہ بخوبی 


راد کردہ است؛ اہ 


کپ بی مرج رنہ ا تارف ےم دایک 
8- بحر الجواخر کھ در لشات طبی است چاپ ستگی ایران باب- الال ڈیل عتران نابن سنہ و این عم مطلب قاڑہ شداردِو وفات 
شیخ اڑا در جمعہ اول رمغان داستد و گذشت کھ صحیح جمعہ آخر رتضان امت 

۶- خزاتة الدب بغدادی ج ۴ ص ۴۶۶. 

۷- تڈگرۂ الشعراء دوا 


بعض اشعار مٹگلہ او شرح توشته است 


اج سمرئندی چاپ لیدن ب۳۹۸ صن ۴۴ا مہ گوید د 


یخ بابن ألزومی معروف بادیب تک معتشدِ یودہ و بر 


و درص ۴۹ گوید شیخ را حجة الحق گفتەاند و تیز پدر او ابو عبد الله دانشمند و 
گفٹی و از آنچا بجرجان و ری و بعد از آن بعراق عجم افتاد و یعد با وزیر عماد الدوله دیلمی شد و در عطۂ اصفھان بمرغن اسھال: 
جر فذدت زاین قلمہ در حی ابو حلی سبناَاضاٰ تظم کُزدہ است: 

رگشناسی: مقدمەمصحح؛ ص: ۲۴ حجذ الحق ابو علی سینادر شجع آمد از عدم بوجوہ 

در شصا کرد کسب جملە علومدر تکز کرد این جھان بدرود و در ص ۶۱- ۶٢‏ و ص ۴۹۳ دو بیت از جامی آوردہ که شیخ و شفا و 


وك انت ... در ارم ققت سال دی 


قانون او را نکوھیدہ است, 

۸- مجمع الفصحاء جلد اول چاپ تھران ص ۶۸- کە ملاقات شیخ ہا قابوس را ذکر کزدہ و در تسپ شیخ نام جد او حسؾ بن سینا 
را در:ھر دو تالیف خود (این کتاب و ریاضی العاوفین) انداختہ است: گوید در ری فخر الدوله بر عزتش افزوہ۔ و اینجا سل۴۴۸ در 
وفاتِ شیخ غلط است و پتج رباعی کە نسبت یشیخ معروف و حر المل مشھور است ثقل گزدہ است 

۹- ریاض العارفین چاپ تھران ۱۳۱۶ چاپ دوّم روضه دوّم ص ۲۷۲- ۲۷۳ در اینجا ہر مطلب مجمع الفصحاء ملاقات شیخ ہا ابو 
السعید ابو الخیر و سخن ہر یکك دربارہ دیگری وا انزودہ و وفات شیخ را ۴۷۷ نوشتہ و تصریح کردہ کە شیخ در ھمدان وفات یافتہ 
است و عنمان پنج رباغی ابق را باضاقۂ 
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تا یادہ عشق در قدح ریختعاندو ندر پی عشق عاشق انگیختعاند 
با جان و روان ہو علی مھر علی چون شیر و شکر بھم بر آ٠‏ 
-٠۰‏ کشف الظلون کھ ریب فقتاد کتاپ از تصنیف شیخ وا نام پردہ است۔ 
۹- مجالس المزمنین قاضی نور الله شوشتری مجلس عقتمہ که در ایتجا تیز ملاقات شیخ با قابوس و برخی امور دیگر مذکور است+ 
مع:ذل مطالب مفید داری و علی الخصوص بر تشیع شیخ ادله قوئ از بطرن مصفاث: او آوردہ است۔ 


رگخالی مقسمے, ص19 


تەاند ایراد رذ است, 


-٢‏ روشات الجنات باب دحسین؛ ص ۲۴۴۴-۷۴۲۱ راو ولانٹ 


یخ را بسال ۹۷۴ ٹوشنہ و این اش 
۴- مخبوب القاؤب اشکوری کہ در مه سائہ یازدعغم غجریٰ تصتیف شدہ نےغہ عطی کتابخانه'دائشکدہ معقول وزق ۲۱۷ 
استطراداً و ورق ۱۷۳ مستقلاہ و او مطلبی علاوہ بر شھرزوری ندارد و خ کە دلالت بر شرب خمر میکند از 
فل کرد سپس ھمو را بر این عمل سرزئش کردہ است۔ 
۴- طرائق الحقائق ج ١‏ ص ۴۸ 


وی 


۵- معجم المطبوعات جاپ مصر ج ١‏ ص ۱۳۳-۱۷۷ کە بیست و چھار کتاب و رساله تمام و قسمتی از کتاب الشفاء و عیون 
الحکمہ و دو قصیدہ شیخ کہ بطع رب 
در کتاب تاج التراجم ابن قطلویغا نشان دادہ که نگارندہ این مأخذ او را ند 
۶- تاریخ فلاسفۂ الاسلام فی المشرق و المقرب تالیف محمد لطفی جمعہ چاپ مصر ۱۳۴۵ ص ۵۳- ۶۶ و اینجا ھم گاھی علی 
بجای ابو علی آمدم وبرعی آزاء شیخ را مصنف با آزاء دیگزان مقایيه کردں و اشتباھات علمی دارد ولی از لحاظ تازیخی کھ 
مطالب آن وا غالا از ابر عبید گرفتہ ید نیت 


یودہ است هعه وا پا تا 


ریخ و شمارۂ چاپ وعدد صفحات ذکر کردہ و شرح حال شیخ وا 
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۷- شاصد صادق نخ خطی کتابخانہ دائشکدہ معقول و غیرھا فصل تاریخ خوادث سال ۴۲۸ و باژ در باپ چھارم فضل ۶۹ دو 
مستی؛ و در باب سوم فصل ۷۱ در هیأت و نجوم, 

تقضای سس ف۶ 

۸- جنگ نمرہ ۲۹۱۴ در کتابخانہ دانشکدہ باب ۱١‏ ورق 1١‏ 

۹- محاضرات الفلسفۂ العربیہ للأستاذ کونت دی جلارز السنۂ الدراسیة ۱۹۱۹- ۱۹۲۰ چاپ مطیعۂ الھلال کھ این دم گر چھ بی غلط 
ٹیست ولی مغ لک از رح حالی که ساپز اسائید: نصتر تزشتمائد مفصاتر و پھٹزز انت 

۰- الاعلام چاپ مصر ۲۵۱- ۲۵۲ 

۱- مبناجۂ الطرب چاپ بیروت ۳۹۶-۳۹۵ و در اپنجا عبید الله الناتلی غلط و صحیح ابو عبید الله است؛ و زبدۂ الصحالف چاپ: 


پیروت ص 1۹۹ و در اپنجا نزشتہ است کتاب اللنفظیات وا اپن سینا از حشت کتاپ طبیعی ازسطو فراعم کرذہ پزدہہ و ماخذ او را 
دانستم ولی این سنخن با نام کنا کہ :مقتضیات الکتب السیعدہ مبباشد منائات دارف و در کشف الظنون ہم نام کات بفلطظ 
+مقتضضیات الکیری الیعہ 


٣‏ دائرۂ المعارف بستاتی چاپ مر ج ١‏ ڈیل عنوان ؛ابن سین؛ 


اپ شدہ اسثہ و باز در عمین کتاپ ص ۲۱۹۔ 


۳- دائرة المعارف فرید بک و جدی ج ۵ باب السین. 


۴ دائرۂ المعارف اسلام بانگلیسی ج ٢‏ ص ۶۱۹, و ترجمه عربی عمین کتاب کہ از چاپ خارج شدہ ا 


۵ تاریخ الفلسقہ خا اسعد ٹھمی چاپ مصر ص ۱۵۷- ۶۰ء ۳۶- یك رماله جداگائه دربارہ تشیع شیخ تالیف علی بن فضل الله 


الجیلاتی الفومنی الزامدی کہ بسال ۱۰۶ لیف شدہ واز آن در تھران نسخ متعدد بنظر نگارندہ رسیدہ و تقریباً شرحی است بر 


09" 
مقال دھم (یعنی آخرین مقالہ) از الھیات کتاب الف 
رگنشناسی: مقدىەمصحح: ص: ۷ 
و نیز رجوع کنید پروضة الصفا و خیب السیرہ وعلی الخصوص حواشی چھار مقاله چاپ لیدن در مواقع عدیدہ کہ طالب 


تاریخی مفید دارد و آداب اللقة جرجی ژیدان و فھرست کتابخاله حدیویه مصر و سار کتابخانەھا و غپرھاء 


آسا از تاریخ تألیف رساله ما نحن فیه ہمین قندر معلوم میشود کہ این رساله هم مائشند سایر رسائل فارسی این سینا بخواھشن علام 
الدولہ کاکزیہ نیت شندہ وچون ضیخ بعد ازایت شس اقدولہ (عدود 9۱۷ظاما) باصغھان وه و بعلاہ الدؤلہ بیو است 
سبلم است مه تصتیف این رسالہ ٹیز اڑ مساقرت او باصفھان (یعنی از سال ۶۱۴ مؤعر بودہ است: 

ماغذ تصحیح این جاپ رسال چھار تسخہ است بدین قزار 


۶۵ نسخه ٦[؛ و آن یازدہ ورق است در مجموعہ شائزدہ رسالہ جزو کتب اھدائی نگارندہ بدائشگاہ طھران کە از ورق ؛آ؛‎ ١ 


مجموعہ شروع و در ورق وبہ ۷۵عتم میشوف و این مجموعہ یسال ۱۰۶۱ در صقحات مجدہ سطزیٰ کتابت شدمہ و گر چه کائبہ 
نسخہ بی سواد بودہ و آن را زیاد تحریف کردہ ولی ظاھراً از روی نسخہ معبری کتابت شدہ واڑ سە نسخه دیگر معتبرتر است: 

۴- نسخہ ەب؛ کە چون دسترسی بدان نداشتیم و مطمٹن ہودیم که بدقت در چاپ سایق از آن استفادہ شدہ- در این چاپ با ەقتہ 
گامل از روی چاپ سابق استفادہ شد۔ 

متعلق یکتابخانہ ملّی ملکک که بقطع رہمی کوچکٹ در یگ مجلّد جداگان ا 


رگاشتاتی؛ نقدمتصحح) ص: ۲۸ 
۴- نسخه ؛د؛ جڑو کنب اصدالی جناب آقای سید محمد صادق طباطبائی بکتابخانہ مجلس شورای ملی که در یکک مجموعہ رسائل 
است بقطع وزیری وسط۔ 

ہیں از مقایلہ و غبط اختلافات چھار نسخہ سابق الذکر نسخه پنجمی تھبہ شدہ و در مت بخاپ رسیدہ است, جملہ یا کلمە کہ تٹھا 


یودہ میان دو ھلال ا قرار دادہ شدہ ر آنجه مخصوص لسخہ اب؛ یودہ میان دو قلاب [] جا گرفتە و آنچه مخصوص 


گذاردہ شدہ اسٹ۔ مگر اینکھ بخلاف این در ڈیل اشارہ شدہ 


نسخہ مج؛ اسٹ میا گزوم نہ و مختصات تسخہ نوہ غیان دو نا 


باشدہ 


ارقام متن باعتلاف قراآت مربوط میشود و از قرائن پیدا است کە مورد اختلاف جیست. و اگر قرینه تباشد جلو مور اختلاف قراآت 
ستارہ گذاردہ شدہ یا کلم ما قیل آن در ڈیل تکرار شدہ است. انتھی ما اردناء و الحمد لله علی الاتمام۔ بتاریخ ٹروردین ماہ ۱۳٣۰‏ 
خجری شبسی و اتا ال محمد الحسیتی الکو 

رگشناسی, متن: ص؛ ١‏ 

ارگشناسی تصنیف دائشمند پزرگ ایرائی شیخ الرئیس ابو علی سینا 

رگدشناسی: متنء ص:۴ 

ہدم الله اخمن ااؤجم 


رساله نبضیه شیخ الرٹیس عليه الرحعط ۱۰ء 
افارہ 


سپاس مر آقرید گار وا۔- و ستایش مرو وا ٦٢؛‏ و درود ہر پیقامہر گزیدہ (محمد) و امل بیت- و یاران او ٢:‏ (صلوات الله علیھم 
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اجمعین اوّل) (- كٰذا) فرمان (خداوند ملٹ عادل سید منصور مظئر) عصد الہ 


۴ء علاء الدولۂ و قاھر لامۂ- و تاج الملڈہ ایو 


جمئر حسام امیر المومین, کزم الله ملواہ- و پژد مضجعة ۵3ہ ہمن آمند که اندر باب خائش ر' 


اصلھا- اندر وی بود- پتفصیل ۶۰ء پس فرمان را 


کتاہی (ب) کن جامع که ہمہ 


0د طاقاخض- ۴ 
5 زی ۴, 
(- زی۔ دج 
(۴- فقند الدولہ“ ن۔ 
(۵)- جملہ :کم الله 
(ان سینا) ملک مذگور در متن را ہجملہ :امیدوارم "که بدولت چئین خداوند 


او بزد مصجعہ در نسخه (1) بلا تردید بقلم اسخ افزودہ شدہ استہ چہ در سہ چھاز سطر بعد مصتف: 


دھا می کند و معلوم است کہ ای 


وعا و از اپنک فرمان پادشاھیٰ کە در گذشت قاہل امتٹال نپست دانستہ میشود- کە کلمہ اعضلہ 


پادشاہ زندہ ہودہ و از 


الدؤلہ در نسخہ (ج) و (ب) تصحیف (عضد الدین) است چنانکھ ذر نسخہ (1) آمدہ:- لی الخصوص کھ بشھادت تپ تاریخ و 
تراجم در آن:عصر بابن اسم کسی جز عضد الدولە دیلمی معروف نبودہ- و او تیز یکی دو سال بعد از ولادت مصنف وفات کردہ 


بودہ است بنا بر این جگوتہ ممکن است کە عضد الڈولة بکودک دو ساله (که بمدھا دائسمند و مصنف خولعد شاء) قرمان ساختن 


تصتیف صادر کند یا مسنفی بگفتہ سلطان دورہ پیش اڑ خود کتاب بساژد۔ 
(- بضیر-ج 

رگنشنامی: 
پیش گرقتم: و١‏ 
۰ توقیق ایزد ؛ حجلٌ جلالہ/: معونت :لہ کردمہ و از وی +۶ پاری خولستم ۸۷۱: امدوارم کھ بدولٹ چین (عداوقد) ترقیق ؛ (وا* 


ا 
ہاندازہ طاقت۔ و دائش خویش ۷۱ این کتاب را +[تصٹیف کردم 4 [و] بزبان پارسی ؛۴؛ چنانکھ فرمان ہودہ و بر 


یاری پاہم, 


فصل* اول8 ۸۰ء اندر (ھعہ) اصلمای او ۰۹۰ 


(باول) بباید دانست- کە آفریدگار (ما)؛ |عزٌ- و علااہ کە حکمت: 


اه وی دائد و مر دائش جویان وا از آن اندکی آگاھی دادۃ 
استہ چھار گوھر اصل (کە) اندرین عالم* :اکرہ٭ زیر آسمانست بیافرید ١۹ء:‏ 


(- دائشی و- 
(۳- فارسی- آ. 
(۴- چنانچه فرمود و-ب۔- چنانکہ قرمود و- ج۔ 
تھا- مقول- آ۔ 


(۶)- از رو: 
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(۷- خواستم وب 


(۸)- از آغاز ناب تااینجا نسخہ دہ چنین است: دیسم الله الرحمن الرحیم الحمد للّه حق حمدہ و الصلاۂ علی ٹییه محمد و آله 
مقالنیست در تبضی تصنیف خواجه وٹیس اہو علی الحسین بن عبد الله بن سینا رحمۂ الله عليه قصل اول: الخ, 

(- اضلھا کہ- آ- اسلھاء او- ج- د 

-٠(‏ بآن حکمت کە-۔ب-ج۔ 


(- آفرید 


زگفاشلامی, مئن× ص۴ 

ویکی آپ۔ 

ویکی خاکك +۸1 

تا اڑ ایشان یکما بیٹی آمیزش +۲٢‏ چیڑھای دیگز ؛4- آر 
ابر- و باران(و) : [چون|ہ سنگگ- و گوھر:- کہ گداختن پذیر و ۴۰ گوھر رویندہ۔- و گوھو شناسندہ بحتی ؛لہ و گوھر مردم, 
ھریکی را وزنی دیگر از این +ئ؛ چھار گوھر اصل ؛۸۷.- و آمیزش دیگر ۸۰ہ گوتہ, 

و آتش را ۹۱: گرم آفریك و از خشکی بھرہ داد 

وھوا را تر آفریدہ (و گداختہ)* و از گرمی پھرہ داد 


چون: 


و آب را سرد آفرید- واز تری بھرہ داد 
و خاک (و) زمین را خشکٹ آفرید و از سردی بھرہ داد 


٭*[واہ معتدل ہ[تراہ آنزغی از این چھار آن مزدم یود +۱۶:؛ مرنم را از گرَدآمدن+11ء سه چیز آقزیدۃ 


0‌02.“.) 
(اای: :آمرغیہ سی کا یش فی آ, 
(۴- دیگر وا- د۔ 

(٭-بپيیو>ج+ظ 

(ھا- سن - آ٠‏ 
(۶)۔ آن-1. 
(۷- بی اصل:- د 
“ر۴ز بج 
00 


(- آمیزٹی از این جھان این مردم آفرید-ب- ج: 
(۔ از گردائد-ج, 
زگنشناسی؛ متن+ص:۵ 


۵۷ روا:- که 


یی تن:- کہ وی یا نازی بدن خوائن- و جسف ۱۱۰ (واہ دیگر ا٢ہ‏ جانہ- "کە او را8 روج غاد ۴1ا و سو 


او زا :۶ نقی خوائند ۸۷ 


0 7 و و و یں 
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؛ں۔ کہ معنی لطیقی روح ٹنگک :اہ است- و باریکک ٣٣ا‏ گوھری؛و روشن سر 
و لطیفی ہ [نفس) دیگزاست- که اندرین تکی 1۶۰ بکار تیایدہ و مائند ۱84؛ است- 
و آفرید گار ۱۶۰ ٹن را از اندامھا ساخت: و اندامھا را ؛۱۷: از کٹافت 


چنانکھ ھوای روشن. 


۔سخن- و لطیقی معنی۔ 


(- کہ او را جسد وا 
0 دیگری واداف 
(۴- وی را-آ۔ 

(×- روید بپ پچ 
(۷۔ گویند- ب- چ۔ 
2 ,70 
()- بی: که او را- آ 


:-ب-ج- ک او زا بدن و جسد خوائلد- د. 


(- لطیف است۔ 
(6۔ 


ین سہ گوهرھا- 7.-از این گوھر را ب۔- این گوھرھا- ج۔ د: 


() وی نە چون-ب- ج 


(- بی: است 
(- ٹنکی۔ و ظ 

.7 باریات (- کڈا)-‎ -٣( 

(۴) تعلیٰ-ب- کی اندر شک ج-ظذ 


(۵- مائندء- ج۔ 


(۶)- آفریدگارا- 1. 


(- بی: را-آ- و 
رگنشناسی؛ مئن: ض؛۶ 

خلطھا ۱۰؛. واما روح وا ۰٢ہ‏ از لطافت و بخار اعلاظ ؛۴؛ آفرید 

و علطھا چھارند ۴۰ہ یکی خون پاکیزہ- چون :ٹہ اصل, و دیگر بلغم- کہ ٹیم خونست: و خون نارسیدہ است. و سیم صفرا- کھ 
کففک خون است۶۱, و چھارم سودا- که دردی و ٹفل ۸۷۱ خون استہ: 

[و] این چھار را ۸۰ہ از آن چھار ۹۰+ گوھر پیشین آفرید +۱۰١‏ پآمیزٹھا- و وزٹھای مختلف۔ 

بازاڑ چھارخم 1۸ا بآئیزھا- و وڑٹھایٰ ۱١١‏ تخلف اندانھاق ۱١۱۴ء‏ مخطف آفزیدۂ کی زا خون پینشٹر چون گزیٹۂواپکی :زا 


چون استخوان. و یکی را بلغم 


چؤن مئر: و یکی زا صفرا ۸۱۴ 


سودا 


(- اخلاط آفرید-ب۔ 


(- روح از لطافت- ب- 
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(ھا- ون- آ- 


( بی :نو غون نارسیدہ انت و سیم صفزاکة ذف خون است- 
(۷- و چھارم کە درد و سقل-آ:- اللل بالضم و الاقل ما استقزٌ تحت الشیء من کذرة-قاموس۔ 
(ب-ہو۔نپ: 

(- چھارا از آن چھار را از آن چھار- ج: 


رگنشناسی: متن ص:۷ 

:۱ خلطھا آفرید ٢٢ا‏ هر جائی را وزتی و آمیزشی ۱ دیگر و زایش ۴۰ و پرورش اصل جان اندر دل 
؛۵ دل۔ و شبریانھاست ۶٥‏ و از دل ہمیانجی شریاٹھا باندامھای دیگر شود ۸۷۱ نخست باندامھای ۸۱ رئیس٭ 
[شود]ہ چون مغز: و چون ۹۸ جگر؛ :[و]ہ چون اندامھای منی؛ و از آنجا بدیگر اندامھا شود و بھر جای طیع روح دیگر +[کونہ| 
شود ٹا اندر دل٭ (بوداہ بغایت گرمی ؛٠1ہ‏ بودہ و طبع آئش-و لطافت ۱۱۱+ صفرا بروی غلبه +۱٢١‏ داردہ پس آن بھرہ ک از وی 


۰ء یمغز شود- تا مغزبدو ۴۰اہ زندہ باشد و قعلھای خویش بکند :۵ہ سردتر-وثر قر شود واندر آمیزش وی ؛۶اہ لطافت آہی- 


(۷۸- می شود-ج۔ 


(۸- بی دیگر شودٹخت پاندابھای- آ, 


(- بی:چوا 
(0۹۰۱ گگزمی وپ 


(۔ آتش دارد و طیعت-ب:۔ 


آتش دارد و لطافت- ج., 


(۴- بوی- د۔ 


(۵- خود کند- پ؛-خود بکند- ج۔ 
(0۶- او- آ-دپ: 
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تا جگر بوی زندہ باشد ۱۱؛ء و فعلھای خویش بکند ٹرمتر- و گرمتر- و بحتق, 
شود و اندر آمیزش او :۳ لطافت ھوا- و بخار خون بیشتر شود, 

و بالجملہ ۴۰؛ روحھای اصلی چھارئد ؛۵ہ یکی :٭: روح حبوائی کم اندر دل ہود و ؛' 
نفسانی- بلفظ پزشکان 4۰- کھ اندر مخز پودہ و۸٠۸۱‏ یم 

روح طیعی ۱۱۱:- بلفظ ہزشکان ۸۱۲١‏ که ۱۳۱؛ اندر جگر بود ۱۴۱+ چھارم: روح ولید- یعنی ژایٹر 
این چھار ۱۶۲؛ روحھا میانجبھااند ؛۸۱۷ میان نفس بغایت پاگی 


- که اندر حايه ۱۵ء پود. 
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(0- ویج 
(- یکشد ترم و گرمن' 
گرھی تر و پیش تری تر-د. 


>- کنسد نرمتر و گرمنرو بحس تر تر- پت بکشد ترم و گرمتر شود و بح تری تر-ج+- بکند توم 


(۴-وی-چ-ھ 
( یجصاہ-ب 
(۵)- چھار است- 
(۶- ہی: پکی-ہ, 


(۷- شود و- آن“ ہوہ کەسب-ج۔ 
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(۸- پی:و-د 
(۰- ہی و-د 
(۹- پزشکان- آء- بجٹکان- ب- فہ- 
()- طیعی کە۔ 1. 

-٣(‏ محفکان-ج 


(- ہی کہناف 
(۴- خوفہ آ:-یزد وچ 
(۵- خانہ۔ 


(۶)- ہی: چھار-ج-د۔ 


(۷- است-ب۔ 


زگ شناسیم متن+ص:۹ 
و ۱۱ ٹن بغایت کٹیفی ؛۲؛ و قوتھای نفس چون قوة حنش ؛*ن- و قوٰة جنیش ۴۱- و دیگر قوٹھاہ ہمیانچی ؛۵ہ روح پھمہ ائداتھا: 
رسد ۶۱ و علم رگ۔ کە علم تبض ۷۱ خوائند علم حال روح است؛: و ۸١‏ غلم آپ۔ کە علم تفضرہ خوائند علم حال خلطھاست؛ و 
دلیل بودن تبض ۹۶: پر حال دل استہ زیرا که ەل 


تر دلیل بودن آب بر حال ١۹ء‏ جگر استہ زیرا که جگر جایگاہ زاب خلطھاست 4١٢٢‏ 


فصل دوم 
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زا از ۶سق جا پر آازری چزی جا تقدی جال 


(- پاک و- ب؛- پاکك و میان: 
(- کیف-۔ب-د 
( فرتھای حسس۔ بت 
(8- ٹیش ہود-ج۔ 


ٹھای حس بود- ج۔ 


(ھ)- میانجی-ج۔ 
(- پومدے ب- یچ 
(۷- علم نہض کہ رگ- 1. 
(ایت ارت 


(- نفس۔ 


(۰- ہی: دل-د 


(- یپ 


بیشٹر دلیل بودن آب و خاکی۔ آ- بیشٹر دلیل بودن تفسرہ پر-ب-ج۔ 
()- و جگر جایگاہ دانٹن خلط است- میں- جگر جایگاہ زایشن خلط است- ج۔ 
(٣۔‏ ہی: هوّم-ب-ج۔- دیگر- آ. 


(۴- ہی: تن-ب: این- ج- دہ 


رگنشناسی: مٹنہ ص: ٠٠‏ 
نگشتی- و نپالودی بالودنی دیداری و نادیداری حیوان زا ۱۰؛ غذا نبابستی که غذا بد ٢۷ہ‏ آن است کھ اڑ وی ھمی پالاید و هر گاہ 


؛*؛ کہ اتفاق افصد کە کم پالاید +۴۔ یا از کمی گرماہ یا از کمی حرکت خاصّہ ۵۱ہ یا سختی پوست چنانکھ مار +۶ بزمستان خلا 


ثیابد و ھرگه ل۸ کہ اندر تن حیوائی بلغم بسیار گرد آید از پس باڑ خوردن ۰- و زیائش نگند اڑ مت طبع, وی ۸۰ ہزمستان اندو 
سوراخ یکمی ۱+۰ہ حرکت بزید بی غذا از بیرونہ زیرا کە باندرون تن ۱١١‏ غذا داردا- کە این بلغم پختہ شود-- و خون گردد ۸1۲٦‏ 
و اگر کسی ۱۳۱ گوید: کہ پیدا بود کە :1۴ہ اندر ٹن حیزانی بلغم چند ٠8:‏ 


()- و نہالودی پالودنی دیداری و نادیداری چون از- آء- و تپالودی پالودنی مدار حیوان را-ب؛ و تیالودی مالودنی و مداری 
حیوان را-ج+ 
(- بد-ج۔ 


(- می پالاید و ہر گ:-آ- می بالاید و ھر کد-ب-ج+- پپالاید و هر گا-د 


(۴- پالایا-ج۔ 
(۵)- بی؛ خاب- و 

اہ ممچوق ال مار-حب مد 
(8- غذاکمتر یابد وھر گاہ-دب۔ 
(- بلغم بسیار گرد از بسیار خورد: 
(6- کە-ب۔ 


آء- یلغم بسیار گرد آید از پس خوردن بلغم فرو آید از پس خوردن- د. 
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1ن فیچ 
(4۷ خوف-آ-ف۔ 
20ي کئی 7: 
(۴- ہی: کہ۔ آ. 


(۵- بی: چند- د- چقدر بلقم- آء 


زگفشلامی: مثن:ص؛١١‏ 
تواند بودنہ و هر روز ١۱٦‏ غذای حیواتی بسیار باید ۷٢‏ 

جوایش- آنست کە این غمذا که از پیرون بحیوان زسد ؛۴- نہ حمه ہکار شوف وغذای ۴۱؛ حقیقی گردہا- کہ حمه بیدٹر ثقل شود 
:لہ و فضلہ گردہہ۔ و از آنجا بٹن ؛ہ اندکی شوددو این غذا کہ از لغم آید ۸۷ آن یرد کہ ۸۸ بلغم بجمله غذا گردد :4 

پس این شمار یا آْ ١٠۱ء‏ شمار راست نید پس غن حبوان وا الا بچین حال- غذا مبیاید- تا بدل پالاہش شود یا کتافت تن ۸1۹۰ 


روح- کە ۱۲۰؛ لطیف است و جنبندہ ۱:۱۳ (است ) اولی تر ۰ [آئست4- کە پالایش و تحلّل وی ۱۴۰ بیشتر و زودتر بود وہ (غذا)٭ 


پیوستەئر و زاؤدتر یایك +۸1۵ 


(۱)- ھر روڑی-ب۔ 

(- پا- آو-یود-پ۔ 

(۴- از بیرو برسد- ب:- از بیرون رسد- ج, 
(۴- غذاء: 


ج 
(ھا۔ گردد-ج۔ 

(۶ بی: گردہ و اڑ آنجا۔پ۔ بتن واز آنجا- ج۔ 
(0- پاید- 


(۸)- بی: کہ-چ۔ 
(- جملە غذا شود- آ۔ 
(۰۔یآن-ب-ج۔ 
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بن حال غیذا م‌بایید تا بدل بالایش پود پا کتافت تن- آ؛- الا این چنین حال غذای می نبابد تا بدل پالایش شود یا کتافت 
آن-ب؛- الا بچتین حال غذا می نیاید تا بدل پالایش شود یا کثافت و این-ج+- کہ الا بچنین حال غلا ٹیاہد تا بدل پالایش بود یا 
کثافت تن د 

( پی: کھ- ج۔ 


(۳- چنین- آ۔ 


(1۴): بی: وی۔آ. 
(۵- باید- ج۔ 
رگشناسی: من ضص: ۱۴ 


و ناصیوری وی پیشتر ١۱ہ‏ بود۔ 
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و ھرگاہ ؛٢؛‏ غذا آمد از بیرون ٣۳ہ‏ فضلہ و ثفل را؛۴: حاجت بدفحع- و جدا ؛۵ کردن افتادۂ و فضلہ روح لیف گرم بخاری :4 
دودی ہوں بابید کھ اووا ۸۷۰ از روج دور گردہ آید- ساعث بساعتہ- ک روح ٹازکست:- آن ؛٭ صبوری نتوائد کردن ۸۰۸ 
پآمیزش بد و پلید از فضله خویش پس باید ١٠۱؛‏ کا ژود جدا شود 

در روح را سی ١۱۱ہ‏ دیگر است:- کھ او جوشان- و افروزان است ٢٢ا‏ اندر دل- ؤ شر یاٹھا گر غواق سرد بدو ۸۱۳١‏ ٹرنكت- از 


اعتدال اندر گذرد ۱۴۰و متحلل شود۔ پس ھوای سرد او را معتدل- و یستە دارد 


(۷- بی رابسچ: 
(۔ نازکسٹ و-ب-ج۔ 
(- بی: کردن- آ. 


1,1 ) آمبزش بد و مد از قضلہ 


خویش پس مائد- ج:- بآمیزش ید و پلیاد و فضله خویش کم تن کند۔ ہآمیزش بدو پلید از فضله خویش پس باید- د, 
010 او 
()نویٰ جرن سارہ انروراذاست۔ پ-ج+د دی يون آتش افروزاو بعنت-ی 


قنیں یی کھتالی مو ائاقل منرت 


(۴- بی: د- ج+- گزدد- د 
رگکشناسی: متن+ ص۱ ۱۳ 
و۱۸ ھمچٹانکه آپ مر غذاق ١‏ 
و اندرون بسان رسائد :۶ہ و ففْلھا را۷ از جان بیزون کند: 

وعمپایانکہ آنھنگر ۸۰ ہوا را ؛ ایگخادن دم), و گینرائییائش باندرون دم ۷ کشا وہیے ۱۱۰۱ گردن- وقرازعم ورہن یرون 
کئئش :1ذ4 و شریہاتھا بجر کت گنتریندن کہ انبساط خوافئند خوا وا اندرون کشاد- وعواء غٹکی ر111 اؤ بیروكہ- وَ ناو 
غذای روح- از اندرون ٢۱۲ء‏ بروح رسائدۂ و بحرکت 1۳۷؛ بھم اندر آمدن- کە انقیاض ۱۴۰ء خوائنك فضلہ بخار ؛۱۵؛ دودی را از 


تن را اندر تن برائد ۱ہ و فضلھا را ۴۰ از تن بشوبائد +۵ہ و پیرون برد وا غذاء جان را از بیرون- 


روح جدا کند:- تا سلامت روح ؛۱۶, ہز و این دو جتیش وا 


(- ہی: و۔ آ؛ ہستہ و معتدل دارد و- ج- ممندل دارد و بستہ دارد و- د. 
(- مرغزار- آ۔ 
(- پرواند- آ- پروائدۃق' 


(- بی:را- 1ب 
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صجْھْیسہم 
(- رسد- ٦‏ 

۷-یود-جٰ 

خ-سن- پیج 

(- اندرون دم- آ-ج باندرون در-ب:- ھمچنانگہ آعنگر دم را بیگغاید و باز ند ہوا پر اندرون دم اندر کشد وعر گاہ که قراز 


کر ازدَھائری گا لتھی خرانر وی کاب اف سقم۔ باب فک 
(۔ ویے۔ آہ 


(۔ پيی: وا-1- عشکی وا- ج 


(۷- بی: از اندرون- 


سداؤانرروسچ 
کت اق بج 

(۴)- کہ از انقباض-ج۔ 

(۵- بخارٰ-ب, 

(۶) پرع بنلات پت چ- ظ 

رگ شناسی+ متنء ص:1۴ 

با ١ہ‏ :دو سگون- کە اندر میان ایشان اسٹ۔ تبض غوائند. چنالکه بدید گردہ آید سپس ثر ٢٢‏ و دم زدن مائندہ خامن ۳٣‏ زدن تبض 
ایگی دل هوا را اندر ؛ثە شش آورو 
چون ھوا اندر شش گرم شوت ؛۸ و قضله بخار ۸۰ دودی بسیار گرد آید ۹۰ اندر وی (بلید) شود و بیش ہکار نیاید آن ھوا را 


است: و ششی- خزینہ ھواست: ۸۴۱ دل می ستاند اززوی؛ و می دھد فضله- بوی: +۶ 
بیرون کنا واغوای دیگر بسفان لا مر ١٥ا1‏ و غزادم ڑکاتی را چند ۱۱ء یی پز :پنندان“ کھ آن غوااز کار بغود- و دیگز 
دم 1۷۷۱ء باید زدتہ 


ہیں حال این حوقت ر این سگون ٣١1۳ء‏ مخطق میشوہ+18ء پبیپ اختلاف 


(0- بی جنیش وا- :“ چخیش زوا پا اب-ج۔ 
(- بدید آید کرد اندر ہس کز- 7 

(۳- بی: دامن- ج- فہ- دم زدن یاشد (ظ: مائند) ب۔ 

(۴۔اسٹ کە-ب, 

(۵)- دل چنانکه ھوا رادر-چ۔ 

(۶)- از وی بستاند و فضلہ بوی میدعد- ب؛- از وی می ستاند و فضله بوی میدھد- 
(۷۔ گردد- ج۔ 

(0- بخاری۔ پ۔ 

(- گردد ب- ج+- گردائد- و 
(۰- بي: عمر- آء- تازہ عمر-۔ب- 
0غ کی مج 


(- نشود و دیگر د-آ۔ 


039" 
(۴- کون کہ-ب-ج۔ 


رگٹامی+ 
حال روح: و حال روح مخطف عمی گزدد بسیب اخخلاف خال ٦1ہ‏ بندن- و حال ئفس: و ازین قبیل این حرکت و این کون 
علامت میشوند ۷۰؛ حالای دیگر را: 


فصل سیر 
خل بمثل چون شریان ھمہ ٹن است: و شریان ہمثل جو دل ۰ہ یکی [اژ] اندام است؛ و عمجنانگه آن روح وا ۴۰ہ کە اندر دل است٠‏ 
حاجت اسٹ ؛۵ہ٭ (ہدم زدن از رہ 8۰ہ شش ھمچتان ٹیز مزاج ۸۷۰ روج را که اندر شریان است حاجت اسٹ)٭ یدم زدن ؛۸٭ و ھا 


کشیدن ۹۶ہ از راہ مسامھا ۱۰؛ و ۱۱۰: ہر پارہ از ۸۲٢‏ شریان بطیع مخویش می جنید ۱۳۱+- ابن دو حرکٹ: 


(- ی+ہسپپ اخعاقف حا روج و حال روج خلت یی گزدد۔ آاِ اخدااف روح مخلف ہم یگگفردد اسبت افتااف۔ ہہ 
اخخلاف حال روح مختاف می گزدہ نسبت اختلاف- ج:- اخخلاف حال روح و حال روح مخلف ود یسیب اخلاف- د: 


(۳- بي: چون دل-ب۔- 


(۴- ہی: را۔ آ-ب-ج۔ 
(۵)- حاجحش- ب-ج۔ 
(۶)- راہ- د. 


(۸- مران-ف 


(- پی: زدا 
(- کشیدن میاشد-ب 


(۰- مشامھا- آ۔ 
یی وسب-ج 

-٣(‏ باری کە- بہ-باری کە آن-ج۔ 

(۴- می جنید وآ 

رگدشناسی: مٹن: ص؛ 1۶ 

اتہساظ- و انقباض: چتانکہ دل می جنہد ۱۰ء وی تیز ھمی جنید ۸۹۱ عم آتَ غرضن زا: 
و بجٹکان 


ین ۰٭4- که نیگو ندانتاند۔ پناداشتء اناد ۸- کھ حرکت تبضن بر سبیل مد و جزر است, یعنی که گاہ + دل خون و 
روح را ھمچون ؛۶؛ مد بشریانھا فرستد تا شریان ۸۷۸ برخیزد و بجنبد و گاہ بخوبشتن کشل- تا شریان ۸۰ تھی شود- و یارامدہ و 
حرکت رگٹ ۰ بسبب آن حرکٹ ۱۱۰۶ مد است که بوی می آیدہ ثە 1۱۰ از خودی خویش 

و نہ چتین است کھ ابشان میگویندہ- کہ رگگ غیرد ۱١۱‏ خرکت انبساط کند- و انقیاض؛ 


و ھوا را از مسام بخود کشد؛ و از خویشنن ۱۳۰؛ قضلہ بیرون کند. 


بخودی خویش وخون و روح را از ەل 
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(1)- می چید- د 


(- ؛انقباضی دل: می جنبائد و۔ 


(- غزض زا و بجٹکان پیشٹر-ب غزضر و بجشکان پیا 


(۴- ہی: اند- . 
وہ لان سیں۔ چد 
ہس اسایکیے 
(80- خرہاٹھادب۔ 

(۸- شریاتھا: 


بی: رگاس بج 


7 ا ا ا 


۶ یه 


(- ہی: خود-ب-ج, 


(۳- خویش و خون و روج و عوا وا از دل و ہوا را از مشام بخود کند و از- آء- خویش و چون روح عوا را از دل واز مسام بخوھ 
کشد و از خویشتن-بہ- خویش و خون روح ہوا را از دل و ہوا را از مسام بخود کشد و از خویشتن- ج+- خون و روح از دل و از 
, ا 

زگشناسی: من ص:1۷ 

لیل برین +۱ آن است- کہ کسی بود- کہ وی را ١٢ہ‏ اندامی چون دستی مثلا ٹٍش گیزد و ؛٭ہ گرمیٹی زیادڈ شود بسبب ذقل 4۴۰ 
ععالت :با آھیٰ ذیگر ران 1 شریان کة زینساہگی آن انل برۃ راخھ انج آن بت ھ۸۷ پین یہ اارری پاش سر تر اپیعر 
+۸ بشمار حرکت کندۂ از دل ۰۱ء و شریاتھا |ی| دیگر کە ایشات را ٢۱۱؛‏ آن حالھا ۸۱۷۰ تیفتادہ است ۱۳۰ء و اگر تبع ۱۴۰ دل: 


بودی حمیشہ چون ۱۵ء ح رکت دل بودی؛ یا کم یا یشٹ رك یوہ. 
و 1۶۱ ایزد تعالی شریاھا ۸۱۷۰ را دو 
یک رٴ 


آفریند الّا یک شریان راستی را ۱۸ء* (و اما رگھای ناجنبشدہ را ینک طیقه آفرید)ہ انا 


(اٌ ینب ×صپرسج 
(0-اورائںي۔ 
(۴- پیش گیردو-ب- پیش گیرد-ج۔ 

-٥(‏ گزد سیب عخی-تِ-ۓ:- لود بب تعلن: 
(۵ا- و آن-ب- ج۔ آن-ف 

(قاہ پوسنایگی آتعیل ود آ- بھمسایگئی مب بیعسب دہ جس ایی ععل بیمسج 
(- بی: کہ آ- دسج 


(۸- پیش-ج۔ 


(4- تیز و یشتر- آا-یزٹر و-ب-ج-د۔ 


(- و بشتاب حرکت بیشٹر از دّل- ۵. 
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( آئ را-۔ب- 


(- حال۔و۔ 


(۳- افتادہ استا۔ آ:- تیقتادہ پاشد- پ- 


(۴۰۔ تی 
(0۵۔حس-7 

(۶- ٹیزتری و ب:- بیرتری- ج۔- تیزی تر و- د, 
(۷ء این گریاٹھا را- یہ ج۔ 

(4۸- پی: الیک شر 


ان راسٹی را-ب- ج۔ الاک شریان را سبی 
رگنشناسی: متنہ ص:۱۸ 

راستی را ۰ہ و شریاٹھا ١٢؛؛‏ دو لیقه بدان ۱۳٣‏ آفرید تا احتیاط استواری ۴۰؛ بود:- که آنچه شریان مخزیلہ وی است ؛لہ عزیزتر است [ 
نز دیگز چیڑعاا نو آنیافر گنر 


(از دیگر چپڑھا کہ روح عزیزتر اسٹ)] از خمون و مانصدہ وہ و نیز ٹنکک تر و لطیف ٹر امت 
کندا و۷۱ دیگز کە یا جنبش است ۸١‏ و جنندہ ۸۱:٭زیابندہ× 


فصل (جمارم) 


اکٹون عر ثبضی از چھار چیڑ ہود: 

پکی: حرکت انساط 

ریگ سکوڈ مہیں خزق كت البیاط 

و یکی: خرکت القیاض 

و یکی: سکون سپس حرکت ۱۱۰ انقباضض.- کە قیلسوفان برعان کردماند- که تشاید غیچ چیڑ بجتبد ۸۱۲۱ سوی 


(- الا یکی ینک وا بیی- ب۔-الا یکی یک وا ہیی وا-ج۔ 
(- بی: و-د-و این شریاٹھا را- ب- ج۔ 

(۳۔ پان آ- و 

(۴- دو طبقه کە احیاط اسنوائی- دہ 

0 


(6)- نیز نگگاٹر است وا 


(۷۸- از - پ۔ 


(- چیڑی نجنید- بپ.- چیز- تجتہد- ج, 


رگگشٹاسی متن+ ص: ۱۹ 
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حڈی و از آنجا بجنید ۱+ وی حدی ؛۴؛ دیگر مگر در میان اید که بایستد و کون آورہۂ جر چند که کسائی ۷٢ہ‏ که پاریگفہ 


نه ۴ اندیغ 


عائد ؛ڈہ روا دارند- خلاف این لہ 


و حرکٹ انبساط را خنبه بشایذ ۸۷۸ پانگخت در ؛٭ پافتن الا کە بفایت ۹ ضعیقی بود و ایت بدخالی ۸۱۰۱ و اما خ رکٹ انقباض 


بدشوار شاید اندر یائتن:- و بنزدیکک یسیاریٰ از طییان آست ۱۱۱١‏ کە نشاید :1) بح دائستنَ ۸1۳۷ 


و لیکن حق آئست- کە اندر تتھای کم گو: 


×و لرم پوت فایف: 


(- از آنجا و اڑ ٹجا بجید- آ. 


(۔ بی نی 
(- دیگر الا اندر الخ ج-ت- بئ: امکر دو عیانە تا ؛کسانی+- 1.- بجای کمائی: کنھائی۔-ج- کننھا: 
[- بی: لہپ 


(۵- اندیشمائد- چ, 


(۶)- خلاف 


(۷- نشاید- ت- ج 


()- اندر-ف۔ 


(۔ بعلت-ب۔ 
-٠(‏ و غایت بد حال-ب چ۔ 


0ج ات 


(ء ہی: نقاید-ب -ج 
-٣(‏ اندر یافتن- ب-ج۔ 

تافظاسسین:۳ 

اندر یافتؾ ۱۱؛ و جنیٹی انقیاقی ئه سخت بترمی تشاید اندر یافتن -+۲٢‏ که غالب بحس حرکت انبساط شاید شناختن۔ و سکوٹی یا 
انبساطی ۱ہ دیگر پس ۴۱؛ این سب زا اللہ:- بیشتر ذلیلھاء زگغا بج رکٹ اتبساط است 

و زاہ اندر بافٹن دلیلھہ رگ از دہ جنس است بظاھر قول بجشکاذہ هر چند ک ۱ئ بحقیقت نماند ۸۷۱ء یکی اندازہ حرکت و یکی 
تیڑی و بدرتگی حرکٹ ۸ہ وا یکی زخم 4۰- و قوت حرکت: و ۱۰۱ یکی دیگر 


(80- یی اید افنذر وازی“ آ:وزست ات بج اذغ کم رتو فزم پومت اذ ٹوا 


لب یا بی اگ چة غالبِ آست کہ دشار انذر:توان بات خاصہ اگر در تقی'عیچ گت سرعت یا لاٹ لیاشد اکا دو لین قوی 


ان پافت خاصہ کە نبض قوی باشد یا 


ہسبب قوّت حرکت اندر توان یافت و در تبض صلب بسبب صلابت فرق توان کرد عیان مصادمت رك با انگشت و میان باز گشتن 
او و اندر تبض بلی نیز بسیب دیری جنبیدن و دیری باز گشتن فرق توان کرد جالینوس میگوبد: من مدتی دیدم کە اندر یافتن 
حرکت انقباض غافل بودم بس تائل کردم تا حس آن اد کی یافتم و بصد از آن کە ٹیک اندر یافتم بسیاری از علم لبغی بر من 
گشادہ شد. (ذخیرہ خوارزمشاھی- کتاب دوم- گفتار سوم۔ و قانون ص ۸۰) 


(- و بجٹیش انقاض نە سخت بتن می نشاید اندر یافتن هر چند غالب آن امت کھ او را نشاید اندر یافقن- آ.- ھر چند غالب: 


آئست ک او را یشاید انذر یافتن- دا 
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و جنیش انقباضّ لہ سخت لیز تشاید بافتن-ب, و جنبش انقباف نه سختِ ہترمی نشاید یائٹن- ج, 
(- یاقق و یه کو ناالصساط-بج۔ 


(۷- بدائد-پ۔ 


(۰- بی وج 


رگفشناسی متنء ص: ٢‏ 
دیر آمدن و زود ؛(: آمدن حرکت۔ و یکی گرمی ۷۱و سردی رگٹ: وریکی نرمی و سختی رگ و یکی پری- و تھی ہودن :۴ 
رگك. و یکی بیکدیگر مائندہ بودن- و نابودن حرکت ؛۴۔ وٌیکی نظام حرکت- و غیر نظام- و اختلاف حرکت ؛۵۔ و یکی وژن 
زعان ٢۶ا‏ جتیش و آرامش ۸۷۰ 

نخسٹین زااجدس مقادار مہ خوائالن 

ہویم ۸ہ راجنس سرعت و ابطاء ۸1۰ 

سم را جنس قوت و غعف 1۹۰ھ 

چھارم را جنس تواتر- و تفاوت, 

70+11 

ششم را جنس لین- و صلابث: 


0 1 

(۷- گرمی حرکت- آ: 

(۳)- بی: بودن-ب- ج+- بی: و یکی پری و تھی بودن و کگ- ۵ 
(۴- بی: و بکی بیگدیگر مائندہ یودن و نابردن ح رکت-پ- 


(۵)- نظام داری و نه نظام دارای (- ظ: داری) رگگك[۔ پ- ج- د, 


و پک پدیگر مائندگی و نااندگی رد 


(- بی: زمان-آ. 


(۷- آزامٹی زگی۔ 


ندرا ہیس تار حہدچ-س- سن زاظتار- 7 
اق رسہےیوانے 
(+) ظ: بطء۔ اہطاء غوائند- دہ 


(- ضعفِ خوائند-د-- در نسخہ وب: و ہج؛ تا اول فصل آیندہ هعہ جا جلو ھر یک از شمارەھا تا دھم گلمہ ہوہ علاوہ است: و 


ورمھة ے اق شی خیش آمدعضللا تےلة سے اچ انستارو سم را لیف .. و چھارام زا جکہاں ... ہلیم را تَا 
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رگکشناسی؛ متن؛ ص: ٢٢‏ 
عفتم را جنس امٹلا- و خلا: 
عشتم را جنس استو- و اختلاف 
ثھم زا جنس نظام- و غیر نظام۔ 
دھم را١۱‏ جس وزث ٥٥‏ 


و ما تفسیر ھر یگی وا بشرح بگوٹیم ۸۴۱؛ |انشا الله تعالی 4د 
قصل پنجم 


اندازہ حرکٹ آن بود- کە مقدار موچ البساط بود +۴. 


اگر درازا یسیار ؛۵ہ دارد آن را تبض دراز خوائشد ر۶۰ بتاڑی طویل و اگر درازی اندکك دارد وی را ۷۱؛ کزتاہ خوائنن- و بتازی 
تضبز: نو اگر میان نان بزد0ا8:معندل ۸و اگر پھتا ہسیار ۱+ اہ دازد 1۱۷ ٹیقیٰ پھن غرائنات واہبازی عریشن خوزائند 1١‏ و اگز 


پھنااندکک دارد ضس ؛1۷ء تنگ 


(- بی؛ را آ 


(- جنس زمان حرکت و سکون- ب.- جنس وژل و ژمان و حرکت و سکون-ج۔ 
(۳- و تا (ظ: و ما) بتفسیر ہر یکی را شرح کتیم-ب- و ما تفسیر هر یکی بشرحی بکٹیم-ج:- و ما تفسیر عر یکی شرح کتیم 
(- برعو-ب. 


(۵- درازی ہسیار- ج- د۔ درازی زیاد-۔ب۔ 
(- ہی: آن را یف دزاز خوائََد و- آا- ہی ثیقی دزاڑ خوائتد و- پ. 
(۷- آن را-د 

(0- بئ؛ پزدع پچ 


(- معتدل دزاز عوائند- ج- د. ظ: معتدل دزاڑاء 


ری طویل؛ تا ؛بسیار دارد 
(۴- ہی؛ خوائقد-۔ب-ج, 

(۷- و ارد تین سج و 
رفشنامی: مئن: ص: ۴ 

خوائندہ و بتازی ضصیق خوائند ٦۱ء‏ و میان میان را مضدل پھنا ۷۱ خوائشد و اگرھم درازا ۳۱ دارد- و ھم پھنا :۴ وی را ۵ہ تبض 
بلند خوائند ؛۶ہء و بتاڑی مشرف خوائند و شاھق ؛۷ء و اگر بالا کم ۸۸ہ دارد لہس افتادہ خوائند و بتازی متخفض ۹۲:ء و میان مبان را 
معتدل ۸۰۱ بالا خوائند و اگر پھنا و الا نیکك دارد و لیکن درازا تدارد وی را ۱۹۰؛ نبض ستبر خوائند- و بتازی غلیظ ۱۷ء و اگر 
پھر دو ناقص بود او را نبغی باریکک خوائندہ و میان میا را ؛۱۳؛ معتدل ستبری خوائند- و اگر دراز و ھم پھٹا- و هم بلند ۱۱۴۱ دارھ 


تیض ؛1۵) عظیم غزائد :19؛ و اگر اندر1۷۱؛ ٭زت ناقص 
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(4):- ہی:خوائند-ب ج۔ 
(- پھن- د. 


(۴- پی:ھم- آمف-ھم دراؤ-ج۔ 
(۴- بلند دارد- پ- بلند- ج۔ 


نت لال سے وہ 
(- بی: غوائند-ب- د 
(۸- مشرف و شاعق-ب۔ 
(0۔ گخ بلا۔ دج 


مرف و شائق غوفد- و 


( تیض ستققض+ ن- متخقض خوائند- 1. 
(۰- میان معتدل۔ د.۔ میان را معتد-ج+ 


( پھنا زیاد و بالا تنگ وی را-پ۔- پھنا و بالا یک دارہ وی را- ج:- پھنا و الا یک دارد- و لیکن درازا ندارد ورا- د. 


(- غلیظ خوائند- د 
700 
(۴- پلندا- -۔ 
(۵- کذا فی النسخ اثٹ و الظاھر: تض بزرگك و بتازی۔ 
(۶)- بی: دو اگر بھناہ: 


ہود او زا ١۱ہ‏ تیضن خردہ۲؛ خرائند- و بتازی سغیر ٣٣ں‏ و عیان میان را معتدل ہز رگی ۴۰) خیوائند: 

رمازاؤ تی ای رت لا 

را نازی سریع غوائنِ و یرنگی وا بعلی ۱ عوائَد ۸۷ء و تیز آن بودكه راہ دراز وا اہ ہزمان ۸ گوتاہ پیر و درنگی 
؛ ان بود کہ راہ کواہ را بزمان دواز برد و ۱۱۰؛ ہرگاہ کە رگگ الیساط کشد تا آخر ہزمان کوتاء :۱۴ہ او وا تیز و سریع خوائند 


۳۰م و اگر بدیر ۸۱۴۰ کند- و زمان دزاؤٹر او را درنگی-ؤ بطی خوائاد +1۵ء: 


چانکە :1۶ء مزدی ہود ؛۱۱۷ 


(دورا۔و 
(- غرد عرد- ب-ج 
(- ضغیر خوائید-د. 
(۴- بزرگ۔ آ۔ 
ناپ زاس ےی بیرق رکف 
زا ورنی بای مے۔ وہ یں ڑپگی از 
سے نت 


(0- ہی: را 
(۔ بزیان: 
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(: دو رنگی۔ 


( اہ بزمان دراز یود و- 


راہ کوتاہ را بزمان دراز برد-ب- راہ وتاہ را بزبان دراز برد-چص- راہ کوناہ را ہزمان کوتاہ پرد- 
(۔ انہناط ہزمان کوتاہ كند- پ؛- انبساط بزمان کوتاہ کناد و- ج۔ 

-٣(‏ خوائد- ج۔ 

(۴)- وھ ر کہ بدید-د 

(۵)- بی؛ دو اگر بدیر گندہ ٹا ؛بطیء 
(0۶)- چنائچة- ف۔ 


(۷ ہی: یود- چ۔ 
رگکشناسی؛ متنء ص: ٢۵‏ 

کہ دوان دوان زود +۱ یگڈرد- وراو ٢۲ہ‏ را نیز و سریع خوائند و اگر بذیر و درنگٹ گذرہ او را بطیء :۸۴ خوائند وغیان میان را 
۴ معٹدل سرعت خوائد ۵1, 


واتا باب قوت- و خضعق 
حر گاء کہ ۶۰ زخم انِساط ۔سخت پود۷۱ں و انگشت را پیم بود کھ بردارد- و دور اندازف او را قوی خوائددا و خر گناہ ۸۸ہ مست 
زخم بود ریم مایہ+۸ گرفنن ہیم ۸۹۰۰ آن ہود- کہ 110: قرو آیستد او را ضعیف خوائندہ و میان میان وا محدل قڑت مبوائندہ و 


الا کە ائدر+1۴ باب قؤت هرگھ 


(۵- بی: سرغت خوائند- آ:- پی: خوائند- د. 
(۶)- بی: کہ- 7. 

(۷- ہی: یوو۔ 
(۸)- ھر گاہ کہ۔د, 

(8- (یعنی کم قوہا- یکم میانہ- 7-ج۔ 
(+- پی: ہیم- 7 

(۔ کہ او-آ۔ 


(۷۔ہی؛ وسچ۔ 
( اذ بومہ آ 


(- پي: کہ اقبر-ب-جے۔ 


رگشناسی: ئن ضص؛: ۶ 


کھ ۱+ قت زیادہ ۲٢‏ تر بود- و از معتدل پیشتر بھٹر ہود ۳٣‏ 
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و ات باب عیر آمدنْ وزود آمدن +4 
این اندر یکی ثبقی تبود و ؛۵؛ کعترین دو تہض بایدۂ؛ هر گاہ کە تبض دویّم سپس پیشین- زود آید آن وا نہقض دمادم غوائند و 
بنازی متوائر ان و هر گاہ که ذیر آید آئ را نیض گستہ خوائند ۸۱ء و بنازی متفاوت ن۸۸ء و نامھای دیگر عسخند و لکن ۹۱ این 
عشھوزتر است ١٥۱؛‏ و مان غیان را :1۹ء معندل خوائند +1۲ 
و اتا باب گزمی- و سردی: 
ہر گاء کہ رگ ؛1۳ء بدست گرمتر 1۴؛ از ان آید کی ؛1۵۲ء بطیع بودہ 


(۴- بی:و زود آء 


(۵)- بی: 


(۶)- مٹوائر خوائند- آ- و۔ 


(۷- پی: خوائند- ج۔ 


(۸- متفاوت خوائند۔ 


(- آیکؾ رج بہ۔ ولی- بب 


[و| انا بانب فرمی وسخی ہر گا کہ پوست رگ ہبست انذر شکتندہ رم آید ال ہوقٹ گزنتن: آن را نب ترم غواندہ و چون 
سخت آید چتانکھ رود کفید 


آن را سخت خوائند و پتازی صلب ۷۸؛ و میا میان را معتدل خوائند ۸۰, 


باب پری- و تھی عز گاہ کا ۸ دنت ات 


چنان بیند کھ مشگی ۱۲۷+ تھی: واندو 


ز رگ چنا بیند ۱۰ء کہ نچھڑی آاکندۂ ینا آن زا +1۹ء تی پر خزاشان رز گان 


(- بی: گرم دہ 
(- یی: کہ- 7 


(۳- بی: آن را- آ- ب 


(۴- بی: معتدل- ٦‏ د. 


9 


(۵)۔ رم آید اندر شگند (ظ؛ اندر شکنندہ)- -٦‏ و۔ 
(۶)- ژود کشندہ ۔یگر یاد گزدەاند مشتیه گزددہ و فرق 


زت انگشت قرو تنٹیند و طلب: 


1ز کفیدض عو پافاد ثوِش صلب و متزائز * انذر ہی 


میان ہر دو آنست کہ نف 


متواتز اگر چہ ترم باشد کشیدہ باشا۔ عمچون زہ کمان و بھیچ وجہ از 2 
اگر جه بانگشت باز کوشد از قت انگشت لختی قرر 


(۷- بی: و بتازی صلب۔ آ-د: 


(ڈخیرہ خوارزمشاھی). 


(۸- بی خوانقَد- ب۔ 


(- بی: کہ- ج. 
(+)>- وید- آادیقدعب۔ 

(- آکندہ این را- ہاہ۔ آحندہاین تبض را-ج۔ آکندہ ہعتی: پر سسظی 
(۔ چنان ہوہ چون مٹگفہ- آ:- که چنا بود چون مشکتہ- دہ 


زگشناسی: متن: ص؛ ۲۸ 
وی آکندگی یند ٥۷‏ 


را تبضی تھی خوائند و میان میان را معتدل 


فصل شتشم 


۰ و ھا باب ینک بدیگر ۰٣ہ‏ مانشد بودن- و نابردن ۴۰ہ ھز گناہ کە+ؤە نبض سپسین با پیشین مائد بھمە گرندھا قب آن را نیض 


ھموار خوائند- باطلاق ۸۷۱ و بنازی مستوی ۸۷۔ و هر گناہ کھ 4۱ تماند مخطلف خوائند و هر گاہ بیابی ثماند- و بیاہی عائد ۱۶م 


ابیز رگی چون یکدیگر ۱۱۰+ ہوند و لکن بتبزی نە چون یکدیگر یوندہ گویند +۸1۲ 


(۴- نبودن۔ آ. 


(ھا۔ بئ: کہ رید 
(۶)- سیسین پیشین مان بھمدیگر- آ:- سیس چون بیشین ماند بھمہ گوتھا-ب-ج, 


(۷۔ بالاطلاقی-پ۔ 


(0- سٹوی خوائند-د 
(- بی؛ کہ 7 

( رای ہمائند و بیاٰی شبائند۔ آء۔ کہ بیاہی نمائا و بیاہی ماللد۔ 
(- یك یدیگر-د, 

-٣(‏ بنیزی چون یککدیگر تبود گوپند- آ- 
خردی (صغر) یعنی؛ یاب مقدار حرکت نب بزرٴ 


جگونگی 


مائند عمدیگر باشدہ ولی در باب تیزی (سرعت) و دزنگی (بطء) یعنی پاپ: 


ہ حرکٹ تبضس تیزی و درنگیشان مائند عمدیگر تباشادہ 
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زگنشناسی: من ص: 1۹ 
و انا باب نظام و بی‌نظامی ۱۰+ (و) این باب +8؛ سپس (باب) اختلاف است زیرا ؛٭ہ که این نظام نظام اتلف است ۴۱؛ که اختلاف 
؛لہ دو گوئە بودہ پکی اختلا‌ف بود بر یکسانە و یکی سان٭ آن بود کە٭ ھمچنان باڑ میآبد: و یکی کە وراسان کھ سان هر باری: 


١‏ دیگر بائندہ 


(- بی: و بی نظامی: 
(- بی باب آ, 


(۔- از ایرا-دپ۔ 


(۴- بی: است- -٦‏ ج.- عضد التحقیق جنس ظام و بی نظامی از اجناس اليه نیض نیست؛- بلکھ داخمل 
است, چنائکه شیخ الرٹیس (در متن و در تمانون جاپ طھران ص ۸۱ و محمد زکرا رازی- و ابو سھل مسبحی (و صاحب ذخیرہ 
خوارزمشاھی) و قرشی و غیر اشان از فحول اطلباء گفتمائد زیرا کھ مراد ہنظام-و غیر نظام اصّ از مطلق اختلاف استہ و اگر آن, 
را براسه جنس بگیرند- خاصّ قسیم عا گردہ- و اما جالینو۔ 
خلاسة الحکة قصل ۴باب ١‏ رکن ۴ڈیل جنس ۹ 


اختلادف- و استواء 


ن وا جنس مفرد گرفتەائد, (نقل بمعنی از 


(۵)- اختلاف دو گانہ۔ آ۔ 
(6)- باشد یر یکی آن که ھمچنانکه باوبا 


ساد گی کال لابا 
باز می آید و یکی سان و سان ھر باری- ب:- بود بر یکسان و یکی سان و ھمجان باز می آید و یکی را سان و سان هر باری- ج+- 


باشد پر یکسان و یکی سان آن بود که ھمچنان باز می آیند و یکی وراسان وعر باری- د.- بطوری کہ ملاحظه میشود تنسخەغا 


بد بر سان و کی سان ھمجنان 


مختلف و مغلوط, و مطلب نامفھوم است. درین پاب در ذخیرہ خوارزمشاھی گوید: +آنچه از نظام و بی ثظامی جوبنند نوعیست اندو 
زیر این باب یعنی توعیست از مخطت: از بھر آنک ابن نظام نظام اختلاف است؛ ر این دو گونہ باشفۃ 

یگی نیس مختلف باشد و اختلالف او با نظام بود یعنی آن اختلاف ھم بر آن سان با می آبد و این بر دو وجه باشد: یگی آنگھ 
اندر یکك باب مخلف باشد و ھمان اختلاف 

رگاشنامی: مئنہ ض؛ ۳٣‏ 

ظا اکر بھی درمسگی پرتدو+اہ بدا داد وسیم:٭٭ 


ہم بر آن نظام باز می آبدہ دوٗم اندر دو باب مختف باشید یا اندر بیشتر: و ہم ہر آن نظام می آیدہ- مثلا: اندر میان تبضی راست پکٹ: 
ثبض مخالف اندر افند یا اندر پنچ تبض دو نبقی مخالف افتد و هر یک اندر بابی دیگر مخالف ہاشد لکن پر ینک نسق باز می آیدہ 
آئ را مخلف با نظام گویند۔ 

و اگر ھم پر آن نسق باز نیاید و اندر هر ہضی بگرد آن را نامنتظم گویند. 


و استوا و اخخلاف اندر پنج باب باشدۂ یا اندر عظیمی- وصغیری۔- یا اندر قڑت- و غصعفء یا اندر سزعت-و بھَگ یا اندر تواتر-و 


تفاوتء یا انذر سختی۔و ترمی زگۓ+ 
ھرگاہ کہ ھمہ ٹبضھا- یا اجزاء یک نیقی اشاذر ینک یاب ازین بابھا مائند یکدیگر باشاد آن تبض مستوی معلق باشدا و اگر از پنج 
تی یکن لب بگردناء واؤاپپی دیگر شود و یا اڑا یک تَض یکناجزواز پابی دیگر آند-و دیگزما نائند یکندیگز پاشاد 
گویند مستوی اندر فلان باب۔- چنانکھ گویند مستوی اندر قڑہ 


اندر سرعثہ یا اندر غیر آن.- و اگر مثلا: پنج تبقی عر تبضی 
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ازبای میگ بد آ3 زا خلت لا گویند و اگر از ینم تب 
مخالف آید یا دو جزوء گویند مختلف اندر فلان یاب, 
و اختلاف کہ میان تبضھا باشد دو گونە باشد پکی بندریج و دیگر بی تدریجء و بندریج آن باشد ک ملا یکی بزرگك باشد و یکی 
کوچکٹر و سم کوچکتر از دوم؛ و ھمجنین هر یک کوچکتر تا بحڈی رسداز کوچکیە واز آنجا یسر باز شودہ این وا ٌصل 
گوبند و اندر کر بابھا عمچتین مث اندر سرعت با اندر تواثر یا غیر آن چنانکٹ مث از سریعتر آغاز کند و سرعت کمتر میکند تا 
بحدڈی باز آید از بطء آغاز میکندہ و کمتر میکندہ و بتدریج سریعتر می شود تا بحڈی رسدہ- و از آنجا بسر باز شود اگر ہم بر آن, 
ثسق کە آمدہ باشد بسر باڑ شود مختلف منلم باشد و اگر دز میان خلاف کند مخلف امننظم باشد الٹھی۔ 
00 بی وت آی بقل رکھ تھی جز گی اعد ر-تپیۃ ابمل من پر گی پوہ اذ 
(- پتجدانگ ہود- آ. 
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(۴۔ و سیم و-ج۔ 
زگنشناسی: من, ص٣۳۱‏ 

چھاردانگٹ؛ مخطف پاشند ۸۱۰ پس اگز ٢۷ہ‏ دیگر بیز بسر کوند<و یٹ درم ستگی باڑ آید دو گن باش: یا عمچتان ٤‏ 
پنجدانگی ؛۱۶- و باز چھار دانگ سنگی ؛۵ہ آید یا :۶ سپس درمستگی چھار دانگ سنگی ۸۷۰ باز پنجدانگ (سنگی)؛ اگر چون 


ین آید بنظام یود کھ مان اخخلاف بود که پیشین بار بود اب و اگر چتان آبد ۸۰- کە سپسین مثال است ۱۰۰+- بىنظام یود و 


حکكم تبض اندر اختلاف و+۱۱+ نظام مائندہ حکم ایفاع است۔ و شعر ١1۴ب‏ کە اندر وی متّفق و نامتّفق است ؛۸1۳, 
و ھمچنین اندر تبض نوعی است موسیقاری خاضه اندر اختلاف و ۸۱۴ 


(- پاشند- ج۔ 
0 بی : ارسب-ج 
-٣(‏ ھمچنانگہ- . 
(۴- پنجدانگ- آ. 
(۵- بی: سنگی-٦۔‏ 
(6۶)۔ بی: آید-ج- آہ 
(۷- بی: سنگی' 


(۸)- ہی: جون- 


آ. چو پیشتر بود کہ ہمان اختلاف بود کہ پیش (پیشین-ج) باز ہو بنظام بود- ب-ج۔ 
(6- ہوودپ 


( سپسپل میان است< آء 


سپس مثالِ است- 3۔ 
(- ہی و-ب-ج۔ 

۴۔- 
06م کا صرہس۔ رظر- 
(۴۳- بود-1, 


ودب ہچ 


رگگشنامی, مئن؛ ض: ۴۲ 
نظام- و جالیزس جیچ :۱ہ ری باب ورن- کہ نوا ززت +9 آنچھ الندر ۰×س آپید و مس آؿ را اندر پابند۷' 
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ٹسپت الذی بالکل و الخسہ ؛۵ہ کە ئسبت سە بیگی :۶ بودہ چون: آواز ہم ۸۷۸ و آواڑ ستابه زیر ہ۸ہ کە سٹٍابه زیر سه یك ۸۰ 
یرت ۸وج رف لی بل رق شوہ برا پردااھاداری نہ ٹروکل لن ان 
۱۴ء دیگر تمبت الّدی بالاریٹۂ 1۵ں چون مططلق مز زودی ۵:۱98 (یخنضر وی کا رو ۱۷۰۱؛ زیرین وی۔ 


و دیگر نسبت ھمچندان 1۸:- و چھار یک چون نسبت مطلق هر رودیٰ 1۹۱)٭ 


(ئچین- آسیہ 
(۲- بباپ لی کە اسبٹھای ثبض- ب؛- بیاب وژن کە لسبٹ ثبض- د؛ 


(۳- آنچہ ور آ۔ 


(6)- خی اقراید بابدس اندر پابد-ب.- حس اونا اندر یابد وسج 
(۵- نسبت الذی بالکل خمے.- پ تسية ڈی الکل و الخمس- 
نے زا یب 


(۷۔ آواز ہم- آواز یم-ب۔ آواز ہم آواز سبابه- ج, 


00۸ آزاز میاِه زیرا- بہ- واؤزرا:مجایہ گوبند زیر د 


(۴)- بیدو-1: 
(۵- نسیت ڈی الأریعۂ۔ د: 


(۶)- زودی- ٦آ‏ 


(۹- زودی: 
(- پژود- آ, 

(۸)- هست ممچندانک- آ. 

رگگشناسی؛ متن ص: ۳٣‏ 

پیتضر وی۔ 

و ان ۱۱: سخن اڑ جالیٹوس قضول ؛٢ہ‏ است- و غلطۃ 

اتا فضول ؛: آنست کھ اندر ہجشکی موسیقی گفن پآزار کردن ہز 
اگر:ندائند ؛۵ہ عیچ زیان ندارت و ھیچ بجشنک تدائد- که وی: 


ہو 
و اتا غلط (است) دو غلط است: 

یکی آنکھ نزدیکك پیشاوران موسیقی الذی بالکل والخسة و الڈی بالخسۂ ۸۷۱ بحکم حّ ۸۰۸ پکی ہود۔ 

و دیگر۔ آن کس کە کوس ۹۰ سرای بود-اندر تالیف: یا ۱؛ اندر ایقاع: یگوش 1٦٦‏ انندر یابد این عمه نسیتھانرا ۸۱۲٢‏ لکن 
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0+, 


بزیادت ۱۴۱ا خمس- و سدس- و سیع- و ٹمن- و شع بود؛و 


(- آن یا-آ. 
(- وصول-ج۔ 

(۴- وصول-ج۔ 

(۴- ہی:ہود-جہ بود وآ 
(۵)- بمائد- آ: 

(۶)- بی: وی۔ آ. 


(۷- بی: و الڈی بالخصۂ- آ.- الڈی ہالکل و الخسۂ و الڈی الخس>- ج:- ذی الکلٌ و الخسة و ڈی السخمش- د. 


(۸)- جٹس-د 
(- کە آن کس کە کوس- 
(ء ہی: یا-ی:- ریا-(ظ:و یا)-آ۔ 
(0)-ي:رگزش-بادج: 

(۴- ہی: را- آ. 


کس کە گوش-ب: 


(- آنکه یزیادت-ب آنكة پر زیادت-ج۔ 

زگنشناسی, من ص9 

مستتملقر ات ؛آئت خوامی پزگفا 1نو غنواغی برقص آز خواقی بااواز وزا 6 غایة ایکی باضد والکن خزات- کا زان 19 
گویشد- کہ وی موسیقی داند و ؛۵: وی بجشکی ؛۶؛ ٹیکك داستی ۷۱ و دیگر علمھا- کند ۸ا گفتی؛ وچنین ۹۱ خواست کھ 
حڈی بنھد ۱۰۱؛ میان اختلاف بز رگكا و کوجنک و تدائست نھادت: 

و 1۱ہ اتا جس ۷ہ وژن۔ وی وژنہ آآئنٹ تہ :مر ٹیفی را زان حركکت ١۱ا‏ ایت :18+ و ژمائ میگؤن: 

اگر انقباض محسوس پاشد زماتھا چھار بوند 18ء واگر انقباض 


(- خواصہ آنکە تل است آ. 
(0)- عواعی ہزو دیر-:د: 

سی اوازااو را ےو واواڑاو زا 
(۴- و لیکن مردمان-ج۔ 

اي ز- نچ 

(۶)- مز تسخہ ؛آہ ممه جا ابخککہ و اپخکیە بجای ہجٹکہ: و ہجٹکی: 


(0۷- دائسن- 
(۸- عملھا کند. آ. حکمھا کندہ- ب- ج:- علمھا گند و-د۔ 
(- جوئین-د۔ 

(- حدڈی تھد-ب 


(- یتوہ آدپ 


0779 
( جخیش- پ 
(۴- وزن وی جنس است کہ ھر نبضی وا زمان ح رکتی- آ۔ 
(۴:- بي: امت پا 
-)١۵(‏ باشد-ھ 
رگٹشناسی: منن؛ ص: ۳۵ 
مصبوس ٹیاشد ۱۱ا ژماٹھا :دو ہوقد ١0و‏ عزژصالی زا بنا دیگز ۸٥‏ 


موسیقاری ۴۱؛ اندر ابنجا بیشتر بدید آید و یشتر- و درسٹتر اندر ۵۷ہ یالته شود بلکە ود بحقیقت اندر 81 اینجا بوڈ 


زمان نسپتی بؤد لا محالۂ این نسیت وزن ہاشد و ہت 


و۷۰ وژن دو گوە بود+۸: 
پکی آنست کە وژنش ٹکو 
و دیگز++۱ء آئست کھ وژنش ٹیکو لبوک +111 و ان سه گولہ باشد: 
یکن را مس ززن- ز گڑا 


دلدانی ۱۴۷ 


یو 


اوزن خوانسد ٣۱۴و‏ بنازی متغیر- الوژن- و مجاوز الوزن خوائددہ و اپن ۱۴۱ آن باشد کە وزن 


(- بی؛ زماتھا چھار پرند و اگر القیاض محسوس نباشد-ی: 


0- رارق 1زحروحدن 
(- ھر زمانی را بدیگر 


(ہ پوس یفار ا یہہ 


ت ہیی رانگپے 


(۵)- بی: اندر- 
(۶- بحقیقت در- ج۔- تحقیق اتد -د 
(۷- بی و-آ- با 

(- است-چ-ف 


(- وزئش لە ٹیکو-ج, 


(0مر وج 
-)٦(‏ ہی: و دیگر آنست کە وزنش ٹیکو نبود- ج:- ہی: ەو نسبت موسیقاری؛ 
(- ہی: غوائدہ دہ- یکئی گشتدہو ناگلشتہ وزت عوائد- ب- چ 


(۳)- مجاوز الوزنْ پس- ب:- مجاوز الوژن این- ج۔ 
() دندان کودکی-آ۔ 
71 بپب 
چونہ دندان کودکی٭ وژن دندان ۸۱۱ بز رگٹر بود یک درجہ ٢۴؛‏ چون نیقی کودک آنگاہ کە وژن ئیض برا ۳٣‏ دارف یا ئبض 


پرنا کہ چو 


تبض پیر ہود 
و دوٗم ؛لہ را جندا وژنخوائتب- و بنازی مباپن الوژنہ (خوائند)ہ چنانکہ تؾِض کؤدک کہ بیض پیر ١ئ‏ مائد و سم ؛[را|؛ خارج 


الوزن ؛۷؛ خوائند چنانکە تبض بھیچ ۸۰× دندان تماند۔ 


قصل (هلتم). 
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اندر ۷ نبض سنوی و ملف حرقی چند بیاید گفتٰ ۱۰۰ پیشٹر گفنه آئید “۰۱۱١‏ کە عرکت نبض رگھا چون خرکت تبض فِل 


است؛ و هر پارہ از رگھای شرپائی نہ ھمہ ہسیب ۸1۲۱ حرکٹ چیڑی 


(- بي: دندان-ب:- و ندائی- چ۔ 
6وس 


(- چون برنای آنگاہ که وزن نبض کودکک-1- د۔ 


(۴- رن وزن: 
(۵۵- پر و دیگرم 


(۶ یا نبض پیر-ب:-ہا نبض پر-ج۔ 


(۷- خارج وزن-ب-ج۔ 


ز9 ہوک ہیے- تا اکب ہے سے 


(- در-ف 


آب-آ یز اید پ 


(01 ر کہ فریائی × عه عبت × آنًٌ گیا بہت فرب> ہد ران قرراین بین سیب 


رگنشناسی: متنہ ض: ۳۷ 
دیگز است؛ کہ بحڈی ؛۱؛ حرکت کت ۸ن ہیں شابند کهَ حرکت جزوی٭ [ز بک رك]٭ مخالف ۴۱ حرگت جزوی دیگر باشد 


اندر ۴۱ یکك زخم؛ چون حال وی خلاف آت (جزو) دیگر ۵ہ بو. و تجربه درست کرد ۶۱- کھ این شاید بودن, 
پس اختلاف دو گوہ آمد :۷ 

یکی اختلاف میان دو بض. 
و دیگر اعحاات در ذاہ میان 1 


اندز یك +۸ نضی با انگشت دیگر +۱۰١‏ و ان ١١۱؛‏ اختلاف اندر یک تبقی بزد 


و ازین باریکتر اختلاف است ۱۲١‏ اندر یك انگشت کە ژخم ٹیم انگشت پیشین مخالف زم سپس بوہ. 


پس منخطف سذ اق اٹ 


پکی- کہ نپضی ۱۱۴۱ مخالف تبضی ۱۴۱ ہود- پجطلہ۔ 


()- کھ تخود بحودی- دا نه خود پخودی- ظ۔ 
(- بی: کند-ج۔ 


(۴- علاف-ب-ج۔ 


(۴- از 


(- ہی: باشد اندر یك زخم چون حال وی خلاف آن جزو 
(6- تجزیت کند درست گردد- آ+“ تجریٹ درست کرد چ+ 
(0۸- اد- ج۔ 
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(۰- ہی: یا انگشت دیگر- آ- پا انگشتی دیگر- ۵ 


(- و آن-ف 


-۲( 


است۔ ۲د 


(۴)-تفی۔د 
60 لی رہ اظو یج 

رگشناسی: مثن؛ ص۳۸۰ 

و دیگر- اختلاف اندر ینک تبض - که انگشٹی مخالف دیگر انگشت ۱۱؛ ہو 
اختلاف اندر یک انگشت یود۔ 

و آن اختلاف کہ اندر نَضھا ہسیار باشدہ (دو گونہ باشداہ کی بتدریج- و دیگری ہی تد 
بندرینج آن یود- کہ ثلا۔یکی بزرگ ہو“ ویکی ۴۱ کوچکٹز: و سم کوچکٹر از وه و مجٹین تا بحذی ہ۴ برسد از :لہ 
کوچکی و از آنجا بسر باز اندر تیزی- و دیگر بابھا اگر ۸٥‏ بسر باز ۸۸ شود- 
۔حمجنانکھ آید ۹۰ مننظم بود و اگر اندر میان اختلاف گیرد مخطف امنتظم بود+ 


بود +4 


شود و این وا تُسل خوائسد و ھمجلی 


- ھمچنان تیز کھ چون بسر (باز) خواعد شدن 


بن ئیض ۱1۰ بزرگگ باز شود ١٢ء‏ و لکن 


(- انگٹٹ دیگر-پ:- انگشٹی دیگر- چ۔ 
(- دیگری بی تدریج و- آ- یکی بی تدریج بود-۔ب۔ 
(۴- دیگر- آ, 


ا پوپ ےتاعطضق: 


"وی 


(ھ-از آن- 7 
(۶- بسیار- آ. 
(۸)- بسیار۔ آ, 
(۷- بی: اگر-ج۔ 
(- ھمچنانکہ در تبڑی و دیگر بابھا اگر ہسیار شود ھمچنائکہ آمدہ آٍ 

(- اندر مان اختلاف گیرد مخطف تا منظم و۔ آ:- در میان خلاف آود یا منظم بود:- ب- در میا خلاف آورہ تا مننظم- 
ج:- اندر میان خلاف آورد مختلف ٹامتظم 


(- خواھد شد یا تبض- آ. 
( نشود-د۔ 

رگگشناسی متن: ص٣۳۹‏ 

باز گوٹہ :۱؛ باز آبہد-این را عاید وائند یعنی ٦:‏ بازگردندہ ؛۴؛ از آ گوچکترین پاین مھترین ۸٢‏ و ھمجتین ھمی شود چنانکھ 
+ثہ آمدہ بود مھ رکٹ مھت رٹ ٹا باڑ بحذڈ اولین رسد ہ۶- این را نیز نظم نبودہ الا که ھمه برین قیاس باشد آنگاہ ۷ نظم وی بچھار 
دؤر مخظف آباد و- ممچنان ۸ نیز اگز 44 (یکی) دو ردہ ٠۱؛‏ نبض بودھ وہ کی بیشٹر یا 11ہ کسٹر آن کھ ۸1٢٢‏ کمٹر بود 
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منقطع خوائند ۰١۱۳ء‏ و ممچنان نیز اگر یکی دور ھمرار یوب و یکی (دور) اندر میان ب 
پا قرعہ کم کند- و تو بنبض ؛۱۵: گؤش داری سگون یاہی۔ 


اب فرعہ کن ؛1۴؛ كھ گوش نداشتہ یاشی+ 


(- باینگونە۔ بت> یائکونہ-ۓ 


آےیساز لت یہ تقی تشہل یق زی ند مز کاو 2ہ بر چاز حَوا ند دب بین ڑگر یلت 
شوں و لکن باڑ گوٹە باز آیک و این وا عائد گویند بعنی باڑ آیندہ اڑ کوچکٹر بیز رگثر (ذخیرہ خوارژمشاھی). 
(۴۔ آن نھترین 1ر ب:- پان زرگرین- ج۔ 


7- پٹ مھترین آید- ہہ- بین بز رگ 


(۵)- می شود چنانکە- 


' دا ھسی شوہ چو آنکد- بء- ھمى شؤد چونانکھ-ج 
زین حد آولین۔ آب بارحمد اوائی سی او بجّد ای وسفہ مہ 

(۷- آنکه۔ د. 
(۸- ھمچنائکہ- 
(4- ہی: اگ 
0سب 

(۹- یکی-بسج 


-٣(‏ بی: کہ- آا- دوج 


(۴)- خوامد شد- آ۔ 
( آورد-ب- ج- می آورودف 


(۵- یە تبض-ب-ج- نبض- آ- در 


7 -.9. ِ 
واما آنکہ ی‌تدزیج باشد چنان بود- کہ یٹ بدیگز تمائذو نہ نیز ہولا ۱ن زیافت- و نقصبان باقن 


پندریچ, بل بگزاف ک 
۴٥‏ اگزآھر دوری یک (گو)ابود مظم ہوؤف و الا وذ +8 

و اما آن اختلاف کہ عبان انگشتان یک تبضض بود- کی اندر نھاد دلە بود کھ یکی ۷۶۰ جزو مثلا سی راست عیل دازہ و یکی نوی 
۷۸ چپ و ھمچنین بدبگر جھتھا ۸۰ از ہر سو و فروسو۔ 

و دیگر اندر یزرگی ؛۸ کہ انگشتی رارگ بزرگتر ہود وانگٹتی را ۱٠٠‏ رگ خردترہ یا +11؛ اندر تیڑی ر ٦٢۱؛‏ درتگی یا :۱۳ 


اندر پیش و سیسی: 


(- اما آنکه بی تدریج باضد چنان ہاضد الخ- با- اما آنکھ بی تدریج ہاشد چنان باشد که ینک بدیگر تمائند الخ -ج:- اما آنکھ 
بی ‌تدریج:باشد چنان بود کہ بدیگز نمائد و نیز بولا۔ ہ:- امافی تدریچ و امالی ندریج ہاشلد چنانکھ کہ بیکدیگر نمائند و :نہ میشن 


رلا-1 


(- باشد کہ ہد 


(- پی: کہ پائد کہ اگز پند رنج لیر یلکە پگزاف ہو 


(6-باعد ک اگر بسریج برد-چ۔ 
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(۵- از آٹھا- ب۔- 
(9- بیتگل-غن 
(- بسوی- آ. 
(۸- چنائکہ یک جزو میل بسوی بالا داردہ و یکٹ جڑو میل بسوی زیر دارد۔ (نقل بمعنی اڑ خیرہ خوارزمشامی). 

(- برسو و فرو سو دیگر یا اندر تولس- آ)- پرتر وا فروتر و دیگر اندر بزرگی ب۔:- برسو و از قرو شود دیگر اندر بزرگی- ج- 


یگ ندر بزرگی- دہ 


از ٹھاد- ج, 


از بر سودن و سود 


(۰- بی: 


(- خرر بد یا پوت خوادتر ہوة 


پود و ھمچنان بقوی و 


بایست که سپس جنبد نە چنان ١‏ 
ضعیفی ؛۵ہ کہ اگر دور دارد مائندۂ دیگر دور ۶۰ متظم بودہ و الا نیود: 

و اما اختلاف اجزاء یکک انگشت سە ۸۷۱ گونہ باشد ۸: 

یکی را گسلیدہ خوائند: و بتازی منقطع. 

و یکی را باز گردیا 
و نکی را یو 1۰ن و اق نطل۔ 

چون بمیان :(۱) انگشت ۱۴۶؛ مثلا بگسلد و خرکت نکند ۴۱ہ پاز از 1۴ء آن لیمه 1۵۷؛ بح رکت شود: یا مخظف باشد بسرعت+ 
ا 


خوائند و +4 بتازی عائد۔ 


مٹلا 1۶: 


1ؤ یں سی وت ئا ا و نہیں کت یق 


(- جزوی بابست مثلا کہ۔- 
(۴ نجیدے۔تجید-ج۔ 


(۴۔- یا باید کە سپس جنیان آید تە جتبان-ب: 


یا باب تج مین جنبد نجبان+چ 
(۵)- بقوٹی و ضعفی- آ, 
(8- ہی دور- آمۃ و فور-ف 


(- دو- ج 


00۸ھ امت پچ 
نا گزایب رہ بس پاز تنب رسچ 
(۰)- پیوستہ خوائند-د 

(-میان-پ۔ 

(۷- انگفتان-پ۔ 

(۴)۔ کند-پ-ج 
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تیزتر بودہ:و نیمی 1۱١‏ گزاناتر و یا تیم برزگفرہ ۰٥4و‏ تیمی خردارہ ازن عمہ ۴۰ گست بد اندن میاتد: 
و اٹرا عائد چتان بد ۱ که زود باز گردد از خخلااف بآن حة که ہو بازگقٹی لطیف۔ و تاپییدا :۵ رگگشناسی من ۴۴ 
قصلاعلٹم).۔ ص:۶ 

از ای جنسن نبض متداخل است-- کھ یکک تبض پندار٭ کە٭ دو گشته استد یا دو نبض یک اندر دیگر ۱ رمته پنداری یت 


ائدر داہ ٹیابد +۹ بجمله خوامی ۰٠٠٢‏ (اندر یز رگی 


]-098> 9727-70 


(0- یز گزدد 
(۷- بی:و-دہ- بی: و یا نیم پز رر ج۔-و تا تیم پز رگن آہ- و یا یز رگنر- ہبہ 


(۴-ھم- 1 
(۴)- باشد- ہہ 


(ھ)- ہی: و-د؛- تمام و اپیدا ب- چ+ 


ٹم عاد عودۂ لطیقة- قائون- چاپ طھران ص ۸۲ 


(- اندر یکدیگر- ب:- اندر ذیگر- ج۔ 
(۷- چٹانکہ- د. 


(- یمد اڑ گلمە ہبازگختی لطیٹ:؛ ٹا اینجا تسخہ ١آ‏ چتین است: :مائند آواز جنس مشداخل است گه یگ تب مائندہ تبضھا 
بندریج است کە چین (ظ- جخش) تفضیلش را اندر لیاید مختلف شود هر چند اختلاف اندر 


(4- ہی انادر نیاید بجملہ خواھی- و 
(۔ که در-بہ- در-ج۔ 
(٣۔‏ آن-ب-ج. 


رگنشنامی: نتن: ص: ۴۴ 
فصل (ھهشتم). 


اندر گوٹھا اڑ ۸۱۱ تیضی مرکپ کہ تام خاض ارح 
+- کہ حکمش از دو سە حال وی گیرندہ چنانکه مورچھ ۳۱ کھ اندر وی خردی و تواٹر ۴۷ بود۔ 


ثیض مر کب آن ثیقی را خوائند ٭ 
و قسممت ایشان که ٹیش مر 7 


باشد کە بتازی غلیظ خوالنك و 


:و بعضی انام عست؛ آن را که نام ھست چون تبض 


خوائند۔ 
ستبر آئ بود ۸۷۰ کە پھنا و پلندا پیشتر ذارد. 


بر باریلف آن یود “کَ پھنا كم:حارف و خرازا پیش 
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و ازین جمله- نبضی آھوی است- کہ بتازی غزالی خوائلد- کھ اندر یکک جزو گرا می آید۔ 


آنگاہ بیکیار ۸ تیز شوہ 


و موجی ؛۹؛ است. کھ جزوی بز رگتر ہود- و جزوی خردتر چون ۸۱۰١‏ موجھا- ہا نرمی۔ و سخت خرد +1۱ 


نود 


(۔ گوٹھای- ف۔ 
کے ا ا ا ا 
(رتہوعاس کے مچتواں چلی 


(۴)- خوردی و متواثری- ب:- حردی و متواثری- ج+ 


(۵)- م رکب آیذ (ظ: ائك) 


(- بیشٹر 
(- بی: کە بتازی؛ تا+آن بوں- ‏ 
(۸- آنگہ بیکیار-د:- آنگاہ یک بار-ب۔ 


(- موجی آن- 


(۰- خوردتر چون- آہ خردتر و-ب- ج۔ 
۷> غورعەدپ, 

رگذشناسی: مئنء ص: ۴۴ 

و دودی است +؛ ھمچون موجی 1۸ف۔ و لگن خردتزو متوائر 6 چون18 کرمہ 

و نملی است و ؛۵ہ تفسیرش مورچگی ؛۶؛ بغایت خردی ۸۷۰ بودہ و بر صورت مورچه ۸۸۰ء 

وازگی است- کم ۹۰ تازی منشاری خوائند ھمچنان بود کە موجی؛ و لکن ۱+١‏ صلبِ بود و کید 


۷۱و بیشٹر آنگاہ بود ک 


اندر اندامعضبی 'آعاس 11۷۰ بود چون حجاب و۱۴۰ مینداؤ موجی :1۴٥‏ بیشن آنگا +18 برد- کھ ماس اندر عسب تبود 19ف: 


بلگہ اندر شش یا مغز یا دو جگر بود و :۱۷ بوقت گزماید گرد- و عرق گردٹ ۸ 


(- دور هست- آ. 
0 وورسددرودج 

(۴- بی: مردتر و متواتر- آ.-خرد و متواتر- ج۔ 
(8-عمہون-ی 


ضا 
وو ازگی آبت رآ تس 
(۰- مورچہ و لکن-ب؛- مورچۂ و لیکن-ج. 
(0- کن 


(- کە در اندام الخ- آ- کە اندر اندامی عصبی آماسی- پ- ج:- که اندر عصبی آماسش- د. 
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(۶)- غضو ز 


0۔-و)مپ مود ہ-سسب قروصج-+خطیی رددات 
(: یا ایر نتر پا اندز جگر وحابپن یا این مفز یا اندر جگر پودسج۔ 
(۸- عرق کردن بودسج۔ 

رگكخناسی, متن: ص:۴۵ 


ودم موشی ۸۱۱ است؛ که بنازی ذلب الفار خرائند ۷۰/۔- کہ از بادٹ نقصان گیرد ۴٠‏ یا از نقصان بژیادٹ آبید اندر :۴ 
ہسیارہ یا اندر یکی تبفی۔ 


و مجرالذوزیٰ [استإ کە زی سلّی ٹہ عوائند واز نقصان ہزیادت آید بندریج آنگاہ از زیادت بنقصان ×۶ شود 


و دو زخمی است ؛۸- که بتازی ذو القرعتین گویند؛- کہ ہنوز حرکت پیشین تمام شدہ نبود ؛۸۹- کھ دویم اندر رصادہ 


و++؛ اندر میان افتادہ ؛۱۱ہ.- کە بتازی: الواقع فی الوسط (ڈو الفترہ )۱٢١‏ 


(- وع پیش آا- ول موضی<ظ 
(- گویند- ب-چ۔ 

(۴- گیرداز-ج 
(۴- بنقصان الغ- 
(۵- یکسر میم و فتج سین مھملہ و کسر لام مشددہ و یاء ٹسبٹ (خلاصۂ الحکمۂ چاپ ہمبٹی ۱۷۶۱ فصل ۵-باب 1 رکن ۴). 
(۶)۔ گوبند آن یود کە از نقصان بز 


۔نقضان گزمہ و باز از تقصان زیامٹ آید انی 


انت آید بندریچ و آنگہ- الغ-پہ۔ خوائند آن بود الخ مائند پ٠‏ 


ج-غوافد از نتصان 


آید بزیادت آنگاہ از زیادت ٹه نقضان- آ. 


(۷- بی: 
(- خوائند-ب-ج۔ 


تمام نشدہ بائد-7, 


(- پیشینش الخ-ب 
(+0- و ماف 


(- اوفتادہ- آ. 


(- ظ. او ذو الفترەد در ذخیرہ خوارزمشاھی کتاب ٢‏ گفتار ٣‏ باب ۷ گوید: 

پَازدھم۔(ازاقسام نبضش)ىَض مصظٰخل استہ و این مو گزنہ باشد: 

یکی آنکہ آنجا کہ حرکت گوشن داوند سکوتی افتد و اہن نشان سقوط قوت باشد و آن را ذو الفترہ گوپند۔ 
نا کە سکون گوش دارند ج رکئی افند و ان شان ہاز آمدن قت اد 

زگاشناسی متن ص:۴۶ 

خوائنہ کە٭ آنجا کە سکون چشم داری ؛ [سکون نباید]) حرکت آید ۸۷ 
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و لبض لرزندہ٢۴؛.-‏ وتبض متشنج و اختلافش در سپس و پیشی و نھاہ یود ۳۰ 
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و نشان سختی حاجت, و این وا الواقع قی الوسط گوینندہ انٹھی۔ و از ا 

رکن ۴ مستفاد می شود کہ: ذو الفترہہ و ؛الواقع فی الوسطہ ھر یکٹ قسمی جداگانەائدہ و از مسدیگر ممشاؤہ و تعرییف اپنجا 
مخصوص با االوقخ في الوسطہ اسٹۂ 


جملہ و از مراجعہ یکتاپ خلاصۂ الحکمه فصل ۵ باب ١‏ 


(- بی؛ آید-پ-ج+- آید و از میان افتادہ کی بتازی ڈو الفترہ خوائند- کە آنجا کە حرکت چشم داری سگون آید-د. 
(4- زی آنے 
(۴- و اختلافش بیشابیٹی و نھاد بود- آ- اختلافش در مپس و پیش (ظ۔ سیسی و پیشی) و تھاد بود- ب۔ اخلافش در سیسا پیشی 


ہود و تھاد۔ 


در ذخیرہ خوارزمشاعی گویید: دوازدھم انواع تبض مششٌج- و منواتر و ماتعریست و اندر این عه انواع, رك چون رشن کشیدۂ 


- اخخلافش سبب اٹی و ٹھاذ یود-ہ۔ 


بادہ و نبقض ملتوی بر ود ھمی پیچمدہ و ابن اختلاف اندر وضع باشد یعنی اندو نھاد رگدہ و متواتر ٹیضی است کھ اندرروی 
البساط کمتر و پوشیدہتر باشدہ و کشیدگی ظاہر بودہ و این ہمہ انواع اندر بیماربھاء خشکك بدید آیدہ و تبضی دیگر است که ہم 
و ذبول: اپن وا ثابت گویند و ابن ہضی ہاشاد ہاریک- و صلب- و کید و اگر چہ مختلف 
باشد :.., سیزدھم نیقی مرتعش است یا حرکتھا کہ می کند ارژان باضدہ و نشان آن باشد- کھ قؤوت 


حیواتی یسب ہسیاری غلط گرانار ا کن ۴ گوید: املتوی 


در پیماربھاء عشکک باشد- چون 


رگٹشناسی: مئن+ ص: ۴۷ 


قصل (زیم) اندر سیبھای ٹیقی 


الا بدا کہ بھیمە :1ہ پابھا نبض ۱۱ہ نیگو آن است- کە معندل باشد الا بقؤت- کە ھر چند پیش ہاشد پھٹر باشدہ 


اصلی کە ماسکھ خوائند سەائدۃ 
آلت< کہ ۸۴۱ رگ اسٹہ۔ 
و قزت- که جبائندہ است۔ 
و حاجت- کہ تیش است: 
اگر آلت ٹرم یودہ و قّت قوی٭ (بودا٭ و حاجت ہسیار بودہ ٹیش ؛۴؛ رگ عظیم آید و اگر در یکی خللی ہود رك عظیم تبودہ 


تبضی است که محسوس می گردد در آن عرق:- کە گویا عیطی و ریسمائیست ماتوی کە می پیچد و متقل (ظ: منفنل) می گردد: و 
سبب این اختلاف در تفم و أخر است پآنکھ حرکت نعاید جزٹی از عرق پیش از وقت آن و یا بعد از وقت آن سبب (ظ: بسبب) 
و لھھذا یسیار در امراضی بابسہ عارض میگرددہ و شیخ الرئیس (در قانون جاب طھران ص ۸۳-۸۲ از 


پاپ انخلاق دز بین لم و تاغز و وظع فائت وق آاست کا لز دس منشارینت فنگانی کە اباب آن غیت بش و پٹ 


ضاقت آلت و یونیٹ 


قوی؛ آلتھی. 

()- بی؛ بھمہ- ج-اندرحمه-ود 
6 :ایک 

بے 

(۴- بی: 


رگنشاسی: تن ص:8۸: 
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و لگن بسرعت تندارک ند عم وا ۰۱۰. و اگر وت (قوق) لبوت سریمی نتوائد کردن ١ہ‏ متواتری ند واگر زین ضعیفتر بوہ 
متواتری نتوائد گردن : او متفاوتی کند]ہ۔ 

و چون گوشت اندک بود- رك ۳۱؛ طویل ؛ إو عریفی) تعاید۔ 

واگر گو۔ 


و بیخرابی؛ و خم و بیتابین قب وہ الو پلیندئ)٭ تن از اغلاظ ا8ن و ریاشت نا٭- باقراطك و تری طیعی یا پیغاری زگف زا +۸ 


تماید +۵ 


ایسیاز یو ۴4:- صَغیْر- ؤ دا 


ضعیف کل 


وھر گاہ کە فؤٹ وی ۱۰۱؛ فوی بود- و آلت بی فرمان* پود٭ ذو الفرعثین- و ممشاری کشد و ھر گاہ کہ ة راد -1۹:- کھ 


بیاساید یا دل مشقولی ؛١1؛‏ اقند- 


(- در یکی خللی بود رگ عظیم نبود و لکن بسریعی الخ 


:ہوم و لکن عزت یف بوم یا آلتَ سلفت ہرم ز٣ق‏ 
عظیم الخ-بب؛ منل ؛1:-اندر یکی خلل باشد عظیم نبودہ و لکن بسرعت و زودی تدارک کند عظیمی را-ب-ج۔ 
یی :ول 
(۴۔ رگگ رگگ- ج 
تھا ایی 


(8)- بی: و دقیق تماید- 
(۶)- بی: و بیتابی- آ- دہ- و ھنائی- ج۔ 
(- ہی: ا اغلاط- پ۔ 

(۸- زواست:- ج 

(۹- با بیماری هر کرا-آ. 


(:) یں ەه-بمسوی: ری-دصیی: 
(- نخواعد- دہ- خواد- ب- ج۔ 
( تا دل از مشغولی- -ب۔ 
رگفشنامتی؛ تن ص:۴۹' 


معازضه ڈات الفترہ کند و ١۱ء‏ نملی: و دودی -+۲٢‏ از ضعیفٰیٰ بود: 
وتیضی نران:- عظلیمتر بود و ؛۳ فویتر ۴۰ و لکن سخت سریع تبودہ که بعظیمی از سریعی ؛فہ بینیاز شودہ 


ماد گان صغیرٹر- و سر 
ہو آن کو کا ان ان عظیم زود ۸۷۱و لکن نات ترم پوت 


جآ ہرتایات مہ- عظیم-و سزیع برد: 


وآن 


ہو 


نیش دی سان خوردر ہرد مخت ۸ہ درچ ٹپرک ساجان قد ات و ایل مرائر شود 


و آن پیران- خورد ۸٠١‏ و بطی۔- و ۱۹۰؛ متفاوت ود و بائبد ۱۲۰+- کھ 


(- بمعارضه الخ“ ف- بمعاقصه ذات الفضی الاخخد الرہ و- آ“ معافضہ ذات الفٹر و-ج- ؛ؤ سب قات الفترۂ اعیاء القة“دو 
اسرا کا تحار ضٰ ضا ہعرت آلید- لسر اطلیعة دضفا کاپ القالرت- چپ رات ض ۴ھ 


09 
(0-نتگی ودوری2ج۔ 
0 و 


(۴- بی: قویقر- بج 


(ھا- از یی سنہ 
(9)۔ واز آن- آ۔ 

>- نبود-ب- ہی: عظیم بود- آ.- و بباید دانست که تبقی کودک بقیاس با تن او عظیم یود:- بسبب ترمی آلت و 
ہسیاری حاجٹ, و بقیاس یا ٹبغی بالغ عظیم لیاشد لکن سریع باشد- یا متواثر. (ذخیرہ خوارزمشاھی باب ۱١‏ گفتار ٣‏ کتاب ٢)۔‏ و لیڑ 


(- بی: یود- 


(۹- خوردتر شود و سخت- آ-- خوردثر بود و لیکن -ب؛- مردتر شود و لیکن- ج۔ 


(- غرو- 


٣(‏ بی: و-ج:- و نسخه ؛آہ پس اڑ البودہ چنین است او از بھر خر بطی 


(۴۔ پود باشد- ج, 


رگنشناسی: نہ ص: 


رم بود ۱۰نء- بسبب رطویت غریب- کہ ایشا را بود 


ہودہ لبض قویتر :۴ا و ہر چنلہ 


8ا ماج گرم یکم جواغ بوفہ و مزآنج سرد یکم پیر اہ وت و حر چا جراواٹ فَریِ 
حرارت غریب بیشتر بود +۵ہ- تہض ضعیفتر ہود 

و تبض بھار ۶۱ چون تبض جواشان ہو و تبقی ٹابستان خردا و سریعء و متواثر بود ۷ و تبض زمستان ضعیف ؛ [و]؛ متقاوت: و 
لو بزفد: 

و آن خزان- صلپ و صغیر بوہ. 


و نیس سیر ۰ اڑ طعام معضدل عظیم؛ و +آة سریع: متواثر پودہ و از علغام, 
اگرعضم اقد تیض 


٠‏ مختلف و ہی نظام بود ١۱ء‏ باندازہ افزونی و 


(- بود و- ٦‏ 


- ہی: 


(۴- ہی: 


(۴- بی: و ہر چند حرارت غریزی بیشتر بود تبغضس قوپتر- د۔ 


و لا تی ان الحرار الف یز 
فی جودر الروے, و الشهامة فی النفس و الحرارۂ الابعة لسوء المزاج کلما ازدادت شۂ ازدادت القَة ضعفاء (قائون 


(۵ا- حرارت غریزی کمتر بود- ب-ج+- بی: یوہ- د۔ 
بل توجب القوة 
ص 0۸۶ 
(- بھار: 


یة توجب تزیّدھا نقصاتا فی || 


(۷- پی: پود- ذ, 


(۸)- نسخہ ؛آ؛ بعد از :جواٹان پڑدا: 


ن است؛ دخرد سریع و متواتراو نبض پراند 
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() پزتی پنظام- پ۔- پزدی بنظا- ي- پد بی ام ظغام بسپاز قت راقو گیا و گرائیاز كت فی دق ننیپ منتطلف 


و ریظام فیت ناغیرة خزانزضاش). 
رکۓشناسی متن٣‏ :۵۱ا 


نیکو شوہ و اگر نیوفند+۱: تیز شودہ و ممچنین اڑ شراب: و آب بفعل +۲٢‏ ضعیفتر است از شراب: 


و لیقی باؤل غولب غرۂ یون و فَيیف بود +4- اؤ جھت گریخن فقه جزارت قریزی بالدروق (قب- ا راعضم تلم و 


2 ۷. 


بی اپزد- و میقنارت: و8۷۸ چون ظیام عقدم بابیٹ غرزارٹ از ائیدزوڈ ۴ شود پس اگر [در] غواب دی 


بعاند دیگر پارہ ضعیف خوائ و اگر عفد زا اندر کم طعام تید غوات لب وا بسزدی بزئہ وزن: 


عظیم شود و اندر آن وقت فرزان ہود۔ 


پیدار شود- لی 


و ریاضت کردن ۸۱۱۰ باندازہ تب را ٹیک کندہ و ریاضت بافراط نبض را صغیر و صریع و متواتر کند ۱۲۰؛ء و چون بیشتر شود- 
سریعی کم شود ٣1۳مہ‏ و متواتزی زیادت گردہ :1۶ء و بافند- کھ گرمایه- و آب گزم 


(- نیفند- ب- ج 


(- بقول- ب- ظ 


(۴- حواتث۔ 
(- بی: یود۔ 
(فا- کریحانی- ج. 
(۶)- ٹا اندرون-ج, 


(۷- ہی: و-۔ب-چ 


(- پی: کردن-آ-ہ 
()- بی؛ کند-اف۔ 


()-یی: شود- بد 
(۴- گرد- د 

زگنخناسی: مثنہ ص: ٢ھ‏ 

الا +۸ٴ مر ٢٢ہ‏ تبض را ٹپکز کند آنگاہ چون اندر ؛* ٹن سرد ۴۰ شود نٔض راضعیف کندہ و اما آب سرد-آگز سردیش غوص 
کید ال انذر ن؛ تبقی را ا۶ا بحکم مرادی برد ۷۰ب و اگر نکند کہ مہا حرارت غریزی وا یع کند ۹۰ تی را تپکز کند۔ 


و یچ زان رو عاجت ر 1۰ء پزئرايہ کد ع اہر یا ۸۱اید سوطرزحد زلاہی سن پور گن ود ار طیعم: اوت صز 


بسر۔و سریع بوں و عظیم و متواتر و رگ یآول درد عظیم- و سریع: و متواٹر بود 


9 0 
(- نسخہ ٭آہ پس از ہثیض راہ چنین است:اسریع کند- و صغیر و متواتر کن و باشد کہ آب گرم اولا: ولسخہ مبہ و بج ہپ 
از اگرجٹ 
او اما یگرزمایه و یآپ' 


(- ہی: مر-چ۔ 


رم اول (باول-ج) و نسخہ ہ چنین است: او اگز گزمایة گرم باول+ 


80 بی :چرنہے۔ ئگ رحب 
(۴- اندر سر- آ۔ 

(ھا- سردی کن- آ:- سردیش عرض کفد-ج+ 
جومدیر‌سسپچ 


(۸- بزد۔ آس سج 


(۸)۔ بی: کەسب-ج۔بگند کہ آ, 
(- کندو-ب- ج.- و اسا الاستحمام الکنائن بالما الباردفان غاص یردہ ضعف اللبض و صغرہ و احدٹ تفاوتا و ابطاء وا 
بغصض بل جمع الحرارۃ زادت القۂ فعظم یسیرا و نقصت السرعۂ و الوائرہ (کتاب القاتوق)۔ 


2 0 
( ا بھر اک قرززند اندرحالب نسیب حوا:مشارسٹہ (ذخیرہ خوارزمشامی- وَکائون)) 

رگذشناسی: متنء ص: ۵۳ 

و چون درد ؛۱؛ اثر کند قّت را ٢٢؛‏ ضعیف کند پس نبض ضعیف: و صقیر ۸۳۰ و سریع شود و متواتر گردہ. 

و اما آماسی ؛۸۴- ککە اندر تن بد نیقی وا براہ منشازیٹ برف الا که بپرش زیادت لب موجی گند +لہ و چون دملہ بد ا۶ بن 
منشاری [را] موجی- و ؛۸۷ مختلف گردائد۔ 


و خشم- تبض رااعظیم- و بلند و سریع و مٹواتر گردان و غم- تبض را صغیر: و ضعیف و متغاوت و بطیء ؛۸ گرداند۔ 


(- بی: و عظیم آ.-ہہ- سر بسر ہود و سریع وعظیم و مدواتر چون دو او-ب>- سر بسر بود سریع و عظیم و متواتر بود چون 
وو 

ووراآدیی ضیوکد پس ہسعج 

(- بی: و صغیز- آ. 

(- و آماسی- آ+- و اما آم۔ 


02000 
(۵)- ہود اگر تیزی نیض را موجی گزدانك+ پرد الا۔کە بترس زیادت بض را موجی گردد< ج-- الا۔ کە پری زیادت ٹبفی را 
موجی- د۔- ہو اگر آساس رم ہاد تبض موجی شودہ (ذغیرہ خوارزمشاھی)۔ اٹل الووم الحاژ فاله بوجب تیر الّبض الی 
المتشاریٰة- و الارتعاد- و الارتعاش و السرعة و التواتر ان لم یعارشہ سیب مرطّب فیطل الننشاریۂ و یخلفھا اذن الموجیةہ (کتاب۔ 

الفاتون). 


(۶)- بی +چون دملہ: نا :سخلف:- ی- دمله بیرد الخ- آ- دیله یمژد الخ- ب.- دبیله یمرد ال :وھر گناہ کہ جراج پختہ 


شوں نبض از منشاری بگزدذہ وموجی شودہ بسبب نرم شدث جزاج .۔.ہ (ذخیرہ خوارزمقامی- و قاتوقا 
0 موی گردداو-آ. 
(۸- حسم تبض را سریع متواتر گرداند- و غم تبض را صغیر ضعیف متفاوت بطوء آ:-و خشم تبض را عظیم و بلند و 


سیت 


کردہائد وم ثبض را صغیر صعیق و عتفاوت و بطی٭-جص- و خشم ثبض را عظیم و بلند و سریع و متواتر گردائد و غم ثبقی وا 
صغیر و ضعیف متفاوت بطی۔- ہ. 

71 

و ہر چھ بمفاجا ۱۰ء رسد تبض را سریع و لرزان کندہ 

اکنون این ٢۲؛‏ اصلھا (ی) کلی است اندر علم تبض کہ ۴۱ حکیمان گفتەاند و اما تبقی ؛ [بیماران و بیماربھا : 
پتفصیل +۶ء انشاء اللہ تعالی 

مث الرساله بعوت الہ و حسن توفیقہ ئ 


شابد ۵۷ گفتن 


(- ھر چه مفاجا- پ-ج۔ 


(- ہی؛ این۔ 


(۶- انتھی ہنا ٹسخ اج+.- بتفصیل- و السلام قد میکححت ھتہ النسخۂ الشریقة علی قدر الوسع و الطاق و اسال اللہ التقیق و الطاعة- 
یہہ بتفصیل: الشاء الہ وحدہ الەزیز و الصالاةعلی ثيّ محمد و الہ اجسمین ٹیت الرسالة فی صیح یوم الكمیسْ ۱۴ میلاد ایی 


الاقی العزبی سلۂ لک و تعن و قنعصاق-ذ 


رگدشناسی: قفرست٤‏ ض١‏ 
غھرست لفات رگشٹاسی 

صفعہ- مر لفت معنی ٢‏ سپاش/احبد و شگرہ/سٰایش/ ھکر تعمت- و 
خخدایٰ تعالی رحمت و ا ملانکھ استغفار و از انسان ستایش و دھا استہ 


(برھانہ/ گزیدہ/ پسندیا 
؛/ یار/ دوست و محتِ و اغانت کنندہ (یار قکتدء) 


و تیگوبی گفتن و ستودنہ/درود/ صلوات- کھ اڑ 


- و انتخاب شدہ- و مخصوص۔ 


/۱۱-۱١ -۸۳‏ گوھراجوھز: 
۶ گزھر رویندہ/ثبات, 

۴ گوعر شناسندہ بحس/ حیوا 
۴ آمیزش/ اختلاظ و امتزاج- ت رکیپ: 


۸-0 
۴ نی دیگر/ مقداری دیگر۔ 
دیگز گوتہ/ قسمی دیگر از مزاج۔ 


۰/ گداخته/ مایع و روان (مقابل جامد)؛ 


۷۰۷ آمیز: 


٢۷‏ معدلٹر آمیزشی./ مفتدل ٹر مزاججی۔ 


۴ گردآمدن/ فراعم آمدن: جع شدت 
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۵ اید جسد 
۵ جان/ روح (روح بخاری)۔ 

/ ون نی (نقي ناطقة مردڑا۔ 

۷۰ تنگ / ترم و باریک۔ 

رگفضناسی: فھرستہ ص: 7 

۸/۵ ۶/ ٹننگ/ مقابل فراخ صفحہ یا تختہ کہ تقاشان و مصبووان اظھار صنعت خود پر آن نیف و نایاب و عدیم المٹال (یرھان) 
باریک/ در مقابل گندہ باشند. (برہا:۸ سر سث/خلقت: و یت و عایہ طبع و طیعث: و خوی و آغشے (برھا 
پس معنی لطافت روح آنست کە روح وقیق القوام است چتانکہ در منظومہ گویا: کما کیف الخلط اعضاء یداء: لطیقه روحا بخارباً 


غدا۔ و در ماحث مشرقیه گویند: ہو جسم لیف بخاری کون من العلف اجزاء الأذیة بحیث تکون نسیت الی الاجزاء اللَیفة من 
الغذاء ک-بۂ العشو الی الاجزاء الَْكِفۂ. ممچنانکه مصنف ھم سه چھار سطر بعد بابن مطلب اشارہ سی گند, 

و مقصود از روشن سرشتی آست کہ روح بخاری بطیع روشن و شفّاف است: 

غلی الخصوص بخشی از آن کھ در بطون دماغ جا دارد و حائل قوای نفسائیہ وحی ہرای مصنّف خامل قواق پنجگانھ یاطنۂ اسٹ: 
۰ لطیفی سخن- و لطبفی معنی/ یعنی لطیقی روح مجزد از سنخ لطافت بمعنی رقت قوام نیست کە لطافت جسمانی ہاشد بلکھ 
لطافث در اہنجا از یل لطافت در آیہ کریمہ است کہ قرمود لا۔ ندرکہ الابصار و ھو یدرک الأبصار و ھو اللطیف الخییر۔ چه در 
اینجا لطافت بمعنی مجژد یودن از ماڈہ است. و این لطافت با حواس ظامری دریافه نمی شود, 

۶ کفکٹ) بمعنی کف باشد مطلق ٣‏ اعم از کف صابون و ىف آب و کٹ گوشت وف دھان وکف شیرو امٹال آڈ 
(یرھائ): 

رگدشنامی؛ فھرست: ض۴ 

۶خ ش/ریه (نصاب الصیان): 

۸ھ ۱۲ چیزیست سفید و بسرخی مایل مائند گوشت و بجگر متُصل است: و بادژن و مروحه دل باشد: (یرھان). 

۷ ہمیانجی شریاتھا/ بتوسط شریاٹھا 

۶ دیگر گونہ/ بصقت دیگر- بحالی دیگز۔: 

۸۔۸۷ ہزشکان/حکیمان و طیبان و جراحان را گریند و بابای قارسی عم آمدہ است: 
(نقل بمعنی از براعان): 


۸ زایش/ تولیدہ 


۷/ خایہ/ مخصيه السان و حیوانات دیگر باشد (یرھان) ۲/۹ قؤت جتٍش/ غؤت حرکت: قوہ محڑکھ: 
۹ علم رگ / علم بقض. 

۹اعلم آب/علم تضرہہ علم بول: 

۱۰ پالودن/ صفا کردن و صافی و روشن شدن و پاک ساختن و صاف گردیدن از کدورتھا (یرھان), 


پالودن دیداری و پالودن نادیداری در اینجا مقصود تحلل مرٹ 
٤‏ می پالاید/ بتحلیل میرود۔ 


۷ سخقی پوست/ ضلاٰت جلد۔ 


و :تل نامرتٰ و ابحسوس استہ 


۸۷ گرد آید فراهم آید جیع شود 


(آصتا 


۰ لغم چند/ بلغم چە مقدار 


۱ اٹ ھمه پگاز شود تہ عم مطرف شود 


۸۰ء عمار/ عدہ 
۶ راسٹ نیاید/ مساوی و یکسا و مطابق تیاشدہ 
۸۸-۸۲ بالایش/ تل پتعلیل رقین, 

اظلامی: فھرست ض۴ 


۲ جوشان/از جوشیدن- و از شورش و بھم پر آمدن باشدہ/۷/ افروژان ظامزاً بمعنی فروژاِہ و تابان است۔ 
رس بای کھ و رگران یمان آم ا وردت ایڑھان 

۳ گسٹرانیدن/ گستردنہ پھن کردن و قرو چیدن و فراز کردن۔ 

۲ فراز ہم آوردن/ جمع و فراھم گردن: 


۰ گستریدن/ انِساط/ ۸ بھم اندر آمدن/ انقباض 


۴مم زدن/نفس کشیدن و نفس زدن: 
۵ اندام/ عضو آدمی (برھان), 

می جنبد/ ح رکٹ م یکند۔ 

۶/ بجشکان/حکیمان و طبیبان و گیا فروشان (نقل بمعنی از برھان۷/ ۴ پیشین/ متقڈم: و سلف۔ 
۰ برخیزد و بجتبد/ بلند شود و حرکٹ کند یعنی پر شود و بالا آیدہ 

۰- تھی شود و بیارامد/ خالی شود و آرام شود یعنی خالی شود و فرو رود۔ 

۷بد کشد/ جتب ند 

۴-۷ تپش ا بر وژن و معنی علپش است که اضطراب و ح رت از گرمی و حزارت باشد (برھان). 
۰ یز تقیضی کند وسریع (برھان) ۱۸/ ۱/ استواری! استحکام و مضبوط بودل 

+ گرا ظاعراً عیفر 

رام قھزستہ ص۵ 

۸ دریابندہ/ ادرک کتندہ ظامر؟: 

۹ باریکك تە اندیشیدمائد/ دقیق فکر نگردمائد, 

۷ روا خارند/ جائز شمارقدہ 

+۰ بشابد مسکن امت (ظافراا: 


شاید۷ہ/ ۸/ نشاید/ عمکن ٹیست (ظ)۔ 


۰ اندازہ ح رکت/ مقدار ح رکت, 


۶ ۵+ 


ری وید رنگی- مرعت و بط 


۷- ۶/ زخم/ ضعف (ظ). 
۸۲۳ فرازا/ طول 


۸۷ ھن اعزیض+ 
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۳ یفن مشرف: وشاعق۔ 
٤‏ تاد متخقفر 


۵/٤‏ بالانک/ بالاکم (ظ). 


۳ 

۷ باریکك/ہ دقیق, 

۴ خردل: صغیر۔ 

۷۰ تی۷ سریع. 

۶ دزنگ یب" بطی د 

۰ بزہ/قطع کند اییماید) طی کند بایان رسائد-ظ۔ 


؛۸ دونگگ/ تائی؛ و ثبات و آرامش؛ و ناغیر 
۵8 خم السا فرط و ضریہ ازِماط, (ظ:/ 9زست زخم/ مسٹ قرع مست قبریہ, (ظ) ۴/1۶ تبض دمادم/تیفی موائز 
۸۰ء گست ۷ مغاوت 

۳۷ گرم ۷ہ حاژ 


گفشناسی: فھرستہء ص: ۶ 


۷ تیض سرد تب باره 
+٤‏ ھ خ مل لین 

۸۰ سخت0 علباد 

۷ ز۷× معطلی۔: 

۸ تھی /۷؛ خالی۔ 

٤‏ ضموارہ سقوی, 

۹ یکسان/ یک طرز و یکٹا روش 

۷ء راسائ/نە پر یکك طرز و یک روش بلکە بظرزھا و روشھای مختلف (ظ). 
۴۰ درمسنگ/ بوزن و گرائی ینک درم 

آ۴ ءیگز از ہیر شوند بار دیگر اسر گیرند و معاودت کنتد, 

(ظا۔ 

۱ پیشین/ سابق, 

۸۰ مپمی نا لاحق 

۲ اندریابد :ادرک کند۔ 

۰ه یکگ/ ٹلٹ. 


۱ رود/ سازیست که نوازت و معنی رودہ گوسند و زہ مان ححاجی؛ و تاری کہ بر روی ساڑھا کشند (برھان)۹(0/ چھار یک 


7 
۳ پیشہ/ حرفہ- شغل و صنعت (ظ) پیدموران صنمتگران: 
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۱ کوس سرای/ نوازندہ۔ (ظ). کوس ثشاوہ را گویشند. و ہمعنی فرو کون عم 


آئدہ اسٹء و سرای بمغنی غوائندگی وسرافیدن است؛ لین و 


۷ راز تقیض کوتاہ (برمان) طولانی (ظ 


رگنکنانیء ھرضشد ض:۷ 
درد و معنی اخیر بدون ت رکیپ گفتھ نمی شود چون مدحتسرای؛ و سخ سرای۔(نقل بمعنی از برھان)۔ 
۴ حدی بتھد/ قرقی بگذار 
۵ گسے وزن و گذشے وزنا 
عباین الوڑ: 
۳۷ زخما قرعہ (ظ) 

۹ با زگوتہ/عر دوٴہر ؤزن و معٹی وا ڑگونہ است کە:۷/ و باشگوتہ/ بعربی عکش /و قلب گویند: (برھان). 
٤با‏ زگردیدہ/ عائدہا ٢‏ مھترین/ یز رگ 
٣۱‏ مھت رکٹ مھت وک / ہز ر گت کک بزر گت رک چنانکھ بتدریج بزرٴ 


+0 غاب / بسرعت: 


اوژن. و مجاوز الوزن۔ (ظ) ۳۶/ ۲ا برنا/ جوان و توچه اوٗل عمر (برھان) ۴/۰/ جدا وزن/ 


۰ بگزاف/ بیحساب (برھان) بی‌نظم (ظ): 

٥‏ نھاد/ وضع انسپٹ اجزاء بھمدیگر و سیت کل بخارج) (ظ). 
۰ برسو و فرو سود/ جھت علو و جھت سفل. (ظ). 
ایی وس ی(تٹم وناعز 

۱ پیش اعقم 

ا کر 


۷ گسلیدہ/ منقطع, 


۸۷ پیوستہاتضل: 

۲۴ / گرانتر/ سنگیترہ بطیء تر 
۳۴/ گوتھا/ اقسام 

۳ تیض ستر/ تہض غلیظ. 


زگنشتامی: فھرست:ص:۸ 

۷ایض باریکكزتیض ذیق: 

۷ آھوی/ غزالی۔ 

۲۴ موزجگی ا نمائ, 

۷۰ ا کی/ متشاری, 

۵ دم موشی/ ذتب الفار 

۴/۰ جوالدوزی/- مسلئ+/ ۵/ دوزخمی/ ذو الفر 
۷ اندر میان اوفتادہ/ الواقع فی الوسط/ و ڈو الفترة 


۶ ٹبض لرژندۂ/ تبغی منتشّج (ئبض لرزان): 


۸/ می و پیٹی و تھادا تقدم و تاعرہ ر وقع: 
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۶۸ ییاساید/ استراحت کند و رقع خستگی ند 

۹/ ران / ذکور۔ 

٣ییا‏ مستفتی. 

۰ ماد گان/ اتاث 

۰ کو دکان/ صغار/ اطفال۔ 

+/ ۶ برنایان/جوانان؛/۷/ دومویگان/مردم کامل کە از جوانی گذشتہ و بپیری ٹرسیدماندہ 
٤‏ پیزاڈشیوخ 


۰ جوان/ شاب: 


۵۰ افتد/ واقع شود 
1ف ۱/تیقد۷ نشوہ۔ 

۷۲ عرہس را مساوی۔ 
رگشناسی؛ فھر۔ 


فھرست مطالب رساله رکشناسی 

ص ۲/ مقذمہ مصنف و ڈذکر سیپ تالیف کتایہ 

۴فصل اول اْدر اصلھائی که باول بباید دانست دریل فصل بحث دہ است اڑ عناصر چھا ران 

۶و طبابع-و خواص آنھا و کیفیت ترکیپ مرکیات (یعنی ممدن و نبات و حیوان) و اینکھ مزاج مردم معتدلتر از مرکبات دیگر 
است۔ 
۵و بیان معنی جسد و جان- و روان- و خواص ھر یک و فرق میان ٹن و روح بخاری. 
ترکیب از این اخلاطء 


۶و بیان اخلاط چھارگاٹه (خون- ِلقم- صفرا- مود وٴ 
۸۰ تقسیم دوح بحیواتی: و نفسائی+ و طیعی۔ 

۹ اینکه علم رگ علم احوال روح است: و فرق عبان علم ٹبض و علم تفضرہ 

۹فضل وم درزییان تخل بدن و سیب خیاۃ رخ عیوانات ذو حالی کھ مداتی لالایة نی ند 

۷۱ء بیان اینکہ اکثر غذا قضله می شود و بیان سیب و فایدہ تنفس؛ و ابنکە نتفس سب دفع قضلات از روح بخاری است: و تئے 
آن یدم آھنگرانء 


۴و بیان دو حرکت انقیاضی و ابساط و ای 


تہضی عبارت از ھمین دو حرکت است۔ 
و اینگه هر دم زدنی را چند تبضض است: و چگوئە این ثبقی احوال تن وا حکایت می کند. 
رکوضائی ظیرعتعی: +۷ 


۵ قصل سوم در ان اینکھ دل بمنزله ضریان ہمہ تن استہ و شریان هر عضو بمنزله دل آن عضو استہ و ھمچنالکه آن روح 


بخاری کە در دل است نیازمند بدم زدن از راہ ریه است- روح بخاری شریانھا نیز نیازمند است باین کھ از واہ مسامھای تی دم نل 


۶ء رد گفتار اطباء متقدم کە حرکت تبض را ہر مبیل مد و جزر دانستەاند و استدلال پر اینکھ شریانھا بطیع می چنبند نە پر سبیل 
جزر و مل 


۷ء/ ببان چگونگی علقت شریانھا و قرق شریاٹھا با رگھا: 
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فصل چھاوم در بیان اینگه ھموارہ ہین حرکت القباض و انبساط سکونی فاصلہ است: 
۹ء کسانی کە این فاصلہ را بحساب نباوردہ و در ٹیافتەائد بخطا وفتمائدہ و پیا حرکت ائبساط و انقباض: واینکه حرکت انقیاض 
را یدشواری می ٹوا دریافت- و بیشتر پزشکٹ اڑ حرکت ائبساط استدلال میکند۔ 
۰۶ و ان اجنادن دەگانہ لبض بظامز گفٹۂ ہزشکان: واینکھ افسام اصلیٰ نِضن ذو حقیقت ئە گونہ پیش نبستہ 


٢‏ تصل پنجم گفتاز دراننمازہ حرکت و تعریف یفن واقسامی کە از آن پذیند: می آیدِ نائند طویل و قصیر و مل در انتدات و 
عریض و ضیق ٢‏ و معندل در عرض, و مشرف و تخفض و معتدل در یلندی۔ و غلیظ و دقیق و معندل در غلیظی, و عظیم و صغیر 
و معندل در عظم 

۴ء بحث در تیزی و درنگی حرکت کە دومی از اجناس نبض استہ و بیان تبض سریع و بطیء و معندل درسرعت۔ 

۵ و بحث در باب قوت و ضعف ویبان تبض قوی و ضعیف و معشدل در قوت و امتیاز این ہاب از بابھای دیگر: و اینکە در ھو 
بای اعتدال بھتر است جز این باب, 


زگفشناسی: فھرستہ ض: ١١‏ 


۶ وٴبحث دز دیر و زرد آندن تیض؛ و نبض مغواترزو متقاوت و معتدل در تو 


و گفتار در حرارت و یرودت و تبض حار و بارد و معتدل دو خرارت: 
۷ وبا صلابث :و لین و نیشن صلپ و لین: 

و باب امتلاء و خلاء و نبض معتلی و خالی, 

۵ فصل ششم بحث در استواء و اختلاف: و نبغض مستوی و مختلف مطلق و مستوی و مختلف مضاف, 

۹و بحث در باب نظام وعدم نظام, و بیان بستگی این باب بیاب اختلاف و استراء و بیان چگونگی آنء 

۱ بیان اینکھ نوعی از نبض موسیقاری است: علی الخصوص در باب اختلاف و نظام: و بیان۔ و رد گفتار جالیٹوس درین باپ: و 
بیان ۴۲/ اشتباہ او 


۸و بحث در جنس وژن و زمان حر کت 


۵ء اینگھ نسبث موسیقاری در اینجا بیش از سایر جاھا پیدا میشود. 


و بیان اقسام متغیر الوز و مباین الوزن و خارج الوزن۔ 
۹ فصل عفتم گفتار در نبض مستوی و مختلف و ریا اقسام سن گانہ اختلاق (اختلاف دو نیشن؛ و اعتلاف انگشتی در یک تبض؛ 
و اختلاف در یکك انگشت- کہ قرعہ نیم آن مخالف قرعہ نیم دیگر باشد۔ 

۱و ان اقسام منقطع و عابد و متعصل, و شرح و بیان و اقسام قسم دوم و سوم اختلاف۔ 

۲ء بیان تبض متداخل۔ 

۳ فصل ہشتم اقسام بض مرکپ کہ تامھای مخصوص دارہ 

رگشنامی: فھرست عن: ۱۴ 

۴۴ تعریف و اقسام نبض مرک مائند تملی؛ و غلیظ: و دقیقە و غزالی ۴۴/و موجی و منشادی و ذنپ الفار و مسلی و ذو القرعتین و 
الواقع فی الوسط ذو الفترۃ و متشنج, 

۷فصل ٹھم در سببھایٰ نبض اقسام سە گان سبب (یا-ماسکہ) آلت و قوت: و حاج 


.- و بیان تأثیر جاقی و لاغری و احوال 
گوناگون مائند عم و بیخوابی و ہی تابی در ثیقی۔ 
۹ء فغزق میان نبض زنان و مردان و کودکان و وانان و اشخاص ۵۰ کال و پیران و اخلالف آن باختلاق امزجہ و قضول و 
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ا اَل سم واقریں ر خواہرربتازی رورتفے رض کی تما 67ز اخ ید اتی رمق و تعراق تنا 
چون خشم و اندوہ و ۵۳/ ۵۴/ و اغبار ناگھائی۔ 


اورست نات رسال: زگغنانی 


اس ہریت رت شی مھت س ۱> او رما رای سی یحو تروص لت منج ترسم طیدِ 


رساله رگشناسی ص یچ- ید فھرست انتشارات اتجمن'آثار ملی 


(موزہ ٹویه آی:۴۱) 
با اموال و جاٹھای ود در راہ عندا جھاد نماپییدہ ابن برا شما بھتر است اگر بدائید حضرت زضنا (عليه الكِلام): خدا رحم نماید 
ای که امر ما را زتدہ (و برہا) دارد ۔۔ علوم و دانشھای ما را یاد گیرد و بە مردم یا دھدہ زیرا مردم اگر سختان تیکوی ما را (بی 
ن کاست و یا ہر آن بیافزابند) بدائند هر آینه از ما پیروی لو طبق آن عمل) می کنند 


آنکه چیزی از 
پنادر الیحار-ترجمہ و شرح خلاصہ دو جلد بحار الاتوار ص ۱18۹ 

بنیائگڈار مجتمع فرھنگی مذھبی قائمیه اصفھان شھد آیت اللہ شمس آبادی (رہ) یکی از علمای ہرجستہ شھر اصفھان بودند کە در 
دلدادگی بە اعلبیت (علیھم السلام) بخصوص حضرت علی بل موسی الرضا اعليه السلام) و اسام عصر اعجل اللہ تمالیٰ فرجه 


الشریف) شہرہ یودہ و لذا با نظر و دوایت خود در سال ۱۳۴۰ ھجری شمسی بیانگذار مرکز و راھی شد که ھیچ وقت چراغ آن: 


خاموش تشد و ہر روڑ قوی تر و بھتر وافش وا ادامەمی دھندہ۔ 
مرک تحقیفات فاندیہ اصیفھان اڑ سال ۱٣۸۵‏ غجری شمسی تحت اشراف حضرت آیت للہ اج سید خسن امامی (قندس سیرہ 
الشریف) و یا فعالیت خالصانہ وٴشہالہ روزی تیمی مرکب اڑ فزھیختگان خوزہ و دائشگام فعالیت خود رادر ژمپنۂ عای مختلف 
معبی: فزھنگی وعلمی آغاز نمودہ است۔ 

اعداف :دفاع از حریم شیعہ و بسط فرھنگگ و معارف ٹاب ثقلین تاب اللہ و اھل الییت علیھم السلام) تقویت ا 


رہ جواتان و عامه 
مردم نسبت بە بررسی دقیق تر مساشل دیئی. چایگڑین کردن مطالب سودمشد یہ چای بلوٹوٹ ھای ہی محتوا در تلفن ہای ھمراء و 
زابانہ نا ایجاد بستر جانع مظالعاتی بر اساس معازف قرآن کزیم و اعل بیت عابھم الغرلام با انگیزہ نشر معارف: سرویس دھی یھ 
محققین و طلالب: گسترش فرھنگ مطالعہ و غنی کردن اوقات فراغت علاقعَدان بە نرم افزار ھای علوم اسلامی+ در دستزس بودن 
منابع لازم جھت سھولت رفع ابھام و شبھات منتشرہ در جامعہ عدالت اجتماعی: ہا استفادہ از اہزار نو می توان بصورت تصاعدی در 
نشر و پخش آن مت گعارد و اڑ طرفی عدالت اجماعی در تزریق امکائات را در سح کشور و باڑ از جھتی نشر فرھنگ اسلامی 
ایرانی وا در سطح جھان سرعت بخشیدہ 

از جملہ فعالیتھای گستردہ م رکز 

الف)چاپ ونشٹر دہ ھا عنوان کتاب؛ جزوہ و ماعنامہ ھمراہ ہا رگزاری مسابقه کایخوائی 

ب)تولید صدھا نرم افزار تحقیقاتی و کتابخانہ ای قابل اجرا در رایانہ و گزشی تلفن سھحراہ 

نمایشگاہ ھای سە بعدی: پانوراما ء انیمیشن : بازیھای رایانه ای و ... اماکن مذھبی؛ گردشگری و۔, 
نتی نائمیہ 907801/61700171 ۱۸۷۸۸۷ جھت دائلود رایگان ترم افزار ھای تلفن عمراہ و 


ج 
د)ایجاد سار 


جیگر 


اسایت لاقبی 
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٭)تولید محصولات ثمایشی؛ سخترانی و ... جھت نمایش در شبکه ھای ماھوارہ ای 
واراء انداڑی و پشنیبانی علمی سامانہ پاسخ گوبی یه سوالات شرعی, اخلاقی و انتقادی (خط ۵۷۶ء1۲۳۵ 
زاظراخی سیستم ا خسایداری + وسانہ سازء موبابل ساؤْ+ سامانہ غوذکار و دمتی باؤزٹ: وب کیوسکٹ +5015ؤ. 
ح)ھمکاری افتخازی با دعھا مر کڑ حقیقی و حقوقی از جملہ بیوت آیات عظام: خوزہ عای علمیہہ دائشگاهھل اماکن مذعبی مائند: 
سجد جمکوان و 


طذای ر گزاری ھمایش ہاہ و اجرای طرح مھد: 


'کودکان و نوجوانان شرکت ندہ در جلسہ 


مربی (حضوری و مجاڑی) در طول سال 

دفتر مرکڑی: اصفھان/خ مسجد سیداحد فاصل خیابان پنج رمضان و چھارراہ وقائی / مجتیع فرھنگی مذھبی قائمیه اصفھان 
تاریخ تأسیس: ۱۳۸۵ شماوہ ثٍت 

وب ._._.سابت: ۷۸۸۷۷۷9078617[۷611,0011 ابب۔_ل: 100091186111۷611,001 فروشسگاہ ایترنےی: 
7500.67ھای ۱۷۷۷۰ 


ی )ہر گزاری دورہ ھای آموزشی وبڑہ عموم و دورہ ھای ٹرہ 


۱۰۸۶۰۱۵۲۰۲۶ : خناسہ ملی‎ ٣۳ 


لفن ۲۳۵۷۰۲۳-۲۵- (۳۱۱ء) فکس ۲۳۵۷۰۲۲ (۳۱۱:) دفٹر ٹھران ۸۸۳۱۸۷۲۷ (۲۱ء) یاز رگاتی و فروش ۹۱۳۲۰۰۰۱۰۹ء امور 


کاربران ۴۱۱(۲۳۳۳۰۴۵ء) 

کتہ قابل توجہ اینکھ بودجہ این م رکڑۂ مردمی ؛ غیر دولتی و غیر اتفاعی با عمت صدہ ای خیر اندیش ادارہو تامین گردیدہ و لی 
جوایگوی حجم رو بھ رشد و وسیع فعالیت مذھیی و علمی حاضر و طرح ھای توسعہ ای فرھتگی ٹیست: ا ایترو این مرکز یہ فضل 
و گرم صاحب اصلی این خانہ (فائمیہ) انید داشتہ و امیدواریم حضرت یق لہ الاعظم عجل اللہ تمالی فرجه الشریف توقیق 
روزائزوٹی را شامل ھمگان بتماید تا در صورت امکان دز اپن امر مھم ما را یاری نماینداتعالل: 

164-۸ 


شمارہ حساب ۶۲۱۰۶۰۹۵۳ شمارہ کارت :۵۴۳۱-۶۲۷۴۔۱۹۷۳-۴۰۴۵و شمارہ خساب شیا : -۶۷۱+ 
۶۰۹-۵۴ ءبه نام م رکز تحقیقات رایانہ ای قائميہ اصفھان نزد بانک تجارت شعيه اسقھان -خیابان مسجد سید 
آارزش گار فگری و عقیدتی 


الاحتجاج - یہ سندش:اؤ امام حسین علیہ السلام -: هر کس عھدہ دار یتیمی از ما شود کە محنتِ غیت مہ او وا از ما جدا کرد 


است و از علوم ما کە بھ دسخش رسیدہ به او سھمی فعمد تا ارشاد و ھندایتش کند خداوشد ب او می قرمابد؛ ؛ای ہشدہ بزرگواو 
شریکٹ کنشدہ برادرٹر! من در زم کردن: از تو سزاوارترم۔ فرشتگان من! برای او در بھشت: بە عدد هر حرفی کہ یاد دادہ است: 
مزار هزارہ کاخ قرار دعید و از دیگر تعمت اہ آنچچہ را که لبق اوست, یہ آٹھا ضمیمہ کنیدہ 

النفسیر المنسوپ إلی الإمام المسکری علیہ السلام: امام حسین عليه السلام یہ مردی فرمود؛ اکدام یک را دوستتر می داری؛ مردی 
ارادہ کشتن بینوانی ضعیف را دازہ و تو او راز دستش مى‌ڑھائی, یا مردی ناصیی ازادہ گمراہ گزدن مؤمنی پینوا و ضعیف ا 
پیروان ما را دارد اما تو دریچھای |از علم] را بر او می گشابی کە آن بینوا خود را پہداہ نگاہ می ذارد و پا حبتھای مخدای متعال: 
خصم خویش را ساکت می ساژد و او را می شکند! 

1 
مہ مردم را زندہ گزدەاست؛ یعنی هر کھ او ا زندہ کند واز کفر بہ ایمانہ ارشاد ند گوبی عمہ مردم وا زندہ کردہ است؛ پیٹ 


از آن کە آنان وا با شمغیرھای تیز بَ 


ن[فردرج مخ رمادة ان نوس برا نز ست آھ ھی ےی نات می لالم ارمایت بر ج زار زارد کب گزین 


مسند زید: امام حسین عليه السلام فرمود: نغر کس انسائی را از گمراھی یه معرفت حق فرا بخوائد و او اجابت کناد اجری مائندہ 


آزاد کردن ہندہ دارد 
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